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مشغله کاری به  هامدت، قرار بود که پس از گنجیدندنمیدر پوست خود  روز آنجیمز و کریس دو زوج جوان 

 کیلومتری راه بود. 500تا آنجا حدوداً  بروند، به ایالت جورجیا دور و درازمسافرتی 

کجا را جستجو  دقیقاً دانستنمی کهدرحالیسوار بر ماشین شدند کریس نقشه بزرگ را باز کرد و  کههنگامی

 کند پرسید: خوب عزیزم، ما از کدوم راه قراره بریم؟ این راهه مگه نه؟

خوب بلدم که ما رو زودتر می رسونه،  برمیانراه  بهخوب، البته راه داخل شهر بهتره، اما می دونی من  -

ما هم از همون راه می ریم و بعدش وقتی  پس ،رسیمیویکتور دوستم گفت اگه از این راه بیای زودتر 

جنگل خیلی زیبا می شناسه  بهمی ریم قایق سواری و ماهیگیری! تازه اون  باهمکه رسیدیم به خونشون 

 زیباست! واقعاًکاری رفتیم،  مأموریتتوی  قبلاًکه 

چشمانش بسته بود سعی کرد صحنه طراوت و شادابی یک جنگل انبوه  کهدرحالیبود،  شدهزدهذوقکریس که 

اونجا، جیمز، گازشو بگیر تا شب را مجسم کند و سپس گفت: خدای من، خیلی دوست دارم زودتر برسیم 

 نشده برسیم.

 عزیزم، من مطمئن ام خیلی بهمون خوش میگذره. حتماً -

داخل شهر طبق معمول مدت زیادی از وقت  غیرمنتظرهباقی بود اما ترافیک  چندساعتیهنوز تا عصر  باآنکه

 شده بود. هاماشینبود که سبب ازدحام  دادهرخکمی جلوتر در خیابان اصلی تصادفی  ظاهراًآنان را گرفت، 

کریس  بخشآرامشنداشت با سخنان  آزاردهندهتحمل سپری کردن زمانش را در ترافیک  گاههیچجیمز که 

 ه هر شکل ممکن شرایط را تحمل کردند.اندکی آرام شد و آن دو ب

حرکت داده شدند و مجدد راه باز شد و به  هاجرثقیلاز وسط خیابان با  دیدهآسیب هایاتومبیلمدتی بعد 

 رسید. تریعادیشرایط 

شدند که آنان را به ایالت جورجیا  آزادراهیارد ورسیدند  شهریبرونده جابهنیم ساعت بعد از داخل شهر  هاآن

 ساعت پس از رهایی از ترافیک شهری. 5/1حدود  تأخیری، اگرچه با رساندمی

 هایحسابزیادی برای گفتن داشتند، از محیط کار، همسایگان و اطرافیان، حتی  هایحرف هاآندر طول راه 

 نیاز بود. جدیدشانتا زمان معینی برای خرید منزل  کهناشمالی

 .کردمی ترآرامترافیک گریخته بودند  هاساعتابتدای راه سر سبزی بیشتری داشت و آنان را که از 
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 غرق در صحبت بودند که نفهمیدند زمان به چه سرعتی گذشت. قدرآنآن دو 

. کمرنگ شد و غروبی زیبا با آسمانی سرخ بر افق کردمی پرتوافکنیتلاش خود را  آخرینخورشید که  کمکم

 .فروشیدمیاز زیبایی و جذابیتش فخر  ایبینندهپیدا شد. تابلویی رنگارنگ از نقاشی طبیعت که به هر 

به همراه  کردمیحرکت  آرامآرام کندرودر لاین  کهدرحالیدر آن لحظات جیمز سرعت اتومبیل را کم کرد و 

 روب زیبا شد.کریس غرق در تماشای غ

فرصت تماشای غروب را نداشتند و  گاههیچبودند که  شانروزمره هایگرفتاریغرق در کار و  قدرآنآن دو 

 مسخ و افسون شدند. مثالبیحال از دیدن این صحنه بکر و 

 واقعاًبود که این صحنه رو ندیده بودم.  هامدتآرام زمزمه کرد، چه غروب زیبایی،  حال همانکریس در 

 نیست؟ طوراینزیباست، 

 .بینیمنمیاونا رو  وقتهیچدور و بر ماست و ما  هاییزیبایی، چه دقیقاً بله -

 .فرارسیدتاریکی ابتدای شب  اندکاندکرسید و  به پایاندقایقی بعد  انگیزدلاین غروب 

اما ترافیک شهر زمان  رسندمیجورجیا  هاینزدیکیکرده بودند که تا قبل از تاریکی به  بینیپیش هاآناگرچه 

 هنوز در ابتدای راه بودند. هاآنرا تلف کرد و  هاآنزیادی از وقت 

نزدیک شده است از سرعتش کم کرد و از کریس  برمیانبه حوالی ورودی راه  دانستمیمدتی بعد جیمز که 

 مشخص کند. اتومبیل آدرس دقیق این خروجی را از روی نقشه برای او اسپیجیخواست تا با 

 وجود دارد. ایخروجی آزادراهکیلومتر جلوتر سمت راست  2و کریس اعلام کرد 

 برمیان راهیک. کردمید اصل خارج رکه آنان را از مسیر جاده استاندا ایورودیقدیمی کمربندی،  دهجا یک

 !ترنزدیک

و  دادمیه راه خروجی را نشان دو کیلومتر جلوتر تابلوی بزرگی را دیدند ک هاآن اسپیجیدرست مطابق 

 هایچراغو همه  شد آنارد وخروجی پیچید  سویبهداشت بدون درنگ  تأخیرجیمز با توجه به آنکه دو ساعت 

 اتومبیل را روشن کرد.

و در زمان بسیار کمتر به  راحتیبه تواندمیقبل  هاسالبود اما جیمز به تصور آنکه هنوز مانند  ناآشناراه 

 صاف و خلوت شروع به جلو رفتن کرد. در راهجورجیا برسید بر سرعتش افزود و 

بیابانی  دادمیاتومبیل نشان  هایچراغتمام راه از تردد ماشین و یا عابر خالی بود و اطرافشان تا آنجا که نور 

 .ایبوتهدرختی و یا  هرگونهبود و فاقد 



 غروب محمد علی قجه
 

 برهوته! کاملاًفقط همون اول جاده چند تا درخت بود، اما حالا اینجا کریس به جیمز گفت: 

انبوه  یهابرگو  از ذهنش تابلوی کوچکی که میان شاخ ایلحظهجیمز سرش را به علامت تصدیق تکان داد. 

 هابرگپنهان ماندنش پشت شاخ و  دلیل بهچند درخت پوشانده شده بود گذشت، ابتدای راه تابلویی بود که او 

 را بخواند! نتوانسته بود پیام آن
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متروک و قدیمی اما با سطحی صاف و یکنواخت بود، این یکنواختی برای جیمز که  کردمیکه طی  ایجاده

 شده بود خطرناک و کشنده بود. آلودخوابخسته و 

 .رفتمیبه خواب  کمکمکریس نیز 

تردد  آزادراهی که در هایاتومبیلدر سمت چپش کورسوی نور چراغ  راندمیکه به جلو  حال همانجیمز در 

 ایخوشه به هم نزدیک شده و چون ایلحظه نورها. داشتنیدوستزیبا و  ایصحنه. کردمیرا نظاره  کردندمی

 وخمپیچو در  گشتندمیاما دوباره از هم دور  آمیختندمیتاریکی به هم  سویآنرنگارنگ و درخشان در 

نورانی که گویی از آسمان به زمین افتاده بودند تقلای  هایدانه. این شدندمیگم  دوردست یجاده

 انگیزدلکه حاصل آن تصویری  دادندمیبرای خودنمایی در آن صحرای پهناور از خود نشان  انگیزیوسوسه

 .رسیدمیبه نظر  رؤیاییدر آن تاریکی محض بود که زیبا و 

ره اتومبیل را پایین کشید تا کمی هوای تازه بخورد. بیرون خنک بود و نسیم شبانه جیمز در آن حال پنج

را احاطه  جاهمه، جیمز از سرعتش کم کرد. علاوه بر هوایی تازه و بکر سکوت نیز وزیدمیملایمی در دشت 

، او خوابیده شد. چشمانش اندکی سنگین شده بود. او به کریس نگریست جاجابه اشصندلیکرده بود. جیمز بر 

و موهایش را نوازش  خوردمیباد به نرمی بر صورتش  کهدرحالیبود، جیمز ضبط اتومبیل را خاموش کرد و 

 به تپه مهتابی آسمان نگریست. آرامآرام کردمی

. او سرعتش را کمتر کرد تا با دقت بیشتری تابیدمیتره آن دشت خلوت سبر گ سحرانگیزماه با نوری زیبا و 

. او به وسط شودمینور اتومبیل بزرگی را دید که به او چراغ زنان نزدیک  ایلحظهاما  ؛آسمان نگاه کندبه 

به لاین خود بازگشت و به مقابل چراغی زد که اتومبیل مقابلش نیز پاسخ داد و  فوراًجاده متمایل شده بود، 

ز یم. جگشتبازمی آزادراه سویبهده خلوت آنجااز کنارش عبور کرد. یک کامیون نیمه سنگین بود در  آرامآرام

 خارج شد و دوباره وسوسه تماشای آسمان پرستاره و مهتابی به سراغش آمد. آلودگیخواباندکی از 

را نظاره کند، حتی ستارگانی که با عشوه  فریبدلدوباره سرعتش را کاست و سرش را بیرون برد تا ماه زیبا و 

 بود که به آسمان شب نگاه نکرده بود. هامدت. او زدندمیشمک چ هازمینیو ناز در اطرافش به 

چون او که  هاییانسانبرای  رسیدمیبه نظر  ناآشنابرای او غروب، ستارگان و حتی ماه درخشان غریب و 

 کهناهمچنبودند فرصتی برای لمس کردن و درک دنیا وجود نداشت.  ورغوطههمواره در مشکلات زندگی 

 بود. شدهفراهم هازیباییبرای او تنها در همین لحظه فرصت دیدار این 
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 افتاد. اشکودکیجیمز با دیدن ماهتاب، تاریکی و سکوت صحرا به یاد دوران  

. او در صندلی عقب رفتندمیشب به مسافرت  هاینیمهخاکی در  ایجادهبا پدر و مادرش در  زمان کهآن 

. به سوسوی نورهایی که در دوردست بودند، میان کردمی، تاریکی بیرون را نظاره و از پنجره دادمیماشین لم 

 گاههیچ. برای جیمز آن لحظه زدندمیو درختان، نورهایی که هر یک با شیطنت به او چشمک  هاتپه

 یادداشتبه  او .انگیزسوسهو رمزآلودبود و هم  آوردلهرهنبود. دیدن شب ساکت و تاریک که هم  شدنیفراموش

سست  اندکاندکماشین بر کف خاکی جاده،  هایتکانو با  هادوردستکه از دیدن نورهای زیبا و درخشان در 

 .رفتفرومی مانندبیبه خوابی شیرین و  بفهمد آنکهبیو  شدمی آلودخوابو 

به ناگاه صدای بوق بلند و ممتد کامیون بزرگی که رودررویش بود او را از جا پراند. جیمز سراسیمه و شوکه 

 کنار برود اما ... پیکرغولشده از خواب پرید و کوشش کرد تا از سر راه کامیون 

اژگون وشد  منحرف ایگوشهپایان رسید. کامیون به  سرعتبهتصادف سهمگین تنها در چند ثانیه رخ داد و 

 گردید.

خاکی جاده  گوشهدر هم کوبیده شده بود در  شدتبه کهدرحالیندین بار به خود پیچید و چماشین جیمز 

 .گذردمیکه اطرافش چه  دانستنمی شوکه شده بود، کاملاًواژگون شد. جیمز 

 بود. فراگرفتهبود و دود غلیظ اتومبیل را  گیرکردهکمربند نجاتش 

میان  آلودخونزار سعی کرد تا بر خود مسلط شود و سپس به کریس نگاه کرد، او با صورتی  حال آناو در 

 بود. حرکتبی و هوشبیهوا  هایبالشتک

بعد کامیون حامل سوخت با انفجاری مهیب قرار در آتش و  ایلحظهشروع به فریاد زدن کرد.  درنگبیجیمز 

 بود. هوشبیسوزان شد. جیمز این بار با وحشت کریس را صدا زد اما او هنوز  هایگدازه

 .گذشتندمی تندیبهبود. لحظات  ایجادشدهحرارت شدیدی از سوختن موتور اتومبیل 

بوی تند بنزین که از باک  سرانجامجیمز در آن حال بوی دود، آتش، خون و آهن سوخته را حس کرد و 

 .چکیدمیمین به ز آرامآراماتومبیل 

نجاتش  کمربندنداشت،  ایفایدهاما  آوردجیمز با تمام قدرتش سعی کرد کریس را با تکان دادن به هوش 

 دوخته بود! جایشبهکه او را  گونههمانچون طناب دار او را به صندلی میخکوب کرده بود، 

افتاده  هاآنماشین  سویبهآتشی که از انفجار کامیون  هایپارهبود با حرارت  شدهجاریبنزینی که به زمین 

 شد. ورشعله آرامآرامبود 
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این حادثه را باور  توانستنمی. جیمز که برگرفتحریصانه ماشین را در  آتشمرگبار  هایشعلهبعد  ایلحظهو 

 ؟کردمیاما برای کریس چه باید  ؛واپسین عمرش رسیده است ... هایثانیهکند دریافت که به 

با پرتاب لوازم  درنگبیبعد  ایلحظهاو اندیشید که بین نجات جان خود و کریس باید یکی را انتخاب کند و 

پس از شکستن شیشه با تمام قدرت  بلافاصلهبشکند و  را آنداخل ماشین به شیشه سمت کریس کوشید تا 

بیدارش کند او را با تمام قدرتی  کردمیسعی  کهدرحالیشدید باز کرد و  هایتکاناو را با  شدهقفلکمربند 

 که در بازوانش بود از پنجره اتومبیل به بیرون هل داد.

گیج و منگ بود به سمت دیگری غلتید تا  کهدرحالیبود،  آمدهجیمز تازه به هوش  فریادهایکریس که با 

 یل تازه توانسته بود نفس بکشد.بود و با خارج شدن از اتومب پرکردهرا  اشریههوای تازه را استشمام کند. دود 

جاده  سویآنکه چه اتفاقی برایشان افتاده است، به ناگاه از  دانستنمیکریس شوکه شده بود و  کهدرحالی

 صدای آژیر پلیس و اورژانس فضا را پر کرد.

راه از  نشانیآتش مأموراناست و از اینکه پلیس و  دادهرخکریس دریافت که تصادف وحشتناکی برایشان 

به  سرعتبه مأموراناما  ؛سپس اطرافش را جستجو کرد تا جیمز را بیابد و ؛احساس امیدواری کرد اندرسیده

 سراغش آمدند و او را از ماشین دور نمودند.

 کامل به کام خود کشیده بود. طوربهحالا چون دیوی گرسنه و حریص ماشین را  آتش

 !ندید رااطرافش را کاوید اما جیمز  بازهمکریس 

آتش خیره شده بود از مهلکه دور کنند  انگیزنفرت هایشعلهسعی کردند تا او را که ناباورانه به  بازهم مأموران

 ...اما 

زمان برای آن دو دلباخته متوقف شد، از میان اخگران آتش چشمان کریس به جیمز، به محبوبش  بارهیکبه

 بود! یافتهنجات، کریس عزیزش زدمیدمان به او لبخند دوخته شد، جیمز در داخل اتومبیل واژگون اما شا

زمان برای آن دو دلباخته متوقف شد، از میان اخگران آتش چشمان کریس به جیمز، به محبوبش  بارهیکبه

 بود! یافتهنجات، کریس عزیزش زدمیدوخته شد، جیمز در داخل اتومبیل واژگون اما شادمان به او لبخند 

 ناپذیرسیریدرونش بود به دود و تلی از آتش  آنچهرا یکسره کرد. اتومبیل با هر  چیزهمهانفجاری دیگر  ازآنپس

 بدل شد.

و روحش با دود سیاهی که تا اوج آسمان در هم  درآمیختملتهب آتش  هایشرارهجیمز داخل ماشین با 

 پر کشید. بالسبکشادمان و  پیچیدمی
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دیگر جیمز عزیزش را  باریکتا شاید بتواند  را خاموش کنند هاشعله أمورانمکریس ملتمسانه فریاد زد تا 

 دیگر! باریکببیند، تنها 

گسترده  هایشعلهرا خاموش کنند و سرانجام  گسیختهلجامو سراسیمه تلاش کردند تا آتش  شتابان مأموران

 و دود غلیظ پایان گرفت. سوزیآتشفروکش کرد و  آرامآرام

به لاشه ماشین سوخته خیره شده بود، نه سخنی  زدهحیرتبه سراغ کریس آمدند، او  أمورانملحظاتی بعد 

. در چند ثانیه، تنها چند ثانیه شوهرش مقابل چشمانش در آتشی سوزان خاکستر خوردمیو نه تکانی  گفتمی

 شده بود.

سوخته بود از میان لاشه  کاملاًتوانستند جنازه راننده کامیون و جیمز را که  مأموراننیم ساعت طول کشید تا 

 خاکستر شده بود. کاملاً هاجنازهکامیون و اتومبیل خارج کنند. 

بود، ناباورانه به لاشه سیاه جیمز که در برابرش نهاده بودند خیره  ازکارافتادهکریس که گویی نیمی از قلبش 

 را بر هم زد تا شاید در خواب باشد و برخیزد. هایشپلک. او چندین بار لرزیدمی شدتبهمانده بود و 

شدید بود که او  قدرآنسوخته شده بود، سوختگی  ایجنازهاما در خواب نبود، شوهرش اکنون تبدیل به 

 نتوانست چهره جیمز را تشخیص دهد.

به آمبولانس منتقل کردند، کریس توانست  حلقه جیمز را تحویلش دادند و جنازه را با برانکارد کههنگامی و

 ببیند. اشخاکستریلبخند شیرین همسرش را در پس صورت 

با معشوقش وداع  و ؛سپید پوشیده شده بود خیره شد ایملحفهبه پیکر جیمز که اکنون با  آخراو تا لحظه 

 .کرد

 اشسینهکه از  ایپارهشده است،  دوپارهرا برد کریس حس کرد که قلبش  اشجنازهآمبولانس  کههنگامی 

 کنده شد و با جنازه همسرش از نزد او رفت.

سیاه  یحلقهتمام وجودش از این فاجعه به لرزه درآمده بود  کهدرحالیاشک ریخت و  آرامآرام حال آنو در 

که  باارزشی یحلقههمسر عزیزش بود،  یبازماندهشده جیمز را عاشقانه در دست لرزانش فشرد، این حلقه 

پس بگیرد. حال  را آنتلخ که کریس  یثانیهتا این  روزی با اشتیاق در انگشت او جا خوش کرد تا این لحظه

 این حلقه برایش پام آور تنهایی و حسرتی ابدی بود. تا پان عمرش!
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با حسرت خطاب به خبرنگاری که  ریختمیاشک  آرامآرام کهدرحالیو رنجور  متأثر ایچهرهبا  سالمیانزن 

، اگه ما به راه شدنمیگفت: اگه اون روز توی خیابون تصادف  شنیدمینشسته بود و داستانش را  دررویشرو 

پنهان نشده  هادرخت ایبرگهپشت شاخ و  «فقط مخصوص تردد کامیون»اگه تابلو هشدار  ،رفتیمنمی برمیان

سال روز و شب از تنهایی و غصه  21جیمز زنده بود و من  الآن، یدمخوابنمیو اگه من اون شب لعنتی  بود

 .کشیدمنمیاون زجر 

 کردم مصاحبه رو تموم کنیم. تون ناراحتزن منقلب شده بود با ناراحتی گفت: اگه  هایگریهخبرنگار که از 

با گفتن این خاطرات تلخ کمی از عذاب وجدانی که هر شب آزارم میده کاسته  کنممیاحساس  نه نه -

 زندهزندهاما بذارید بگم، اون لحظه که جلوی چشمام  خراشدلش برام سخته و یادآوریمیشه. اگرچه 

بار دیگه اونو کنارم ببینم، همسرم جیمز اون شب  به خواستممیفقط  انگیزنفرتسوخت، تو اون لحظه 

میون ماشینی که در حال سوختن بود با  آخر یلحظهی کرد. منو نجات داد و خودش مرد. اون در فداکار

تا من زنده بمونم و حالا باید این داستان فداکاری رو براتون  دیدن زنده موندن من لبخند زد. اون مرد

دیده بودم که چطوری آدما  هاقصهرو کرد؟ من توی  کار اینو چرا  که اون کی بود بدونید تاتعریف کنم. 

هستیم،  رؤیایی هایقصهاما اون شب جیمز به من فهموند که ما قهرمانای همون  ؛برای هم فدا می شن

رو رقم بزنیم و برای  باارزشی هایلحظهبا اینکه جسممون کوچیکه و آرزوهامون محدود، ولی می تونیم 

 باشیم. باارزشیعمر کنیم، مهم اینه که انسان  بمونیم. مهم نیست که چقدر هاخاطرههمیشه توی یاد و 

فراموشش  وقتهیچاز اون واقعه گذشته اما من  هاسالادامه داد: اگرچه  نشیندلزن آه بلندی کشید و با لحنی 

نکردم و هنوزم نتونستم مردی رو جایگزین اون کنم. روح جیمز هنوز با منه، من با اون هر صبح از خواب پا 

سر میز شام  باهم کهدرحالیمی رم و شب دوباره  سرکار، سوار ماشین می شم و به خورممیمی شم، صبحانه 

در کنارم خوابیده با عشق اون به خواب می رم. من روحش را  کهدرحالیو دوباره  خوریممینشستیم غذا 

مراقب منه و با من  وقتهمهو  جاهمهتنها نیستم چون اون  وقتهیچ. من کنممیهمیشه در کنار خودم حس 

عمرم کنار باشه و زنده بمونه. چون بدون اون نمی تونم  آخرکه تا  کنممیو من هر شب ازش خواهش  همراهه

 تا ابد! جاهمهنفس بکشم. ازش می خوام تا بمونه و در خلوتم باشه، همیشه و 

 پایان
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 نبود. باورکردنیسخنان دکتر برای ادوارد و همسرش جولیت 

 ...نوع  هیبیماری خیلی نادر دچاره  بهسخنان دکتر را شنید: پس شما به  ناباورانهادوارد 

 نوع بیماری نادر استخوانی! هییت اندکی درنگ کرد و ادامه داد: واقعبه هاآندکتر برای آماده ساختن ذهن 

شروع به زنگ زدن کرد،  هایشگوشرا نشنید، بدنش سرد شد و  یکهیچدکتر سخنانش را ادامه داد اما ادوارد 

 .شنیدنمیاو از شدت این شوک ناگوار دیگر چیزی 

 هایسلول ازحدبیشرشد  دلیل بهگفت: این بیماری  شانساله 8دکتر از بیماری خاص رومئو پسرک 

 ... نهایتاًبا رشد استخوانهاش سفت و خشک می شه و  تدریجبهاستخوانیه، بدنش 

 چی دکتر! نهایتاًجولیت پرسید: 

 اون می میره! متأسفانه -

پرسید: یعنی هیچ امیدی  ناامیدیو با  فروخوردجولیت که چشمانش پر از اشک شده بود بغض شدیدش را 

 به زنده موندنش نیست؟

ن وعده دروغ بدم. اون در بهترین حالت تا دو سال دیگه شاید با معجزه اتفاقی بیفته اما نمی تونم بهتو -

بهتون  روتلخکه ناچارم این واقعیت  متأسفم واقعاًپوشیده میشه،  بااستخوانمونه و بعد بدنش  زنده می

در مرگ برای این بیماری داره یا نه؟ اما نهایت سعی  تأخیربگم. من نمی دونم که راه درمانی و یا حداقل 

 نذارم. خبربیتا اگه راه نجاتی بود شما رو  کنممیخودم را 

شروع به گریه  صدابیو  آرامآرام لرزیدمی شدتبهبدنش  کهدرحالیجولیت نتوانست خودش را کنترل کند و 

 کرد.

 به بیرون از پنجره اتاق دکتر خیره شده بود. حرکتبیو  زدهبهتادوارد نیز همچنان 

حالا تا مرگ،  فرزندشانتنها  شانهستیس را باور کنند. پسرشان رومئو تمام این کابو توانستندنمی هاآن

 سال کوتاه فاصله داشت. 2مرگی دردناک تنها  همآن

 حرکت کردند. شانخانه سویبهچه باید بکنند گیج و سرگردان  دانستندنمی کهدرحالیآن دو 
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، تمام آزمایشای کنمنمیاین تشخیص عجیب را باور کند به جولیت گفت: من باور  خواستنمیادوارد که 

 ، اون داره دروغ میگه! پسر ما سالمه، اون داره اشتباه می کنه!برممیدکتر دیگه  بهرومئو پیش 

اما در همه  ؛دیگر ادامه یافت هایآزمایشگاهدیگر و  دکترهایرتبه به م ندر روزهای بعد چندی هاآنمراجعات 

 به یک بیماری لاعلاج دچار شده بود. قطعاًموارد به یک پاسخ مشترک رسیدند. رومئو 

به دلیل درد شدید به خانه برگشت در  کههنگامیآغاز شد و  اشمدرسهبیماری رومئو از یک روز زمستانی در 

 درد داشت. احساسناحیه مفاصل بازو، آرنج و مچ دستش 

 راحت مداوم درد بدنش به نقاط دیگر گسترش یافت، به پاهایش و به کمر و گردنش!ظرف چند روز علیرغم است

و یا کوفتگی حاصل از بازی است موضوع را خیلی جدی  سرماخوردگیادوارد و جولیت به تصور آنکه یک 

نگرفتند و حتی با مراجعه به پزشک که تشخیص داده بود دچار سرماخوردگی شده است با چند قرص ساده 

 دردش را ساکت نمودند و از ماجرا گذشتند. موقتاًکن و مس

 اما یک ماه بعد مجدد همان دردها درهمان نقاط بخصوص مفاصل بدن رومئو بروز کرد، این بار بدتر از قبل.

 احتمالاًو احتمال ندادن به یک بیماری خاص با معایناتی ساده تشخیص داد که  مبالاتیبیپزشک با  بازهمو 

 ذایی و یا فصلی شده است.دچار حساسیت غ

 .فرونشاندنددرد را  هامسکنو  هاقرص بازهم درنهایتو 

 شده است. چیزتمامهمهتصور کردند که  هاآناین بار مدتی گذشت و حال عادی رومئو بیشتر به درازا کشید، 

 کابوس وار دوباره به بدن رومئو بازگشت. دردهایماه بعد در اواسط فصل بهار،  3 درنهایتو 

 ایآزاردهندهنیز احساس سوزش و درد  هایشاستخوانن بار علاوه بر درد مفاصل در درون ایچارهپسرک بی

 داشت.

 دانستنمی شانداشتنیدوستپسر کوچولوی  کههنگامیدریافتند موضوع جدی است،  هاآنبود که  ازآنپس

 و پاهایش را خم کند. هادست درستیبه

دقیق و  هاآزمایشجام ازآنپساز دکتر متخصصی که بهترین پزشک شهر لندن بود  هاآنو حالا بود که 

 یک نوع خاص همآنکه پسرشان به بیماری استخوان مبتلاست،  شنیدندمیموشکافانه 

بیماری مجسمه استخوانی  اینترنتی هم به جملات مشابهی برخوردند: هاینوشتهحتی در مقالات و  هاآن

 بااستخواناستخوانی  هایسلول کنترلغیرقابلرشد و نمو سریع و  دلیل بهبیماری بود که در سراسر بدن 

، ابتدا رشد بارهیکبه، اما نه گرفتمیدربرو این لایه سفت و مرده چون پوستینی بدن بیمار را  شدمیاحاطه 
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یک تکثیر  یافتمیبه سایر نواحی بدن گسترش  تدریجبهو  شودمیو پاها شروع  هادستاز  هااستخوانسلولی 

 .زجرآورو  آرامآرام. کشیدمیکه تمامی گوشت و پوست بیمار را به درون خود  آوروحشت

 ، سلول به سلول، بند به بند!آورچندشیک مرگ 

سال  8نوجوانی فرزند عزیز و شیرینشان، موجودی که  آغازدر  همآنبرای آن دو این واقعه ناگوار و نابهنگام 

 .رسیدمیبه نظر  غیرممکناو را بوئیدند، بوسیدند و پرورش دادند،  لحظهبهلحظه

 نخواهد رسید. هاآناز  یکهیچبرای رومئو آرزوهای بسیاری داشتند و اکنون دریافتند که به  هاآن

در بهترین  همآنسال  2کوچک در اختیار داشت اندیشید تنها ادوارد و جولیت به فرصت اندکی که این فرشته 

 حالت.

از همان ابتدای کار سنگینی این  هاآنو بسی دردناک بود.  غیرممکن باارزشبرای آنان وداع با این موجود 

 خود حس کردند. هایدوشواقعه را بر 

. لحظات خداحافظی با تنها فرزندشان ندکردمیآماده  شانزندگیلحظات  ترینتلخخود را برای  اندکاندکباید 

 چندین ماه. درواقعو ...  سال کوتاه 2مهلتی برای درک این فاجعه داشته باشند تنها  آنکهبی
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 رومئو آن شب تا صبح بیدار ماند.

 گفتمیرا که از یک بیماری عجیب سخن  کاغذهاییروی میز کار پدرش از فرط خستگی خوابیده بود و او 

 «مجسمه استخوانی»دید، بیماری به نام 

 کاغذهایاین  وخواند و دریافت که میان ا سختیبه را آن. فقط کلماتی از آورددرنمیاو از آن مقاله عجیب سر 

وجود دارد زیرا مدتی بود که پدر و مادرش غمگین و ناراحت بودند و با دیدن پیشرفت  ایرابطه ریختههمبه

 بیماری او این ناراحتی آنان بیشتر شده بود.

بیماری او هم همین و یا چیزی شبیه به همین است. او  شکبیفکر کرد و دریافت که  حال آنرومئو در 

وچک از جنس استخوان. سپید و خشک و شکننده . یک مجسمه کشدمی تندیس مجسمهبه یک  اندکاندک

اما بدون قلبی برای دوست داشتن، بدون لبی برای بوسیدن و دستانی برای بازی کردن! تنها یک تندیس 

 خشک و استخوانی.

را هجی کند، او  هامقالهخواندن را نیاموخته بود ولی توانست ادامه خطوط درشت  درستیبهاو اگرچه هنوز 

 گرفتن اجسام و از خوردن ... غذا! ...، از رفتن، از ماندبازمیاز حرکت  ... ذرهذرهند: خط به خط خوا

 !مردمیپس او هم  میردمیفکر کرد، اگر زمانی نتواند غذا بخورد  ایلحظهرومئو 

 پی برد. کردمیباید درک  آنچه تمامیبهان سن کودکی باهممیز پدرش  کناراو در همان لحظه  

و  آرامآراماشک بریزد،  ایقطرهچیزی بگوید و یا حتی  آنکهبیاو چون مردی کوچک سرش را تکان داد و 

 کردهورمدیگر مادرش با چشمانی  ایگوشهرفت. در  خوابشاتاق سویبهبدون آنکه پدرش را از خواب بیدار کند 

به آغوش مادرش بپرد اما او را هم روی مبل خوابیده بود، رومئو در آن لحظه دوست داشت که  آلوداشکو 

 بیدار نکرد و به اتاقش بازگشت.

 غرق در تفکر بود که دیگر درد مفاصلش را حس نکرد. چنانآنوارد اتاقش شد  کههنگامیو 

آن خانه، آن شب تا صبح بیدار ماند. او در تمام ساعات به بیرون از پنجره خیره  داشتنیدوسترومئو پسرک 

که  هاییچیزی تنهاییبهو  و به سکوت شب هاجیرجیرکماه نورانی و گوش داد به صدای  شد به ستارگان به

 .شدنمیدیگر برایش تکرار  پسازاینشاید 
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و افسرده با صبحانه به اتاق رومئو آمد اما رومئو را دید که بیدار نشسته و به پنجره  زدهغمصبح زود مادرش 

 .کندمینگاه 

 کهدرحالیفرزندش نشست و  به کناری نهاد و پهلوی سرعتبهجولیت نگران و دلواپس سینی صبحانه را 

 بود موهای نرمش را نوازش کرد. کردهبغض

 و گفت: عزیزم، چرا بیداری؟ هنوزم درد داری؟

 مگه نه؟ میرممیمامان، من  -

 هایشاشکتلاش کرد تا از جاری شدن  کردمیفرزندش را نوازش  کهدرحالییکه خورد و  بارهیکبهجولیت 

 ...خودداری کند و آرام گفت: نه پسرم، ای چه حرفیه؟ تو خوب میشی، تو 

 مجسمه. بهشم عین  خشکمی کمکممریضی مو خوندم من  هایمقالهمن همه  -

 .کنممینه رومئو تو خیالاتی شدی. بس کن خواهش  -

 بابا رو دیدم. هایمقالهمن  -

رومئو را حریصانه در آغوشش  کهدرحالیبغضش ترکید و  بارهیکبهرای گفتن نداشت جولیت که دیگر حرفی ب

 ...گفت: نه پسرم، تو خوب میشی من نمی ذارم  فشردمی

 آرامآرامجولیت را  هایشانهرنگش پریده بود  کهدرحالیادوارد که بیدار شده بود وارد اتاق شد و  حال آندر 

 با من بیا. کنممینوازش کرد و گفت عزیزم، خواهش 

 و سپس او را از جایش بلند کرد و با نرمی و آرامش از اتاق بیرونش برد.

و  گذاشتمیصبحانه را روی تختش  کهدرحالیادوارد که او را آرام کرده بود، دوباره به اتاق رومئو بازگشت و 

د دنیا هستی. نمی تونم با لحنی مهربان گفت: پسرم، تو عزیزترین موجو کردمیموهای زیبایش را مرتب 

اما این  ؛واقعیت رو ازت پنهان کنم. برای من و مادرت این موضوع سخت و دردناکه و برای تو از همه بیشتر

 هرروزتا  کنممیبد و دردناک نیست و تو باید باهاش مبارزه کنی. منم کمکت  کنیمیبیماری اونقدرم که فکر 

 شکستبیماری رو  حتماًهستی مگه نه؟ پس  ایقویهمیشه راست نمی گن. تو مرد  هامقالهبهتر بشی. اون 

 بریم بازی یادت رفته! باهمدی. حالا صبحانه تو بخور، قراره  می

 و دقایقی بعد پدر و پسر خوشحال آماده شدند تا برای بازی بیرون بروند.

سنگین از میان دستانش  ایوزنهچون  رومئو توپ فوتبال را از پدرش گرفت، ولی دستانش سست بود و توپ

 به زمین افتاد، پسرک خم شد تا توپ را بردارد، اما زانوهایش نیز سفت شده بودند!
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چیزی بگوید توپ را دوباره میان دستان  آنکهبی فشردمیرا به هم  هایشدندانادوارد که از شدت ناراحتی 

 رومئو نهاد.

 !شدمیفلج  هاآنجلوی دیدگان  اندکاندک، پسر زیبایشان بود زجرآورجولیت از دور شاهد این صحنه 
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 یادداشت های تلخ

 1990ژوئن  12

توی هوای  هامدتاز  ما بعدامروز من و رومئو برای بازی بیرون رفتیم، پسر کوچولوی من خیلی خوشحال بود 

 آفتابی بازی کردیم و کلی خندیدیم، اون حتی به من دو تا گل زد.

خم میشه،  سختیبهم هاون می تونه راه بره و حتی بدوه، اما دستاشو نمی تونه درست خم کنه، زانوهاش 

 تربزرگ هایشاستخوان کنممیحس  کنممیظریفشو لمس  وانگشتاش هم کرخت شده وقتی انگشتای کوچول

 متورم شده! انگار شده،

بشه،  ترنرم هایشاستخوان طوریاینوادراش کنم حرکت کنه و مفاصلش را تکون بده، شاید  کنممیمن سعی 

 است، اون درد زیادی می کشه و انگار بهش عادت کرده. فایدهبی کنممیولی حس 

 نمی تونم شاهد دیدن این صحنه باشم، خدای من چه بلایی داری سرما میاری؟

 1990 جولای 28

 تقریباًامشب رومئو کوچولوی من درد زیادی داشت، اون دیگه نمی تونه به مدرسه بره. من و مادرش هم 

 کارهامونو رها کردیم تا در کنارش باشیم.

 کوچولوی بیچاره من! چرا نمی تونم کمکی بهت بکنم؟

 شه. دارچرخی دستاش و پاهاش سفت شدن، یا بهتر بگم فلج شدن، اون اکثر اوقات روی صندل

شو که داره عضله و گوشتشو می خوره و به پوستش هانااستخو کنممیحالا دیگه وقتی دستا و پاهاشو لمس 

حتی  چیزهمهبرای گرفتن  تقریباًپوست نازک روشه،  به. انگشتاشم باریک شده و فقط کنممیمی رسه حس 

 قاشق برای غذا خوردن به کمک ما نیاز داره.

 ریزیممییواشکی اشک  کهدرحالیشعرای مدرسه شو برامون می خونه و ما هم  هرروزعالیه،  اشروحیهاما 

چیزا یادش می ره، انگار استخوانا به سراغ  ترینسادهاما گاهی هم  ؛کنیممیو تشویقش  زنیممیبراش دست 

 دیگه نمی تونم بنویسم. ... متأسفممغزش رفتن، 

 1990سپتامبر  9
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امروز دو تا پزشک برای دیدن رومئو به خونه ما اومدن، دو تا دکتر بزرگ و معروف، وقتی پسرک ما رو دیدن 

 اینتیجهشدن و به ما گفتن برای کشف علت و راه درمان این بیماری نهایت تلاششونو کردن اما نه  متأثرخیلی 

نمی تونه  کسهیچشتم، برای رومئو عزیز من گرفتن و نه دارویی پیدا کردن. من انتظاری بیشتر از این هم ندا

 کاری بکنه.

پزشکی استفاده کنن،  هاآزمایشاز اهدا عضو صحبت کردن تا از اونها برای  درنهایت فکربیاون دو تا پزشک 

 ، مابقی کسایی که به این مریضی نادر دچار میشن رو معالجه کرد.بعدازاینبلکه بشه 

 که بیان. دمنمیاجاره  وقتهیچونا رو از خونه بیرون کردم و دیگه عصبانی شده بودم ا شدتبهمن که 

بود. من از ناراحتی نهار نخوردم ولی  فرورفتهحرفای اونا رو شنید، چون وقتی رفتن به فکر  ظاهراًپسرمون 

رومئو از من خواست تا برای شام در کنارش باشم و من و جولیت و اون هر سه در کنار هم بهترین شام 

 یمونو خوردیم.زندگ

 1990اکتبر  2

 کنندهناراحتمون هم به دیدن رومئو اومدن، برای اونها هم اوضاع فرزندمون تلخ و  هاهمسایهامروز چند تا از 

قشنگ برای پسر کوچولوی ما آوردن،  بازیاسباببود و حتی یکی از اونا برای پسرم گریه کرد، اونا چند تا 

 شدهخشکاما حالا با این دستای ضعیف و  کردمیه اونا بازی باهمسالم بود  رنگارنگی که اگه هایبازیاسباب

 چطور می تونست اونها را بگیره؟

 امروز رومئو موقع نهار به من و مادرش گفت می خواد کاری که اون دکترا گفتن رو انجام بده.

سال زنده می مونه اما اون بهتر از ما می  هایسالمخالفت کردیم و به اون اطمینان دادیم که  شدتبهما 

 نداره. ایفایدهدیگه  هادروغدونست که این 

ناچار به پذیرفتن خواسته اون  درنهایت ریختیممیمن و جولیت اشک  کهدرحالیو بالاخره با اصرار اون ... 

ی شاید بتونن ... دیگه کمک کنه تا مثل اون زود نمیرن و حت هایبچهشدیم! اون گفت که دوست داره به 

 معالجه بشن.

و از اینکه چنین فرزند دانایی دارم به خودم  فکرمکوتهو من برای اولین بار در عمرم حس کردم که تا چه حد 

 بالیدم.

و من برای جولیت و رومئو داستان تعریف کردم، اون داستان منو تا  نشستیمهمکنار  بازهمشب که شد ما 

در میان بازوان لرزانش  زدمیاونو با نهایت اندوهی که در وجودش موج  کهیدرحالگوش داد و مادرش  آخر

 از اعماق وجودش گریه کرد. فشردمی
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به اندامش خیره شدم، اون  بردمشمی کهوقتیو بعد به کمک مادرش به تخت خوابش رفت و خوابید. من 

 !شدمیداشت آروم آروم خشک 

منو در آغوش گرفت و گفت: ادوارد بدن رومئو  ریختمیهنوز اشک  کهدرحالیمادرش وقتی اونو خوابوند 

 ذرهذرهبه مجسمه تبدیل میشه، نمی تونم  کمکم، داره شدهآب کاملاًمی شه، گوشت بدنش  ترسفتداره  هرروز

 کاری نمی تونیم بکنیم؟ واقعاًمردن اونو ببینم، یعنی 

 می دونم!ن واقعاًو جوابی نداشتم جز اینکه بگم: نمی دونم، 

 1990دسامبر  29

هفته است که  به تقریباًخوب نیست.  اصلاًدو روز تا شب ژانویه باقی مونده، حال رومئو کوچولوی قشنگ من 

 غذا بخوره و ما مجبوریم بیشتر غذاهای آبکی بهش بدیم. راحتیبهفک اون سفت شده و نمی تونه 

لاغر شده و من هم که کمتر خوابم می  شدتبهو از غصه پسرمون  کنهمیو هر دقیقه گریه  هرلحظهمادرش 

 بره وضع بهتری ندارم.

 مهمونای زیادی به خونمون اومده بودن که مه رفتن و بازم من و جولیت و رومئو موندیم.

ژانویه ایه که رومئو با ماست و من باید سعی کنم بهترین لحظات رو براش بسازم. حس  آخرینمی دونم این 

باشی و نتونی کاری بکنی و سرانجام با این واقعیت کنار بیای و سعی  اتبچهیبیه شاهد مرگ آروم آروم عج

که چقدر غصه توی دلت داری و اینکه  متأسفیکنی جلوی اون بخندی و به روت نیاری که چقدر از این بابت 

 گاهی وقتا اونقدر بغضت می گیره که نمی تونی درست نفس بکشی!

که برای رومئو آورده بودن کنار درخت قشنگ و رنگارنگ کریسمس چیدیم تا شب  هاییهدیه امشب ما همه

اونقدر زیاد بود که گوشه سالن خونه رو پر کرد ... و من با خودم گفتم  هاهدیه. بازکنیمعید اونارو برای رومئو 

 آدما چقدر رومئو رو دوست دارن!

، اما جولیت ترجیح بازیبرفپوشوندم تا سوار بر ویلچرش بریم بیرون داره برف میاد و من لباسای رومئو رو 

 داد خونه چون اونقدر گریه کرده بود که سردرد شدیدی داشت.

خوب ببرم بیرون تا بتونم حسابی باهاش  باروحیهاما من سعی کردم به ناراحتیم مسلط بشم و پسر عزیزمو 

 که زمانیکه دوست من و رومئو میشه تا  ایبرفیآدمبزرگ درست کنیم.  برفیآدم بهکنم و بعدش  بازیبرف

 !شدمیجلوی چشمامون آب  کمکمدوباره آفتاب در بیاد و اونو آب کنه ... مثل رومئو عزیزم که داشت 

 1991ژانویه  1



 غروب محمد علی قجه
 

امشب شب ژانویه است، شب عید تلخ ما، بیرون برف شدیدی میاد و من و جولیت و پسرمون رومئو منظره پر 

 .کنیممیرون رو نگاه از برف بی

اونو آروم کنم تا پسرمون متوجه گریه  کنممیاشک می ریزه و من با فشار دادن دستش سعی  آرامیبهجولیت 

 اون نشه.

خوشحاله، اما معلوم  واقعاًداره  بازیاسباب همهاینو اون از اینکه  کردیم بازرومئو رو براش  هایهدیهما همه 

 ا بتونه با اونا بازی کنه!نیست تا کی زنده می مونه ت

که دکترا راه درمان بیماریشو دارن پیدا می کنن و اون باید دووم  کنیممیمن و مادرش مرتب به اون گوشزد 

 بیاره تا با داروهاش حالش خوب بشه.

ما تو این چند ماه قرص و داروهای زیادی بهش دادیم تا بلکه جلوی پیشرفت بیماری گرفته بشه، حتی 

 نداشت جز اینکه حال اونو بدتر کرد. تأثیریشد اما هیچ  درمانیشیمی

 هایماهدرمانای آزاردهنده اذیت کنم. ترجیح میدم  وو حالا من ترجیح میدم کوچولوی عزیزم رو کمتر با دار

که دیگه خودم  هرچندمرتب بهش امیدواری بدم،  کنممیعمرش درد کمتری بکشه و راحت باشه و سعی  آخر

 ناامید شدم. لاًکام

بدتر میشه، دستاش، پاهاش، کمرش  هرروزمن در تموم مدت مریضیش و علیرغم اینکه  داشتنیدوسترومئو 

کنه، اعتراضی نمی کنه، بهونه ای نمی گیره و این من و جولیت رو بیشتر آزار  گریه نمی وقتهیچو فکش، اما 

 میده.

تا ما بیشتر غصه نخوریم، اون حتی تا این حد نگران  میارهبه روش ن شو ناراحتیکنه و  اون درد رو تحمل می

 ماست که دردشو پنهان می کنه.

 کنممیو آرزو  کنممیاحساس شرمندگی و گناه بیشتری  هرروزو من از اینکه نمی تون کاری براش انجام بدم 

 نه رومئوی کوچولوی من! شدممیمن به این بیماری لعنتی دچار  کاشای

 1991فوریه  10

 برفیآدمیلچرش گذاشتم و بردمش تا وشو گرفت و من به کمک مادرش اونو ر برفیآدمامروز رومئو از من سراغ 

مراقبش  کهدرحالیرو تو حیاط ببینه. اون از من خواست تا روبروی اون بذارمش تا باهاش تنها باشه و من 

 .کردممیبودم از پشت پنجره به همراه جولیت نگاهش 
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و من و جولیت پشت  کردمیآروم آروم باهاش خداحافظی  کردمیشو لمس  برفیآدم کهلیدرحااون داشت 

رومئو  ظاهراً. ریختیممیو از ناراحتی و غصه اشک  کردیممیرو نگاه  گناهبیبخار گرفته اون فرشته  هایشیشه

 عزیز ما قصد داشت زودتر از موعد ما رو ترک کنه!

بعد از چند دقیقه رفتم و آوردمش داخل خونه و اونوقت بود که رومئو از من خواست تا آرزوشو برآورده کنم. 

 !رؤیاییآرزوی عجیب اما قشنگ و  به

 وحشیباغبذاریم. همون  هاپرندهکنار  وحشباغاون از ما خواست بعد از مردنش مجسمه استخوونی شو توی 

بودن رو دید و به فکر  وحشباغرنگارنگی که توی  هایپرندهترافالگار، اون  وحشباغکه دیروز اونو برده بودیم، 

 و حالا گفت که دوست داره پیکرش بعد از مرگ کنار اونا باشه! فرورفت

من و مادرش دوباره شروع کردیم به امیدواری دادن و دروغ گفتن، اما پسرک کوچولوی ما دیگه این حرفا رو 

 .کردنمیباور 

اون از ما خواست که با هر دو آرزوش، یکی اهدا اعضای بدنش به تیم پزشکی برای تحقیقات و دیگری گذاشتن 

 موافقت کنیم. هاپرندهبدنش کنار 

 و ما بازم ناچار شدیم بپذیریم!

 1991مارس  2

یم، اونو شو براش فوت کرد امروز تولد رومئو عزیزمون بود، ما براش کیک بزرگ و قشنگی گرفتیم، شمع کیک

جشن  آخرینکیک تولدشو! توی  آخریناز کیک رو دادیم تا اون بخوره،  هاییتکه سختیبه هرچندبریدیم و 

 تولد زندگی کوتاهش!

که پوست  شدهتبدیلبه استخوان سفت و خشکی  کاملاًاگه بخوام از وضعش بنویسم ... باید بگم دستا و پاهاش 

 ، فقط استخوون و پوسته.ایعضلهنازکش روش پوشونده، نه گوشتی داره و نه 

 کمرش هم سفت شده و دیگه نمی تونیم اونو خم و راستش کنیم! هایمهره

، رسیممیراه  به پایانداریم  کمکم ظاهراًحرف بزنه و فکش داره قفل میشه.  راحتیبهاون حتی دیگه نمی تونه 

 مون!وداع با فرزند

میلی به  اصلاًنتونست از کیک تولد رومئو بخوره. من هم  اصلاًامروز مادرش بیشتر از همیشه گریه کرد و 

حت بشه وانمود کردم که با خوشحالی دارم اپسر کوچولوی عزیزم نار خواستمنمیخوردن نداشتم ولی چون 

 .خورممی
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صحبت  وحشباغبا مالک  هاپرندهذاشتنش بین و گ وحشباغمن برای اهدای عضو با دکترا و برای بردنش به 

 هرچندکنن، اونا همه دوست داشتن که بتونن  برآوردهکه آرزوی پسرمون رو  کردنموافقتکردم و همه 

 کوچیک دل رومئو رو شاد کنن.

داره درد و عذاب بیشتری رو تحمل می کنه و من و مادرش هم همراه اون غصه و اندوه  هرروزپسر من 

 بیشتری رو.

 ؟ پس این کابوس لعنتی کی برای هر سه ما تموم میشه؟کنینمیو راحتش  کشینمیخدای من، چرا اونو 
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ان کودکیش گفتیم و رومئو ساکت نشستیم و برای اون از دور هاساعتامشب من و مادر رومئو کنار بالینش 

خواب شیرین و  بهو آروم به خاطرات ما گوش داد تا خوابش برد، تنها چیزی که ازش هنوز محروم نشده بود، 

 .کردنمین دیگه دردی رو حس وکودکانه، خوابی که توی ا

 شدممیار دچ ایمریضیراستش بعضی وقتا به فرزند کوچولوم حسودیم میشه، اگه من مثل اون به چنین 

هیچ شکایتی  واقعاًاما اون چرا  کردممی، اعتراض گفتممی، ناسزا کردممیگریه  هرروز، باختممیخودمو  حتماً

 ؟گفتنمی؟ چرا ناسزا کردنمی ایگریه؟ چرا هیچ کردنمی

، اون به هیچ دردی و به دادمیاین سکوت فرزندم، این آرامشش، این صبوری اون بیشتر من و مادرشو آزار 

 تا ما بیش از این ناراحت نشیم. کردنمیاز مریضی لاعلاجش اعتراض  ایسختیهیچ 

 ، به تحملش و به شجاعتش!کردممیو من به روح بلند اون حسادت 

گرفت و من  اشگریه، دوباره مالیدمیاونو دست  شدهخشکبدن استخوونی و  کهدرحالیجولیت کنار من 

ثل همیشه آرومش کنم. مرگ پسرمون واقعیتی بود که باید باهاش کنار می اومدیم، باید سعی کردم م

که  کردیممیباید انگار  اصلاً. کردیممیاز پیش ما میره، باید به نبودنش عادت  زودیبهکه اون  پذیرفتیممی

 نداشتیم!فرزندی  اصلاًبودیم و  رؤیاتوی  هاسالبه زندگیمون نیومده و همه این  وقتهیچ

 چنین تصوری کرد؟ شدمیاما مگه 
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بار به دیدنش اومدند و به ما بابت  آخرینرومئوی کوچولوی ما حالا دیگه با سرم زنده ست. امروز دکترا برای 

 این اتفاق تلخ و دردناک دلداری دادن.
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بذارن. برای من هیچ کدوم از اون آدما حوصله اونا رو نداشتم ازشون خواستم که زودتر تنهامون  اصلاًو من که 

و  کسهیچمهم بودن و نه  کردمیمهم نبودن، برای من، همسرم جولیت و پسرم رومئو که داشت ترکمون 

 دیگه! چیزهیچ

توی این مدت که یک سال و چند ماه میشه، فهمیدم که دنیا و هر چی توی اونه تا چه حد ناپایدار و موقتیه 

 چقدر به مرگ نزدیکیم! هاآدمو اینکه ما 

اتفاقی  بهچیزی،  بهتوی این مدت فهمیدم که حس شادی چقدر زودگذر و کوتاهه! انگار تا میای بخندی 

 بغض سنگین و دردآلود رو تحویلت بده. بهرو ازت بگیره و  اتخندهرو دگرگون می کنه تا  چیزهمه

جورایی اسیر حسادت دنیا شدیم  به من و جولیت رو ببینه و حالا هاآدمنداره شادی ما  دنیا دوستانگار که 

کنارمون بوده حالا قراره برای همیشه از  لحظهبهلحظهتا تنها فرزندمون، رومئو رو ازمون بگیره. فرزندی که 

 پیشمون بره و ما بدون اینکه بتونیم کاری بکنیم باید منتظر بمونیم تا جلوی چشممون بمیره!

 روز آخرین: 1991نوامبر  6

 صدابیبه من خیره شده بود آروم آروم و  اشکودکانهبا نگاه عمیق و  کهدرحالیصبح رومئو  10امروز ساعت 

 مرد!

 نمی تونم باور کنم که چه اتفاقی برای زندگیم افتاد! چه اتفاقی برای فرزندم افتاد!

 .کردمیاز وجودش آتیش گرفته بود از ته دلش گریه  ایتکهانگار  کهدرحالیمادرش 

ده بود خیره شدم و برای همیشه با کوچولوی قشنگم ززل  به همو ناباورانه به چشماش که  زدهبهتو من 

 خداحافظی کردم.

نمی تونست حرف بزنه  بااینکه، داشتنیدوست، با اون نگاه معصوم و کنمنمیفراموش  وقتهیچرو  آخرلحظات 

زندگیش تشکر کرد و از اینکه تلاش  لحظهلحظهگفت، اون از من بابت  به همرو  چیزهمهون نگاه باهماما 

که برای من معنایی نداشت و این بیشتر شرمنده م  چیزیهمه! چیزهمهکردم تا آرزوشو برآورده کنم و بابت 

 کرد. از اینکه هیچ کاری براش نکردم و اینکه اجازه دادم اون مریضی لعنتی بالاخره اونو از من بگیره!

رو امضاء کردیم و رومئو رو تحویلشون دادم، عین  نامهرضایت هایبرگهبعد از اون دقایق تلخ دکترا اومدن،  و

رومئو  دیدیممیو  شدیممیتا بلند  بودمیخواب  به هااینهمه  کاشایخواب وحشتناک اما  بهکابوس،  به

تا  کردیممیدرست  برفیآدمو توی حیاط  بازیبرف رفتممیتا دوباره باهاش  صحیح و سالم کنارمون خوابیده

 .زدمیو اون به من گل  کردیممیدوباره فوتبال بازی 

 مرده بود، برای همیشه ... واقعاًاما اون 
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 ، بدون اون و تموم لحظات اون!دادیممیو من و جولیت باید بدون اون به زندگیمون ادامه 
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که دوست  کسانیهمه، مسافران و ترهابزرگ، هابچهپارک زیبای ترافالگار مثل همیشه مملو بود از  وحشباغ

کنار پرندگان رنگارنگ جا خوش کرده بود ببینند. او را که یک  ایفرشتهداشتند مرد کوچکی را که چون 

 ر و بردباری.بود، افسانه صب شدهدلمجسمه سپید استخوانی بود، او که اکنون به یک افسانه ب

تا سخنان مرد و زن جوانی را که از فرزندشان و  آمدندمی وحشباغجمعیت زیادی به آن قسمت از  هرروز

 بشنوند، داستان زندگی رومئو کوچولو. گفتندمی اشکودکی

 تا به همه جهان رومئو را معرفی کنند. گرفتندمیعکس  هاآنو سپس همه 

 بانام دادندمیاو را که سپید همچون فرشتگان در میان پرندگان رنگارنگ ایستاده بود، او که همه نشانش 

 (.(آقای نازنین))

 پایان
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  سومداستان 

 اسیری
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میان زمین و آسمان معلق بودند به درون مغاک سیاه و  کهدرحالیجونز و پینگ یانگ، نگران و مضطرب 

 بارهیکبهبر هم زدن چون هیولایی مخوف ده تن از آنان را  چشمیککه در  آساغولتاریک نگریستند، شکافی 

اکسیژن، همه و همه به همراه  هایکپسولو  هاقرص، آذوقه، تجهیزات ردیاب، چیزهمهبه کام خود کشید و 

 .فرورفتندر سیاهی دوستانش به قع

قلاب در مدخل این دهان پلید میان  یک به دوهر  وجونز در بالای شکاف و پینگ یانگ آویخته به طناب ا

 .خوردندمی تلوتلومرگ و زندگی 

بزرگ و عمیق بود  قدریبهجونز چندین بار دوستانش را از ته تاریکی صدا زد، اما هیچ پاسخی نیامد. شکاف 

 و عرضش چون حشراتی در دهان یک دیو بودند. که آن دو میان طول

بالای سرش دست یابد و از پرتاب شدن خود و  هاییخو ناگزیر کوشید تا با چنگکش به توده  مستأصلجونز 

خورد و نیم  وتابیپیچپینگ یانگ ممانعت کند و در این میان پینگ یانگ از پایین قلابش را پرتاب کرد که 

جا خوش کرد. آن دو اندکی آسوده شدند، حال وزنشان به دو قلاب  هایخمیان  متری بالاتر از قلاب جونز

 متصل بود.

و بالا  هاقلابباشد و سپس با تمام قدرتش شروع به گرفتن طناب  حرکتبیجونز به پینگ یانگ اشاره کرد تا 

 رفتن از لبه پرتگاه کرد.

کرد و او  دوچنداناما ترس از مرگ، حسی عجیب، نیرویش را  شدمیبازوان او تحمیل  نفربروزن دو  اگرچه

 خود و پینگ یانگ را به بالا کشید. زناننعره

را از خود  هایشانکوله کهدرحالیاز درون پرتگاه به بیرون جهیدند و  آسامعجزهبعد آن دو به نحوی  ایلحظهو 

 یافتهنجاتد، آن دو از یک مرگ حتمی اطراف چنگ زدن هایسنگو حریصانه به  زناننفس کردندمیجدا 

 بودند.

خواب،  هایکیسهرفتند. چادر،  هایشانکولهبودند به سراغ  شدهخارجدقایقی گذشت و هر دو که حالا از شوک 

بود و  ماندهباقیاولیه در دو کوله تمامی آن چیزی بود که برایشان  هایکمکاندکی آذوقه و جعبه کوچک 

 فتاده بود.مابقی همه به پرتگاه ا

، به لبه شکاف لرزیدمیهراسان بود و دستانش  کهدرحالیمرگ ده نفر را باور کند  توانستنمیپینگ یانگ که 

 پاسخی نیامد ... بازهمخزید و با فریاد بلند دوستانش را صدا زد، اما 
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 نمانده است.مدتی زمان برد تا آن دو به خود آمدند و دریافتند که تا تاریکی شب زمان زیادی باقی 

تا از سرمای کشنده شب و بوران احتمالی که از آن باخبر  کردندمیچادری برپا  ترسریعهر چه  بایستمی

 خوبیبهاطراف  هایسنگچادر را از کوله بیرون کشیدند و به کمک  سرعتبهشده بودند در امان بمانند. آنان 

به داخل چادر  هایشانکولهبا  لرزیدندمیا به خود از سرم کهدرحالیبر پا و مستحکم نمودند و سپس  را آن

 خزیدند.

، مترصد جویدندمیرا  زدهیخگوشت  هایتکهو  کردندمیدر تمام مدتی که داخل چادر بودند و خود را گرم 

اما هیچ صدایی، فریاد کمکی و حتی  ؛عمیق، از سوی دوستانشان بشنوند شکافآن بودند که صدایی از قعر 

در مغزشان  گستراندمیو تنها صدای زوزه تندباد که سرمایی مهلک را به هر سو  شدنمیشنیده  ایناله

، نهیب سرنوشتی زدمی. صدایی خشک و آزاردهنده که چون ناله مرگ بر آن دو بازمانده تنها نهیب پیچیدمی

 طبیعت! حدبیو در حصار قدرت  هاصخره، میان انبوه هایختلخ میان توده 

 ن دو برای زنده ماندن شاید اکنون با تخمینی عقلانی تنها ده درصد بود!شانس آ

از مکان دقیق  کسهیچ کهدرحالیبدون تجهیزات لازم، بدون آذوقه کافی و بدون ردیاب، در ارتفاعی بلند و 

 نجات یابند؟ توانستندمیبرف و سنگ مطلع نبود چگونه  همهآنآن دو میان 

گم  هاکوهوسط  تقریباًشد و گفت: یانگ، ما  ترنزدیک پزیخوراکبود به چراغ  هنوز سردش کهدرحالیجونز 

 بوران شدیدی شروع میشه. تو چه نظری داری؟ قطعاًشدیم و امشب 

وقتی در تنگنا قرار  گفتمیکرده بود گفت: می دونی؟ پدم همیشه  ترفراخرا  اشبادامییانگ که چشمان 

 و کاری از دستت بر نمی یاد فقط باید منتظر بمونی تا زمان راهی رو جلوی پات قرار بده! گیریمی

بعد از  قطعاًتوی چادر بمونیم  جاهمیناما ما زمان کافی برای انتظار کشیدن نداریم، با شروع بوران اگه  -

امکان  کهدرحالیبدیم ه راهمون ادامه بمدفون میشیم و اگه بخوایم  زدهیخچند ساعت زیر خرواری از برف 

 گم می شیم. هاقلهمیون این  حتماًنداریم  یابیجهت

 تا بوران قطع بشه و بعد به راهمون به سمت بالا ادامه می دیم. کنیممیچند ساعت صبر  درنهایت -

شوخی  حتماًبا این تجهیزات ناقص می تونیم به صعودمون ادامه بدیم؟  کنیمییانگ، یعنی تو فکر  -

 ؟کنیمی

ولی ما بیشتر راه رو اومدیم، حتی در این راه دوستامونو از دست دادیم، حالا بترسیم و برگردیم؟ اونوقت  -

 به ما چی می گن؟ دو تا ترسو که کار رو ناتموم گذاشتن، درست نمی گم؟

 ولی یانگ صعود به چه قیمتی؟ -

ی زنده نمی مونیم. پس بهتره یت رو بهت بگم! شکی نیست که ما توی این شرایط بحرانواقعبهجونز، بذار  -

 صعود کنیم و پرچم رو نوک قله به یاد و احترام دوستامون به اهتزاز در بیاریم.
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 قدراینبا ترس پرسید: از کجا  لرزیدمیصدایش  کهدرحالیجونز از سخن رک و صریح پینگ یانگ جا خورد و  

 مطمئنی؟

ی کوله اونا بود، ما اشتباه کردیم، نباید تجهیزات تو چیزهمهجونز، ما مایکل و کوهلر رو از دست دادیم،  -

 به هم. ما نباید بدون راهنمای بومی می اومدیم، ما نباید خودمونو با طناب دادیممیحیاتی رو به دو نفر 

. این شرایطی که توش گرفتار شدیم طبیعیه، ما تجربه چنین کار بزرگی رو نداشتیم و فقط بستیممی

 م، دوست من ...یاین کار شد برای معروف شدن داوطلب

 یانگ دست جونز را محکم گرفت و لرزاند و ادامه داد: ما برای این صعود بزرگ آموزش لازم رو ندیدیم!

. این از اشتباه ما نبود، این از اشتباه بود نشدهبینیپیشحادثه  بهشکاف برفی  بهتوی ما گرفتار شدن  -

  نبود. کسهیچ

وقتی رئیس ستاد کوهنوردی قصد داشت که علیرغم خرابی هوا گروه ما سه روز پیش توی همون کمپ،  -

پوست رو دیدم، اون همون لحظه به من گفت که پسرشو توی کوهنوردی رو اعزام کنه، من به پیرمرد سرخ

انگیزی که برای صعود اورست گذاشتن و شهرتش، اما من توجهی داده، فقط به خاطر جایزه وسوسهازدست

و شماها حتی نگاهش هم نکردید! یادته که وقتی من و الیسای بیچاره که الآن تو قعر  به حرفش نکردم

 اون سیاهچاله یخی افتاده به داشتن به راهنمای محلی پافشاری کردیم چی گفتین؟

 از هر راهنمایی مطمئن تره. GPSنما و یانگ، قطب -

ای که ازش  GPSما اشتباه کردیم. ای رو بهت نشون نمیده. دوست من اما هیچ شکافی رو یا چاه برفی -

زنی نگران زنده موندن یا نموندن من نیست. اون هیچ حس ششمی نداره. ما طبق همون مسیری حرف می

که بهمون داده بودن صعود کردیم اما حالا ده نفرمون به قعر چاه افتادن، فقط به خاطر اینکه اون سر 

پولدار اعلام کرده بود که می خواد قله اورست رو برای اولین  عنوان بهآلفرد لعنتی توی برنامه تلویزیونی به

ها رو فریب بده و ما دوازده نفر وسوسه اش هم طبیعتاً اونقدر بود که خیلیبار از آن خودش کنه و جایزه

شدیم گروه دیگه ای شدیم تا جونمون رو به هر شکل ممکن به خطر بندازیم، چون اگه دست بکار نمی

کرد. ما برای پول صعود کردیم نه برای کوهنوردی و لیون دلاری رو تصاحب میجایزه بیست می

 افتخارآفرینی!

وضع ما رو بدتر می کنه. ما باید فکر راه نجات  وجدلبحثجونز که از سخنان یانگ کلافه شده بود گفت: 

 باشیم.

تامون و برای شرافتمون جونز، توی این مدت برای پول و شهرت صعود کردیم، حالا ازت می خوام برای دوس -

 ادامه بدیم.
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قشنگتره، می دونی خیلی دوست دارم از نوک قله طلوع  چیزهمه حتماًو گفت: اون بالا  کردمیجونز خنده آرا

 خورشیدش رو ببینم، خورشیدی که توی اون ارتفاع انگار میشه لمسش کرد!

آن لحظه بسته شود، یک پیمان ناگسستنی در  شاندوستیو پینگ یانگ صمیمانه دستان او را فشرد تا پیمان 

 تا بالاترین نقطه زمین، بر اوج کوه اورست! برای صعود تا نوک قله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 غروب محمد علی قجه
 

 

2 

بود، کولاکی مهیب و پیچنده که گویی هدفی جز در هم کوبیدن آنان  آغازشدهساعاتی بود که بوران شدید 

تیز بر آن دو بازمانده تهاجم طبیعت  هایینیزهبرف را چون  زدهیخ هایدانهنداشت، بادی کشنده که 

 .ریختفرومی

 .گسستمیبا ادامه طوفان برف زیر فشار شدید از هم  شکبیبود اما  محصورشده هاسنگچادرشان با  اگرچه

مه استراحت بر ترس خود غلبه کرده و به صعودشان تا قله ادا چندساعتیسرانجام آنان تصمیم گرفتند پس از 

 میدان را برایشان خالی نخواهند کرد. راحتیبه رسیدمیبوران شدید بود و به نظر  اگرچهدهند، 

 زحمتبهکرد آن دو چادر را  خودنماییپرتوهای ضعیف خورشید از میان کولاک برف  ازآنکهپسکمی بعد 

در میان  آرامآرامبودند همراهشان را پوشیده  هایلباستمام  کهدرحالیرا بستند و  شانکولهجمع کرده و 

 بوران شدید شروع به بالا رفتن کردند.

 .رفتندمیطوفان شدید بود اما آن دو با سماجت میان برف ضخیم به جلو  اگرچه

برای رسیدن به نوک قله هنوز راه زیادی  چراکه، شدمیتندتر  هایشاننفسو  ترمحکم شانارادهو با هر قدم 

آن دو برای رسیدن به  توگویی. شدمیپیموده  بایدمیباقی بود، راهی که سراسر برف بود و سرما و تندباد، اما 

 .شتافتندمی به سویش وقفهبیقله زنده مانده بودند و حال باید 

یان بوران از پینگ یانگ پرسید: مسیرمون فریاد زنان م دیدمیروبرویش را  سختیبهکه  حال آنجونز در 

 درسته؟

 !بینممیچیزی  بهدنبالم بیا، من اون جلو  -

 تندبادز سو نارا برداشت و از می گیرشآفتاببود عینک  فایدهبیکرد و چون  ترتنگپینگ یانگ چشمانش را 

 را به جونز نشان داد. اینقطهبه بالای سرش، به روی تپه بزرگی که مقابلشان بود خیره شد و به اشاره دستش 

 ببیند. هابرفرا از میان گرداب  دهدمییانگ نشانش  آنچهو جونز هم دقیق شد تا 

 هر دو خشکشان زد، نه از سرما ... که از ترس! ایلحظه

مردی ایستاده  زدمیبوران بر افق تپه بلند چون امواجی درخشان موج  وتابپیچله نور خورشید که با هانامی

 بود!

 ح انسان، میان بوران و برف!شبیک
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 که باید صدایش بزنند و یا از دیدش پنهان شوند؟ دانستندنمیو حال آنان 

 انسانه؟ اینجا وسط این کوه؟ بهترسیده بود گفت:  شدتبه کهدرحالیشود و  ترنزدیکجونز کوشید تا به یانگ 

 نمی دونم! واقعاًنمی دونم،  -

 کمکمون می کنه. حتماًبهتره صداش کنیم،  -

 امیدوارم. -

لحظاتی در تردید کامل گذشت، آنان متعجب بودند، در این بوران و سرمای کشنده، شاید انتظار هر چیزی را 

 دیدن شبح یک انسان! جزبهداشتند 

 که از سرما و ترس بدان دچار شده بودند؟ بودمیبود؟ و یا توه آمده هاآنآیا این شبح ناشناس برای کمک به 

تمام قوایش را جمع کرده بود فریاد بلندی زد: آهای، تو  کهدرحالیجونز سرانجام بر تردیدش مسلط شد و 

 کی هستی؟ ما گم شدیم ... کمکمون کن.

ه کشید و کمک در خود بلعید، این بار پینگ یانگ نعر راحتیبهشدید بود که فریاد جونز را  قدرآناما بوران 

 زوزه کولاک بر صدایش مسلط شد. بازهمخواست ... و 

 .خوردمی تکانکه همچون شنلی بود با تقلای باد و کولاک  اشخرقهشبح پاسخی نداد و تکانی هم نخورد تنها 

شبح مرموز در سویی  وسیکبود. جونز و یانگ در  شدهمتوقفاز دنیا  نقطهدقایقی گذشت، گویی زمان در آن 

دیگر به هم خیره شده بودند. شاید منتظر بودند تا بوران میانشان قضاوت کند! بورانی که هر حرکت و تصمیمی 

 بود! زدهرقم، بورانی که در آن لحظه ترتیب ملاقات با یک ناخوانده را برایشان کردمیرا از جنبندگان سلب 
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 نداشت! ایسایهنامعلوم شروع به حرکت کرد، شبحی که هیچ  به سوییچرخید و  آرامآرامشبح تیره 

 ؟رفتندمیآن دو مردد ماندند، آیا باید به دنبالش 

افتاد، داستانی از گمشدگان در جنگل که روحی مرموز بر  اشنوجوانیدر آن لحظه یانگ به یاد داستانی در 

 بود؟ آمدهبرای نجاتشان  آنان ظاهر شد، آیا این شبح نیز همانند همان روح مرموز

 جونز از یانگ پرسید: باید همراهش بریم؟

 نداریم، شاید کمکمون کنه. ایچارهبه نظر می رسه  -

 دیدندمی سختیبهمیان طوفان شبح را  باوجودآنکهدر میان بوران به دنبالش روان شدند،  بااحتیاطو آن دو 

 تعقیبش نمودند. لحظهبهلحظهاما 

، سبک داشتبرمیمتوقف شود و یا به پشت سرش نگاه کند، به جلو قدم  ایلحظه آنکهبی آرامو  صدابیح بش

 برای گام برداشتن تقلایی کند! هابرفمیان لایه ضخیم  آنکهبیو آسوده، 

و آنگاه دریافتند که این شبح  روندمیبه بالای راه حکایت از آن داشت که آنان به سمت نوک قله  تندروشیب 

برای چه هدفی  دانستمیاست. گویی که او  درحرکتقله کوه  سویبهایشان را شنیده باشد صد آنکهبی

 اینجاست!

بکر چشم  هایبرفمه کولاک کوشید تا ردپای این مرد ناشناس را پیدا کند، یانگ هم به همه ناجونز در می

 نبود! ردپایشهیچ اثری از ، نگریستندمیهمانی بود که اکنون بر برف آن  دقیقاًدوخت بود ... مسیر شبح 

 میخکوب شدند! شبح نه سایه داشت و نه ردپایی! برجایشان ایلحظههر دو 

خیره  رفتمیاز میان گردباد برف و بوران بالاتر و بالاتر  که ناجونز و یانگ دوباره به شبح تیره بالای سرش

 یک انسان نبود! شکبی، این راهنمای ناخوانده رفتفرونمیشدند، شبح در برف 

سخنی بگویند چون مسخ شدگان به دنبال  آنکهبیدریافتند واهمه کردند ... و  آنچهآن دو حتی از بازگو کردن 

بوران و سرما،  باوجود. راهی که رساندمیآنان را به نوک قله اورست  شکبیشبح راه را ادامه دادند، راهی که 

به دنبال  اختیاربینیز شده بود، آن دو  کنندهمسخبه بالا و طولانی بودنش برایشان اکنون مرموز و  تندروشیب 

 بودند، بدون خستگی و بدون ترس! درحرکتاوج قله  سویبهشبح رو 



 غروب محمد علی قجه
 

ضخیم  هایبرفمیان  دنبالش به زناننفسو آن دو  لغزیدمی، ادامه داشت. شبح روی برف وقفهبیاین پیمایش 

 ، هراسان از اینکه میان طوفان و کولاک گمش کنند.شتافتندمیبه جلو 

 .فرارسیدو شب  فرونشستخورشید  اندکاندک

 .رسیدندمیتا قبل از طلوع دوباره خورشید به نوک قله  بایستمیفرصتی برای خوابیدن و خوردن نبود، آن دو 

 ایچاره، پس ماندمی نتیجهبیو تلاش آنان  شدمیاپدید شبح ن کردندمیدرنگ  ایلحظهو میان این بوران اگر 

 جز صعود کردن نبود.

 را تندتر کردند. هایشانقدمبالا  سویبهجونز و یانگ علیرغم خستگی و گرسنگی 

بودند با خلوتی از  هاآن ازآنپسبوران فروکش کرد، در یک ستیز نابرابر آنان پیروز شده بودند و  اندکاندکو 

خیره مانده بود،  شبحبه  هاتیرگیاکنون با کنار رفتن  کهنامهتاب خالص، سکوتی محض و چشمان حریصش

آنان دریافتند که راهنمایشان روحی است سرگردان! شبحی که مترصد رسیدنشان بود تا آنان را تا نوک قله 

این کوه در  هایشکاف لایلابهگان در مردمیتما آنچهبالا ببرد، با نیرویی عجیب و مافوق تصور، برای دیدن 

انتظار دیدنش بودند، این روح نماینده تمامی آن قربانیان بود، روحی مضطرب و نگران برای دیدن طلوع 

 خورشید درخشان بر نوک قله اورست!
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 قله حرکت کردند. سویبه وقفهبیآنان تمام طول شب را 

بپرسند،  سؤالی آنکهبیسخنی بگویند،  آنکهبیو آن دو به دنبالش،  رفتمی شانجلویشبح در 

 در اختیارشان بود. آنچه، با دست، با چنگک و قلاب و با هر رفتندمیتنها به بالا 

. روح دیدندمی وضوحبهاما شبح را  آزردمینور مهتاب با تابش بر برف سپید چشمانشان را  اگرچه

 .کشاندمین را با خود به بالا سپیدی که آنا

اما شبح به آنان  کشیدندمینفس  سختیبهشده بود، جونز و یانگ  تنفسغیرقابلرقیق و  کاملاًهوا 

 توانستندنمینیرویی عجیب بخشیده بود، برای پیمودن راه تا نوک قله. اگر شبح نبود بدون شک 

 وند.راه را پیدا کنند و در بورانی سخت تا بدین جا پیش بر

 ایلحظهرمقی بر بدن نداشتند اما ناچار بودند که ادامه دهند، زیرا اگر  دودیگرساعاتی گذشت ... آن 

 .زدندمییخ  سرعتبهدر آن سرمای مهلک  خوابیدندمی

تا نوک قله راه  دادمیاکنون راه هموارتر شده بود و تنها شیب تندی رو به بالا داشت که نشان 

 زیادی نمانده است.

! سحرگاه با اندشدهبودند که درنیافتند به واپسین لحظات سحرگاه نزدیک  شدهمسخ قدرآنآن دو 

 هاقلهستودنی از پس شکاف  باوقاریکه  رؤیاییاولین پرتوهای نورش، نوری ضعیف اما افسونگر و 

 .تابیدمیبر آنان 

ی بهشت است ایستاده بود، که گویی پرتویی از سو و شبح متفکر و آرام بر اوج قله میان این نور

 .حرکتبیساکن و 

به آن بالا، به بالاترین نقطه زمین  ترسریعنیرویشان را صرف کردند تا  آخرینبا دیدن نور آن دو 

 برسند.

از پایین، نوک قله را که با برفی بکر و سپید پوشیده شده بود ببینند، نوک قله  توانستندمیحال 

 اورست را!

صعود کنند، بدون اکسیژن، بدون  وقفهبیبود که بتوانند تا بدین ارتفاع بلند  رؤیابرای آنان تنها یک 

 آذوقه و بدون تجهیزات!

 پایبه هاآنمتوجه شدند شبح رفته است! با رساندن  بارهیکبه کشیدندمینفس  سختیبهکه  هاآن

آن دو به نوک قله خواهند رسید و حالا  دانستمی چراکهنبود،  قراربیقله حال دیگر روح نگران و 

 رسیده بود! به پایان هاانسانبرای  مأموریتشدر آن بود کاری نداشت. حال  آنچهدیگر با دنیا و هر 
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پرچم را بردارد و سپس کوله مزاحمش  اشکولهکوشید تا از میان  زدمی نفسنفس شدتبهجونز که 

 را به کناری انداخت.

صدا زد و  بریدهبریده، در آن حال یانگ را با صدایی سوختمیانش و چشم رفتمیسرش گیج 

رو ... اون بالا روی  نظیربیخورشید ... طلوع می کنه، ما باید این صحنه  الآنگفت: عجله کن ... 

 قله ببینیم ... عجله کن!

بر برف سپید نشسته است و  دوزانواما یانگ پاسخی نداد. جونز برگشت و پینگ یانگ را دید که 

 !چکیدمی. او از صورتش خون کندنمیحرکتی 

، فشانیآتشاستنشاق گازهای  دلیل بهاو رفت و تکانش داد. یانگ  سویبهجونز به هر زحمت که بود 

از بینی ف دهان  قطرهقطرهکمبود شدید اکسیژن و از فرط هیجان دچار خونریزی شده بود، خون 

 .چکیدمی هابرفبه روی  هایشگوشو 

اده بود کلماتی را فتبه شماره ا هایشنفس کهدرحالیبه آغوش جونز افتاد و  حالبییانگ سست و 

 ... ازاینجادر گوش جونز زمزمه کرد: دیگر اسیر نیستم، حالا ... می تونم برم اون بالا، بالاتر 

خیره ماند! جونز او را  میان بازوان جونز جمع شد و چشمانش به آسمان آرامو سپس ساکت شد و 

 مرده بود! پیمانشهمبا احترام به کناری نهاد، دوستش 

قدمی فاصله  30الی  20تا قله تنها  خوبی نداشت، پرچم را میان دستانش فشرد وروزحالجونز هم 

کرد ... طعم  مزهدر حال از هم پاشیدن است.  چیزهمه سرشدرونحس کرد که  ایلحظهبود. 

مسمومیت شدید  براثربوئید. او نیز  اشبینیرا در  نآچشید و بوی  دردهانش خون و گوگرد را

 دچار خونریزی مغزی شده بود، همانند یانگ!

رو به بالا  درنگبیتا مقصد نهایی تنها چند قدمی فاصله داشت و  تا قله چراکه، مردمیاما نباید 

 حرکت کرد.

، از گوشه دهانش و از لاله اشبینیاز  آرام، خونی که ریختمی هابرفروی  قطرهقطرهخونش 

 بود. شدهجاریگوشش 

چشمانش تار شده بود اما حتم داشت که برای دیدن طلوع زیبای خورشید در اوج قله دوباره  اگرچه

 پرفروغ خواهد شد.

و سرانجام دقایقی بعد به بالای قله، بلندترین نقطه زمین رسید، آن بالا عظمت بود و شکوه، 

را ندیده  هاآنکه انسانی  هاییبرفبکر،  هایبرفپرچم را بر میان  معطلیبیو پرواز، او  یبالسبک

 .فروبردبود و لمس نکرده بود 

شدیدتر شده بود، او دستانش را از  اشخونریزیبر زانوهایش نشست.  اختیاربیبدنش سست بود، 

کرد.  ترفراخامونش، چشمانش را پیر هایبرفهم باز کرد و در آن اوج بلند، میان تمامی سپیدی 
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سر  هاکوه میاناز  آرامآرامزرد و سرخ  بارنگیروبرویش زیباترین تصویر عالم قرار داشت، خورشید 

 !کردمیطلوعی بود که جونز در آن لحظه بر قله اورست نظاره  ترینرؤیایی، این آوردبرمی

، شدمیزیادی دیده  هایرنگبود و میان این بوم نقاشی پهناور  شدهآمیختهخورشید  بارنگآسمان 

 آبی، زرد، سرخ و سپید.

سپید را  هایکوهاو در آن لحظه با تمام وجودش این طلوع زیبای خورشید بر افق آسمان میان 

 حس کرد.

لوع ، آن بالا روبروی خورشید و طارزشبیو اندیشید که اکنون آزاد است، بدون اسارت در دنیای 

، به خود جرات داد، نهادهمچشمانش را بر  آرامآرامزیبایش جونز نفس عمیقی کشید و سپس 

دستش را دراز کرد و خورشید گرم و پرنور را لمس کرد، داغ بود و پر از زندگی، پر از تقلا و انرژی، 

 پر از روشنی و لطافت!

 آمدهروح سپید را دید که به ملاقاتش غلتید، میان این اغماء  هابرفو آرام میان  صدابیو آنگاه 

است، او همراه خورشید و در آغوش روح به آن بالاها صعود کرد، حتی بلندتر از اورست، بالاتر از 

 ... به میان ابرها! جاهمه

 پایان
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کرده بود  آوریجمعرنگارنگ و درخشانش را که در لوحه بزرگی  هایالدمپیرمرد با غروری خاص 

سته است انکه چگونه با شجاعت و ذکاوت تو دادمیو توضیح  دادمینشان  هایشنوه یکیکبه 

 از رایش سوم، هیتلر دریافت کند. مستقیماًرا  هاآن

جنگ جهانی دوم  فرسایطاقتروزهای سخت و  هاآنکه در پس  هاییمدالزیبا بودند،  هامدال

اما در بطن خود هنوز بوی دود، بوی خاک و  درخشیدمی اگرچهکه  هاییمدال. شدمییادآوری 

که در ارتش دنیا بدان  هاانسانکشتار  در ازای هاییمدالاه داشت، همر آوار و بوی خون را به

 .کردمیرجمان ای خود و منافعش ترکه هر کس آن را ب ایواژه. شدمی اطلاق شجاعت

ساله شده بود از دوران سخت جنگ، لحظاتی که در آن وحشت از مرگ بارها  72کسلر که اکنون 

 .گفتمیبر سرش سایه افکنده بود 

 آمدهبه وجد  پدربزرگشانشجاعانه  هایداستان، دو نوجوانی که با کنجکاوی از اشنوهبرای دو 

به آن  پدربزرگشان. افتخاری که شدمیبودند، یک افسر ارشد ارتش بودن افتخار بزرگی محسوب 

 بیانگر توانمندی او در ارتش و نظام بود. هامدالنائل شده بود و حال همه این 

فراوانش را  هایمدالبر لب داشت  هایشپیروزیلبخندی از یادآوری خاطرات و  کهدرحالیکسلر 

 لبخند بر لبانش خشکید و مکثی کرد ... بارهیکبهزد، اما  ورق یکبهیک

 مدال سیده بود، صلیب آهنین! ترینباارزشنوبت به 

 غیرنظامینفر سکنه  1700 باکه برای دریافت این مدال دست به چه عملی زد، روستایی  آوردبه یاد 

 !گوربهزنده شانمابقیشدند و  عامقتلروسی در آنی 

 زانوزدهجلوی چشمانش آمد، زن و کودکی که در برابر کولت او  آورعذابآن صحنه تلخ و  بازهمو 

 ، با شلیک دو گلوله بر مغزشان.تأملکشت. بدون درنگ و  راحتیبهرا  هاآن هردویبودند و او 

 اشنوهطولانی شده است. دو  ازحدبیشکسلر به خود آمد، دریافت که مکثش برای ادامه داستان 

مدال تنها به یک جمله کوتاه اکتفا کرد:  نشنیدن مابقی ماجرا بودند و او هم برای تشریح ای منتظر

 پیروزی در روسیه به من اعطا شد. دنبال بهمدال  نو عزیزانم، ای

است را دوباره  دادهرخدر واقع  آنچهاز واقعیت بگریزد و  بازهمو بدون توضیح بیشتر از آن گذشت تا 

 انکار کند.
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همه اتهاماتی است که عده ای  هااینساکنین روستا نداشته است و  عامقتلاو هیچ نقشی در اینکه 

 ابله به او نسبت داده اند!

نبود شواهد کافی  دلیل بهدادگاه  آخرینکه حقیقت چیز دیگری است. در  دانستمی خوبیبهاما او 

که  زدمیتنها شده بود، وجدانی که به او نهیب  ایگوشهدر  باوجدانشتبرئه شد و حال  راحتیبه

 هیچبی اشخانوادهیک جنایتکار جنگی است، یک قاتل که حالا در منزل بزرگ و مرفه کنار 

قبل دو انسان را با دستان خود کشته است  هاسال، بدون آنکه کسی بداند کردمیزندگی  ایدغدغه

زنده بودند  کهنابچگسربازانش اعدام کرده و با زنان و  و مابقی اهالی روستا را با یک دستور اکید به

 کرده است! گوربهزندهدر گودالی بزرگ 
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 هاآنقدرتمندی بودند.  ومردان جنگج هاروسآن روزها برای کسلر و سربازانش روزهای بدی بود، 

روی خود در خاک روسیه ادامه دهند، برف و پیشبهدر این پنج روز نتوانسته بودند طبق برنامه 

مقاومت سرسختانه روستائیان در مسیرشان آنان را گاهی تا  وسیکسرمای شدید این سرزمین از 

، نبود نیروی کافی، حملات شجاعانه دشمن؛ آشنا نبودن به راه و بردمیسرحد شکست پیش 

آن غافل شده بود و روسیه  بینیپیشعواملی بود که آلمان از  نامأنوسهوایی خشک و  درنهایت

 سخت و سنگین بود! هاآنچنین سرزمینی بود، با مردمانی قدرتمند، هوشیار و مقاوم که این برای 

، اما حاضر به شدمیبرایش گران تمام  اگرچهدرخواست نیروی کمکی کرد،  ناچاربهسرانجام کسلر 

د از صلیب آهنین، مدالی که رایش در آن صورت بای چراکهو پذیرفتن شکست نبود،  نشینیعقب

 وقفهبیو با تلاشی  لحظهبهلحظه، اما او برای کسب این افتخار کردمی نظرصرفعده داده بود وبه ا

جنگیده بود، به هر قیمت ممکن! و حالا زمان آن نبود که کنار بکشد و از آرزویش که رسیدن به 

 صلیب آهنین بود چشم بپوشد.

 رمزآلودمخفی جایی که درست در مجاورت راه اصلی منتهی به روستای آن شب دوباره در مقر 

داخل کلبه چوبی با  کهدرحالیجمع شدند. کسلر و دو تن از مشاوران ارشدش  دورهموولف بود 

که در  اینقشهروشن بود و روی میز بزرگشان نقشه کاملی گسترده شده بود،  سوزپیه سویکمنور 

پیروزی،  سویبهبود، راهی  شدهمشخصراه تا رسیدن و فتح مسکو با خطی قرمز  هایوخمپیچآن 

 درازایاز رنگ آن مشخص بود باید  کهناهمچناما  ؛افتخار سویبهفتح روسیه،  سویبه

، بهایی که برای فتح دنیا و تکیه زدن بر سلطنت جاودان، آمدمیبسیار به دست  هایخونریزی

آن بودند و باید قربانیان زیادی از دو سوی جنگ چه متحدین و چه متحدین ناچار به پرداخت 

 هیتلر! امپراتوریبزرگ و متحد گردد،  امپراتوریتا دنیا تبدیل به یک  شدندمیمتفقین فدا 

و  مؤثرناچیز اما  جزئی هرچند، دیدمی امپراتوریاز این  ایگوشهخود را در  طلبجاهو کسلر مرد 

 کارآمد، در زیر پرچم آلمان.

مسکو باید از یک شاهراه  سویبهآنان پس از بررسی اجمالی نقشه دریافتند که برای شروع حرکت 

اما مردان این روستا تاکنون در  ؛حیاتی بگذرند، همان روستای استراتژیک که نامش وولف بود

 شکبی شدندمیانبوه بود و اگر واردش برابرشان ایستاده بودند، راه دومی هم بود، جنگل، اما جنگل 

و  کشتندمی، ایستادندمی، پس یا باید مردندمیاز سرما و حمله حیوانات وحشی ظرف چند روز 

 .نشستندمیو یا عقب  کردندمیپیشروی 



 غروب محمد علی قجه
 

سرد و طاقت فرساست که تنها بومیان  قدریبهکه زمستان در روسیه  دانستمی خوبیبه کسلر

برای درخشیدن  فرصت او آخرینکه این  دانستمیملش کنند، اما از سویی هم تح توانندمیآنجا 

و او راه  شدمیو یا برای همیشه از سوی رقبایش کنار زده  دادمیدر نزد رایش است، یا باید ادامه 

تصمیمش را ابلاغ کرد. کشتار تمامی ساکنین  نفرهسهاول را برگزیده بود ... و سرانجام در آن جمع 

. تا سحرگاه نیروی کمکی مؤثرکثیف اما  اینقشهمبدل، با لباس نیروهای متفقین،  با لباسروستا 

 نقشه جدید را برای پیروزی مبارزان روستا اجرا کنند. توانستندمیو  شدمیملحق  هاآنهم به 

گذراند  ازنظرباشد  نشدهبینیپیشممکن بود  آنچههر و  اشنقشهآن شب کسلر تا صبح نخوابید، او 

و سرانجام خود را دید که مدال درخشان صلیب آهنین را بر گردن آویخته است، تصوری 

 جلوه داد. ارزشبیکه تمام خطرات این نقشه شوم را در نظرش عادی و  انگیزوسوسه

با سلاح و تجهیزات کامل زودتر ، نیروهای کمکی فرارسیدو سرانجام صبح سرد زمستانی روز بعد 

نفر با  3000شده بود، حدود  برابر دوملحق شدند. حال نیروهایشان  هاآنبه  کردمیتصور  ازآنچه

 .رسیدمیسلاح و مهمات کامل، نیروهایی که برای پیشروی و شکست روستای وولف کافی به نظر 

کسلر چندین نفر از سربازانی که به زبان آمریکایی و فرانسه آشنایی داشتند انتخاب کرد، ظاهر و 

نظامی متفقین تغییر داد و با چند فروند خودروی آمریکایی  هایلباسرا به گریم و  هایشانچهره

بزرگ که  کامیونی هاآن دنبال بهرا روانه روستای وولف کرد و  هاآنجنگی بودند،  غنائمکه از 

 بود روان شد. شدهدادهزیرکانه تغییر شکل  هاآننفر از سربازان مسلح بود و  100حامل 

خودروهای آمریکایی  دنبال بهدیری نپائید که مابقی ارتش با تمامی نیروهایشان از حاشیه جنگل 

 و کمین کردند. آمده جلوتا نزدیک روستا 

سرانجام  هاآلمانیازان متفقین را دیدند به تصور آنکه خودروهای مسلح و سرب ازآنکهپساهالی روستا 

گشودند و این اولین گام پیروزی  هاآنراه را بر  اندکرده نشینیعقبو  آمدهبه ستوه  هاآناز مبارزه 

 بود! هاآلمانبرای 

 انتظار کشیدن بود. چندساعتیبود نیاز به  خوردهشکستاما برای قبولاندن این موضوع که آلمان 

کنند و از  بشی وخوشفرصت داد تا با سربازان متفقین  خوردهفریببا زیرکی به روستائیان  کسلر

ناگهانی غافل شوند و آنا به دستور او تا تاریکی هوا میان درختان جنگل علیرغم  ایحملهتصور 

اجاق سربازان غذایی گرم و لذیذ در کنار  تکتکسرمای شدید درنگ کردند و او در این میان به 

فهماند که برای زنده ماندن در این زمستان سرد و کشنده  هاآنرا وعده داد و به  هاکلبهچوبی 

 تا کشته نشوند. کشتندمیتمامی ساکنین روستا وجود ندارد. پس باید  عامقتلراهی جز 

کرد. آن مه غلیظی پیرامونشان را پر  دنبال بهاولیه عصر برف باریدن گرفت و  هایساعتدر همان  

 کرد. رحمانهبیمه ای که جنگ را برایشان مهیای شبیخونی 
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درگیری خونین  یکآنعمیق و ترسناک که در پس  ایتاریکیاز راه رسید،  آلودمهو سرانجام غروب 

 در پیش بود!

، آتش بزرگی بود که روستائیان به تصور دیدندمیو درختان انبوه  هابوتهاز پشت  هاآلمانی آنچه

با لباس مبدل  هاآنشکست متحدین برپا کرده بودند و رقص سربازان فریبکار آلمانی که در بین 

بود  شانزندگیتصویر  آخرین آلودمهبرای آنان این غروب  شکبی، کردندمیو شادی  خندیدندمی

 !دیدندمیکه 

نوشیده  جرعهجرعهان بین ساکنین روستا در جشنی شاد و رقصماآمریکایی  هایشراب کهآنازپسو 

 .فرارسید هاآلمانیشد، زمان حمله 

 !هابچهتمامی ساکنین را صادر کرد. حتی زنان و  عامقتلو کسلر بدون درنگ فرمان حمله و 

به نبردی خونین بدل شد، سربازان آلمانی از  کوبیپایجشن و  هاآلمانیو لحظاتی بعد با حمله 

 شدند. ورحملهاز دو سو به روستا  سرعتبهاستفاده کرده و  هاروسغفلت 

مقاومت کردند اما این بار غافلگیر شدند و تصرف روستا با این نقشه شوم تنها  بازهم هاروس اگرچه

 یک ساعت و نیم زمان برد.

کشته شدند و سپس  هوشیبیان روسی چه در حال مقاومت و چه در حالت مستی و مردمیتما

 ایزندهپرداختند ف تا هر موجود  هاطویلهو  هاکاهدان، هاخانه تکتک سازیپاکسربازان آلمانی به 

 و بکشند. پیداکردهاست  شدهمخفی هاآن تودرتویکه در 

نکنند و حتی اعلام کرد که در صورت  نظرصرفسی کسلر به همه سربازان دستور داد تا از کشتن ک

 امتناع سربازان خاطی مجازات خواهند شد.

 هاانسانکه برای آن  چهارساعتیساعت به طول انجامید،  4روستا از ساکنین حدود  سازیپاک

 !آلودشمهغروب  آخرینبود، در  شانزندگیلحظات  ترینتلخ
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 گذاشتمیبر اجساد سوخته و مثله شده مردگان قدم  کهدرحالیکسلر شادمان از این پیروزی بزرگ 

 گذراند. ازنظربود  شدهویرانتمامی آن روستای زیبا را که اکنون با دود و آتش 

عدام بودند. سربازانش که از کشتار اشده و آماده  صفبه ایگوشههمه ساکنین یا مرده بودند و یا در 

جنگی بودند و بر دستانشان طلاها،  غنائمل و دستبرد به اامو غارترغ شده بودند اکنون مشغول فا

سرقت  هاخانهمردان و زنان را از  هایلباسنیز  ایعده، درخشیدمیجواهرات و انگشترهای مردگان 

 شوند. ترگرمکرده و بر تن کرده بودند تا در پناه آن 

 !کردنمی متأثراز آن مردان را  یکهیچ راستیبهکه  هاانسان عامقتلاز  منزجرکننده ایصحنه

مستولی بود، اسرا دور شده بودند تا در حاشیه روستا اعدام  پاشیدهازهمسکوتی تلخ بر آن محیط 

 و در گوری دست جمعی مدفون شوند.

 پیروزی کامل ارتش آلمان. وفتح مسک سویبهو حال کسلر بود و راهی باز و هموار 

 این برای او به معنای دریافت صلیب آهنین بود.و 

که اکنون با اجساد غرق در خون پوشیده شده بود  آلودگلکسلر همچنان با غرور بر زمین برفی و 

 .شدندمیقربانی  هاآنبودند که باید برای نسل برتر، برای بقاء  هاییانسان هاآن، رفتمیبه جلو 

که ناگاه صدایی شنید، صدای گریه یک  گذشتمین قربانیان او به همراه دو محافظش از میان ای

 کودک.

 را تیز کرد، در این روستا هنوز یک انسان زنده بود! هایشگوش سرعتبهکسلر 

اجساد را با دقت جستجو  لایلابهاطراف و یا  هایکلبهصدا  دنبال بهاو دستور داد تا سربازانش 

 قطع شد! بارهیکبهکنند، صدا همچنان ادامه داشت اما 

 با زنی همراه بود که اکنون ساکتش کرده بود. قطعاًکسلر دریافت گه این کودک تنها نیست. او 

شروع به جستجو در  گشتندمی ایزخمیآهوی  دنبال بهچون کفتارانی که  ترمصممسپس آنان 

 و گوشه و کنار کردند. هاکلبهتمامی 

 کهدرحالیاز جستجو ناامید شده بودند که ناگاه یکی از سربازان  تقریباًنیم ساعتی گذشت، 

 است خارج شود. شدهپنهاننشانه رفته بود فریاد زد تا آنکه داخل اسطبل  ایگوشهرا به  اشاسلحه

ه از کشیدمیباانداو  بلندقدنشانه گرفتند. یک زن جوان و زیبا،  سوآنرا به  اسلحهو سپس همه 

 خارج شد و در برابرشان ایستاد. هاکاهمیان توده 

 .لرزیدمیو سرما به خود  پناهیبیاز ترس و  کهدرحالی
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خواست تا از زن  مترجمش ازرودررویش ایستاده بود  کهدرحالیرفت و  به سویش بااحتیاطکسلر 

 به او خیره شده بود. رنگشآبیبپرسد کودک کجاست؟ اما زن پاسخی نداد، تنها با چشمان زیبای 

سکوت کرد ... اما بخت با زن همراه نبود و  بازهمکسلر فریاد زد، چشمان زن پر از اشک شد اما 

 گریه سر داد! تابانهبیدوباره کودک 

تل  بهسربازی که با سرنیزه  سویبه زنان فریادصدا حرکت کرد و زن  سمت بهیکی از سربازان 

باز با پوتین بر صورتش کوبید و او را به اما سر ؛دوید و به پاهایش چسبید شدنزدیک می هاکاه

از ضربه محکم پوتین بر  کهدرحالیکناری انداخت و مابقی سربازان دورتادورش را احاطه کردند، 

 صورت زیبایش خون جاری بود.

و بر  آوردبه کنار زن  کشانکشانداخل اسطبل  هایکاهرا از میان  دوسالهسرباز سرانجام کودک 

 زمین انداختش.

 و لرزان کودکش را در دستانش فشرد و میان آغوشش پنهان کرد و به گریه افتاد. پناهبیجوان زن 

 ظاهراًی عقب رفتند. ماین صحنه زجرآور بر خود لرزیدند و چند قد تماشایتعدادی از سربازان از 

 به انسانیت اندکی که هنوز در وجودشان بود تلنگری خورده بود.

بود برای زندگی فرزندش  زانوزده وبرفگلبر  کهدرحالی، فشردمیزن زیبا که کودکش را در آغوش 

اما  فهمیدنمیبانش را ز اگرچه، خواهدمیکلماتی را رو به کسلر ادا کرد. کسلر دریافت که او چه 

 بود. چیزهمهگویای  زدمیآن موج  درچشمان زیبایش که التماس 

احساس ترحم  سرعتبهبود؟ او  آمدهی دچار تردید شد، آیا دلش به رحم کسلر اندک لحظهیکدر 

دستور داد تا کودک را از زن جدا کنند و  اندیشیدمیبه صلیب آهنین  کهدرحالیو  فروخوردرا 

 سپس به یکی از سربازان امر کرد تا کودک را اعدام کند!

نیستی  انگیزرقتکه بوی  هاییثانیهنیت! از تماشای مرگ انسا آورتهوع هاییثانیهلحظاتی گذشت ... 

 داشت!

مردد بود کولتش را از غلاف کشید و بالای سر کودک گریان ایستاد و بر سرش  جوان کهسرباز 

 نشانه گرفت.

کسلر چرخید  سویبه بارهیکبهکرده بودند  آلودخوندورتادورش گلویش را  هاسرنیزهزن که حالا 

جای ه رحم کند و ب اشبچهاز او خواست که به  زدمیاو را مشت  آلودگل هایپوتین کهدرحالیو 

 کودک او را بکشد.

ترحم بر زن او را سست کرد، اما با خود اندیشید در برابر هزاران  بازهمقلب کسلر به تپش افتاد، 

اعلام  ختبنگوندستورش را بلندتر به سرباز  درنگبیسرباز اجازه دخالت انسانیت را نباید داد. پس 

 کرد.



 غروب محمد علی قجه
 

همه در آن لحظه به سرباز نگریستند، او همچنان با کولت بر بالای سر کودک ایستاده بود و کودک 

 !کردمیمعصوم هنوز گریه 

سرباز در برابر  بارهیکبه ازآنپسبه درازا کشید ... و  هاساعتدقایقی گذشت، دقایقی که چون 

بیرون کشید و  ولایگلانداخت و کودک را از میان  هابرفهمه کولتش را میان  باور ناچشمان 

 او را محکم در آغوشش کشید! ریختمیاشک  کهدرحالی

 آنکهحال، فشردمیو کسلر شوکه شد، این سرباز او بود که یک کودک روسی را در آغوش خود 

 .کشتمیباید او را 

 .برنتافتاین گستاخی را این عمل سرباز برای کسلر سرپیچی کامل از دستور مافوق بود و او 

هنوز کودک در آغوشش بود  کهدرحالیکولتش را کشید و به سرباز شلیک کرد و جوان  درنگبی

 غلتید ... سرباز مرده بود! هاگلکرد و به میان  اینالهو به او پشت کرده بود 

لتش را کودک رفت، کو سویبههمه  زدگیبهتخشمگین شده بود در میان  کاملاًکسلر که اکنون 

 !بر سر کوچک او نشان گرفت ... و شلیک کرد

 و کودک در دم جان سپرد.

 خوارخونافسر  دست بهصحنه مرگ فرزندش را دید، پسر کوچولویش  زدهبهتزن جوان خیره و 

 آلمانی اعدام شد، در کمال خونسردی!

زن برگشت. اکنون  سویبهچرخی زد و  سرعتبهدر تصمیمش مصمم شده بود  کهدرحالیکسلر 

 بود. فرارسیدهزمان اعدام این فرشته زیبا 

زن که با چشمان درشت و زیبایش ناباورانه به کسلر خیره شده بود کلماتی را به انگلیسی رو به او 

 ادا کرد: لعنت ابدی خدا بر تو!

ود. سلر که به هراس افتاده بود به چشمان زن خیره شد. چشمانی که چون آسمان پاک و آبی بک

 .کشتمیحال باید او را 

را بر نوک کولت نهاد، برای او  اشپیشانینشانه رفت. زن چشمانش را بست و  به سویشکولت را 

 حالا مردن دیگر چه اهمیتی نداشت.

 در خون خود غلتید. گناهبیو سپس کسلر شلیک کرد ... و زن هم 

شدند، حتی  عامقتلشمنانش همگی رسید. کسلر پیروز شد و د به پایانو سرانجام نمایش کشتار 

 بودند با اعدامیان میان گوری بزرگ دفن شدند! ماندهباقیکه  هاآن

ته و کنار آتش از فر هاکلبهبود. سربازان به  ماندهباقیدقایقی  شبنیمهساعاتی گذشت، هنوز تا 

. کسلر و تعدادی از همراهانش کنار آتش خوردندمیبود  شدهداده اشوعدهغذاهای لذیذی که 
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بزرگی که برای جشن پیروزی از همان لحظات آغازین غروب بر پا کرده بودند نشسته و مشغول 

 بودند، شادمان و خوشحال. هایشانشرابنوشیدن 

بود و این از توانمندی کسلر  بازشدهحال برای آنان دیگر نه سرما بود و نه گرسنگی. راه پیشروی 

به دریافت مدال صلیب  مأموریتن جنگ سخت حکایت داشت. مردی که پس از بازگشت از در ای

 آرزوهایش بود. ترینبزرگ. مدالی که دریافت آن از شدمیآهنین نائل 

. حسی که لبخند را بر لبش فراگرفتحسی عجیب وجودش را  بارهیکبهشادی  همهآناما میان 

کار خود  به پایانه مرتکب شده بود. چون گناهکاری که خشکاند. حس انزجار از تمامی کارهایی ک

. یک حس عجیب که تاکنون به شودمی، چون قاتلی که پس از قتل دچار حس افسردگی رسدمی

سراغش نیامده بود. یک عذاب وجدان زجرآور، از مرگی که به هزاران نفر پیش کش کرده بود، 

و حال از سر  جنگیدندمی شانهستیخانه و برای  کهنا، از همه آن روستائیترسیدمیون او چ

مردند تا جهان  هاآنمردند تا کسلر به مدال باارزشش دست یابد.  هاآنراهش کنار رفته بودند. 

 !مردندمیبرتر باقی بماند، آن زن و کودکش از همان نسل فرومایه بودند که باید  نسلبرای 

نسلی برتر الزام  باوجودبرای پیشرفت دنیا  هااینو در این افکار کسلر خود را متقاعد کرد که همه 

 ا، به همان روشی که هیتلر بدان اصرار داشت.سازی دنیپاکاست، کشتار نسل فرومایه برای 

داغ و  هایپارهآتش خیره ماند و میان این  رقصان هایشرارهن روچشمان کسلر به د ایلحظه

این چشمان زیبا را بر دنیا و هر  راحتیبه. او سوزان آتش چهره زن جوان با چشمان جذابش را دید

 ش را!گناهبیکودک  ومستحقش بود بسته بود، دیدگان ا آنچه

به هر سو  چراکه. جاستهمانشراب خورده است و این توهمات از  ازحدبیشو دریافت که 

 !شدمیبه او خیره مانده بود در نظرش مجسم  آخرچشمان زن که در لحظات  نگریستمی
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تمایلی  هاآن. علیرغم اصرار کردمیکسلر بر قاب در ایستاده بود و رفتن همسر و فرزندانش را نظاره 

 نداشت تا همراهشان به این گردش خانوادگی برود.

 اگرچهو ترجیح داد تا تنها باشد. تنها با خودش در دادگاه وجدانش. دادگاهی که از آن گریزی نبود. 

 بود. شدهشناختهدیگر تبرئه شده بود اما اینجا در این دادگاه مجرم  هایگاهدادمیدر تما

دادگاهی که متهم آن خود او بود و قاضی آن وجدانش! وجدانی که از همه وقایع در تمامی این 

 گوربهزندهروستای وولف، از  عامقتل، از هانامردیو از  هاقتل، از هارحمیبیآگاه بود، از  هاسال

 !اشدوسالهآن زن جوان و کودک و  خراشدلو  رحمانهبیکردن اسیران و از اعدام 

یرانش و وکه ا پناهیبیجنگ و در آن شب سرد در روستای  هایسالاو یک قاتل بود، در تمامی 

 کرد.

به اتاقش رفت، پشت میزش نشست، خودکارش را  درنگبیاو پس از یادآوری این لحظات تلخ 

پنهان کرده بود، از همسر و فرزندانش و از  هاسال آنچهبه نوشتن اعترافاتش کرد.  برداشت و شروع

 تمام جهان.

، هر نوشتمی وقفهبیاما  ؛و نفسش به شماره افتاده بود لرزیدمیاز فرط ترس و اضطراب دستانش 

و حتی در کنار همسرش  رؤیادر خواب، در بیداری، در  آنچه، هر دویدمی اشخستهبر ذهن  آنچه

 ایآزاردهنده، عذاب خوردشمین رواز د خوارگوشت هاییکرم. عذابی که چون زدمیبر او نهیب 

 را به جهنمی ابدی مبدل کرده بود. اشلحظهبهلحظهکه 

وحشت از مرگ را در هر تپش قلبش حس کند. حس سرما، لرزش و ترس،  توانستمیاکنون 

کردند ... و حال کسلر پس از گذشت  اشتجربهاحساسی که مردمان آن روستا در آن غروب سرد 

 با تمام وجودش درک کند. توانستمی هاسال

 دقایقی گذشت، برگه اعتراف او پر و امضاء شد.

نشسته بود، لرزش دستانش تشدید شد،  اشپیشانیسردی بر  کسلر کاغذ را به کناری نهاد. عرق

 کشو میز را باز کرد، کولت داخل آن بود. همان کولتی که زن جوان و کودکش را با آن اعدام کرد!

ان آبی زن و کودکش در برابر دیدگانش مجسم چشمهمبازکولت را برداشت، در آن واپسین دقایق 

 شد.

 ... شدمینهاد ... عدالت باید اجرا  شاشقیقهکولت را بر  اختیاربی
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در هم شکست، سگ باوفای خانه پارسی کرد، پرندگان از  تیریتکسکوت باغ زیبا را صدای 

 .فراگرفترا  جاهمهاز قبل  ترسنگیندرختان پر زدند و دوباره همان سکوت، 

 دادگاه حکایت داشت! آخرینیک سکوت عمیق که از پایان 

 پایان
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 چراکهکاشف. برای او دنیا محدودیتی نداشت،  وسال داشت، جوانی پرانرژی، کنجکا 23تام لیمن 

 .نامندشمیسلفی  آنچه، گرفتمیو از خود عکسی  رفتمی اشگوشهبه هر  خواستمیاگر 

و در  دیدمی هافیلمرا در تلویزیون و یا  هاآنبود،  مندعلاقهبه حیوانات وحشی  اشکودکیاو از 

تا پدرش از او عکس  ایستادمی هاآنفاصله ممکن به  تریننزدیکدر  وحشباغدر  بارهاهمواقعیت 

، اما هرگز نتوانسته بود از حصارهای چسباندمیرا با اشتیاق در دفترش  هاعکسبگیرد و سپس 

به شیر، به ببر و به گرگ دست بزند و لمسشان کند،  هاهنردبگذرد و از پس  نیافتنیدستبلند و 

 ی باورنکردنی بگیرد.هاعکسیا درکنارشان 

 هاآنعبور بود،  در حالسرنگتی  هایجنگلخاکی  هایجادهو حالا سوار بر ماشین گردشگری از 

ن حیوانات ند تا تام بتواند آرفتمیبرای دیدن حیوانات وحشی و تصاویر بکر طبیعت به اعماق جنگل 

زیبا را از نزدیک و در دل طبیعت ببیند. چندین جوان دیگر هم با او در این گردش همراه بودند و 

 .گفتمیآن مکان زیبا سخن  هایجذابیتیک راهنما که برایشان از 

 ایلحظهشاید بتواند  آن حالو تام با اضطرابی کودکانه منتظر بود تا به میان حیوانات بروند و او در 

 از ماشین پیاده شود و با شیرها از نزدیک عکس بگیرد.

گرما ، دشتی پهناور که از فرط تابیدمیحوالی ظهر بود و آفتاب داغ بر پهنه آن دشت گرم و خشک 

که با سایه بزرگ  شدمیبود. در گوشه و کنار، درختان تنومندی دیده  فرورفتهسکوتی سنگین  به

 لمیده بودند. هایشزیرشاخهاستراحت  حیواناتی بودند که برای منامخود 

بودند  شدهدیده هاعکسبرای همه گردشگران دیدن این حیوانات وحشی که فقط در تلویزیون و 

از اتومبیل  ایلحظهاگر  چراکهو حصارهای اتومبیل.  هاشیشهبود، البته از پشت  انگیزحیرتجالب و 

 د.نشدمیند بدون شک طعمه شیرها و ببرها شدمیخارج 

 سویبهتا در فرصتی مناسب از ماشین پیاده شده و  داشتمیوااما در این میان حسی عجیب تام را 

 بدود! هاآن

فروکش نکرد،  گاههیچیک حس ناشناخته، یک اشتیاق بیمارگونه که از بدو تولد در وجود او بود و 

 برای او جذاب و قابل تجربه بود. انداختمیحشت وکه هر آنچه دیگران را به ترس  ایگونهبه
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همه حاضرین داخل ماشین در حال تماشای شیرها بودند که ناگاه درب اتومبیل باز شد، در کمال 

درختانی که شیرها  سویبهناباوری تام جوان پایین پریده بود و بدون توجه به فریادهای مرد راهنما 

 .شروع به حرکت کرد آرامآرامبودند  دادهلمزیر آن 

به نگهبان مسلحی که همراهشان  درنگبیراهنما که دریافت با یک جوان ماجراجو طرف شده است 

تام  کهدرحالیاز کنار حصار اتومبیل پیاده شده و  اشکننده هوشبیبود اشاره کرد و او با اسلحه 

 را برای جلوگیری از حمله شیرها به او آماده کرد. اشاسلحه زدمیصدا  آرامیبهرا 

گوشی موبایلش را آماده کرده  کهدرحالیام چون دیوانگان و بدون توجه به هشدارهای حاضرین ت

 او یک دیوانه بود! کهراستیبه، رفتمیشیرهای بزرگ  سویبه بااحتیاطو  خیزنیمبود 

ندیده بود کوشید تا با اسلحه تام را هدف  باکیبیدر تمام مدت خدمتش چنین جوان  کهنانگهب

اما تام حالا دیگر بسیار  ؛کردن او از نزدیک شدنش به شیرها جلوگیری کند هوشبید و با قرار ده

. لذا از این کار شدمیسبب مرگ حتمی او میان شیرها  این کاربه شیرها نزدیک شده بود و 

 کرد. نظرصرف

با پای  جوان کههمه با وحشت مشغول تماشای این صحنه بودند، تماشای حماقت یک  آن حالدر 

هدفش از این کار مشخص باشد. راهنما که اوضاع را  آنکهبی، رفتمیخود میان شیرهای وحشی 

نیرو  هاآنداد تا برای کمک به  اطلاعبا بیسیم به پلیس منطقه  فوراً دیدمیاز حد تصورش  تروخیم

 اعزام کنند.

ی که عضو گردشگران بودند با به شیرهای زیر درخت نزدیک شده بود. دختران کاملاًتام حالا دیگر 

 آورهراسدریده شدن تام میان شیرهای  هاآندیدن این صحنه شروع به جیغ زدن کردند، برای همه 

یکی از  آن حالزنده دید ولی در  طوربهدر آن سفر گردشی  شدمیبود که  ایصحنه ترینترسناک

مانعش شد و  فوراًکرد که مرد راهنما  رآودلهرهاز این صحنه  برداریفیلممردان با اشتیاق شروع به 

فریاد زد: بس کنید و آروم باشید، این جوون ابله برای همین دست به چنین ماری زده، از این 

نکنید. فقط خدا به دادش برسه، اون شیرها بهش رحم نمی کنن و من نمی  برداریفیلمها  احمق

 اون از کارم برکنار بشم! به خاطرخوام 

نفس همه در سینه حبس شد، تام پشت به شیرها ایستاده بود و در حال گرفتن سلفی  لحظهیک

 بود! هاآنبا 

 ایمادهتنها چند ثانیه کافی بود تا او عکسش را بگیرد و همین چند ثانیه هم برای تهاجم شیرهای 

 .کردمیکفایت  آمدندمی به سویشکه از اطراف 

که تاکنون در  دویدمیدویدن کردند، تام با چنان سرعتی و آنگاه تام بود و شیرها که شروع به 

 ورحمله به سویشفراوان  باخشمتمام عمرش ندویده بود و پشت سرش شیرهای درنده بودند که 
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به هوا بلند شد، همه مضطرب به میان توده غباری  وخیزجستشدند، خاک خشک از شدت این 

 ؟ماندمیا تام زنده که به آسمان بلند شده بود خیره شده بودند، آی

هورا کشیدند، شیرها  دویدمیماشین  سویبهبعد همه با دیدن تام که با تمام قدرتش  ایلحظهو 

 به چنگ آورند! جهیدمینتوانسته بودند این جوان چالاک را که چون یوزپلنگی 

جای  زدهرتحیی اتومبیل بالا پرید و میان مسافران هانردهاز  سرعتبهسپس تام در پناه نگهبان 

بعد شش شیر ماده  ایثانیهبالا کشیدند،  کاملاًی اتومبیل را هاشیشه سرعتبهگرفت. همه 

ند شروع به چرخیدن دور کردمیاز دست دادن این طعمه لذیذ را باور ن کهدرحالیخشمگین 

تا حالا از این فاصله نزدیک  کهنایش کردند و گردشگرهاشیشهکشیدن بر بدنه و  پنجهماشین و 

کردند و برای تام که با شجاعت به میان  هاآناز  برداریفیلمشروع به  باعلاقهشیرها را ندیده بودند 

 زدند. هایششانهرفته بود، دوباره هورای بلند کشیدند و بر  هاآن

عصبانی شده بود رو به او کرد و گفت: جوون،  شدتبهاما مرد راهنما که از این کار خطرناک تام 

 !کشممیآدمایی مثل تو رو خودم  حتماًنیستی، دفعه بعد  شانسخوشمطمئن باش همیشه 

و شروع به گرفتن عکس  قرارگرفته تأثیردخترانی که با تام بودند از شجاعت او تحت  بیندراینو 

ته بود، بدون ترس، بدون آنکه ناممکن برایش که میان شیرها رف ایدیوانهسلفی با او کردند، جوان 

 معنایی داشته باشد.

، عکس سلفی با شیرها، در یک یافتدست اشسلفیبود که تام جوان به اولین تجربه  چنیناینو 

آن  شدمیجنگی واقعی با شیرهای واقعی! یک حس عجیب اشتیاق همراه با ترس و اضطراب که 

 تجربه مرگ نامید! را
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 .رفتمیجلو  آرامیبهدرخشان و پرخروش مدیترانه  هایآبکشتی کوچک تفریحی بر روی 

از بهشت بر  ایدریچهو انعکاس این نور چون  تابیدمی سبزرنگشآفتاب پرنور بر پهنه عمیق و 

همراه یک گروه گردشگری  بازهم. تام نیز میان این مسافران بود و تابیدمیمسافران روی عرشه 

 که در آن بودند ببیند. باشکوهیبود تا این بار دریا را و موجودات  آمده

بودند تا با قفس فلزی مخصوص به  شدهآمادهراهنما  به همراهچندین گردشگر با لباس غواصی  وا

، شدمیو موجودات درنده نیز یافت  هاکوسه مسلماًدر دریای آزاد  چراکهداخل آب دریا بروند، 

یی هاکوسهرا میان آب در اطرافشان دیده بودند.  هاکوسهپیش حرکت باله  که دقایقی گونههمان

، اما این حس در انداختمیرا به وحشت و ترس  ایبینندههر  راستیبهکه  رنگخاکستریبزرگ و 

، این بار هم همان وسوسه، تجربه دوباره ترس به واردیوانهتام ماجراجو حس دیگری بود. اشتیاقی 

و قلبش به تپش  کردمیلمسش  کههنگامید، حس در آغوش کشیدن مرگ بو آمدهسراغش 

 از آن هراسی داشته باشد. آنکهبی، افتادمی

 قدرآنچهار تن دیگر داخل قفس فلزی شدند، این قفس  وقفس بزرگ بر کف عرشه آماده بود. ا

 محافظت کند. پیکرغولی هاکوسهاز آنان در برابر  توانستمیبزرگ بود که 

پنهان کرد، حتم داشت که این  اشغواصیرا همراه آورده بود و آن را در جیب لباس  اشگوشیتام 

 باشد. اشبرداریعکسآب مانع  آنکهبیرد. گیاز او سلفی ب خوبیبه تواندمیگوشی در زیر آب هم 

 هایآروارهتا بتواند درب قفس را باز کند و بیرون از آن کنار  بودمی ایلحظهو حال باید مترصد 

 سلفی بگیرد! هاآناز خود و  هاکوسهپولادین 

و  کردمیباز و بسته  آن رالحظاتی بعد درب قفس بسته شد، قفلی نداشت، تنها یک ضامن دستی 

 برود. هاکوسهدر فرصتی مناسب آن را باز کند و میان  توانستمیتام 

از کف عرشه بلند شده و به داخل  آرامآرامهمگی دچار تپش و اضطراب شده بودند  کهدرحالی هاآن

 قلاب قفس با سیم محکمی به بازوی جرثقیل کشتی آویخته بود. کهدرحالی. فرورفتندآب 

 .فرورفتکامل به داخل آب  طوربهتنفس را بر دهان گذاشتند و سپس قفس  هایماسک هاآن

 چیزهمهوس و عمیق بود. قفس نوری که بیرون از آب بود، آن زیر داخل آب تاریکی، محس برخلاف

 .رفتمیمتر از سطح آب پایین 

 بود. رازآلودو  تررنگارنگزیباتر،  چیزهمهدرون آب 
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 هایعروس، هاپشتلاک، هاماهیشدن آب بیشتر شد. همه با شگفتی و حیرت به  ترعمیقتاریکی با 

خیره شدند، تعدادی عکس  زدندمیدر اطرافشان پرسه  گه گاهییی که هاکوسهدریایی و حتی 

 .کردندمینگاه  نیافتنیدستبه این مخلوقات رنگارنگ و  زدگیشگفتبا  هاآنند و بقیه گرفتمی

 آمدمیپایین  سختیبه خروشیدمی مرتباًبی که آآنجا زیر آب عمیق، پرتوی نور خورشید از میان 

و درخشندگی  تابیدمیرنگارنگ  هایماهینورانی بر تن  هاییرشتهرقصان آن چون  هایبارقهو 

درآمده بود و هرلحظه به رنگی دیده  رنگهفتبه  هایشانبدن، گویی کردمی دوچندانرا  هاآن

و در این میان با  چرخیدمیمتغیر که اطرافشان زنده بود و  هایبارنگ کمانیرنگین، چون شدمی

 فشان پیدا شد.در اطرا هاآنسر وکله  کمکم، هاکوسهورود قفس به قلمرو 

ی هاکوسهبه این  قفس فاصله بگیرند و سپس همگی هایلبهراهنما به گردشگران اشاره کرد تا از 

ضور این حاز  هاکوسهند خیره شدند. چرخیدمیبزرگ و باشکوه که با کنجکاوی در اطرافشان 

قفس  دورتادورخاص  بانظمی هاآنو سرعت خود را بالاتر بردند.  شدهزدههیجانمهمانان ناخوانده 

به  هایشانبالهرنگارنگ در اطراف، در بالا و یا در پایین  هایماهیشروع به چرخیدن کردند و 

 چسبیده و با آنان همراه شدند. هاآن الجثهعظیم ایبدنه

 ایبیننده، تصویری که هر هارنگزیبا و باورنکردنی از شکوه و عظمت خلقت و گوناگونی  ایصحنه

ترسناک  هاکوسهزیبایی به وجد آمد، او اندیشید که این  همهاینو تام از  کردمیخود را افسون 

 !اندستایشقابل هاآن، باوقارندو  باشکوهنیستند، بلکه 

در کنار این فرمانروایان بلامنازع دریاها شنا کند و  ایلحظهبرای تام افتخار بزرگی بود که بتواند 

 عکسی بگیرد.

 .شدمی مانندبیو  یادماندنیبه شکبیعکسی که 

باز  آرامآرامو  بااحتیاطهمه مشغول تماشای مناظر بودند درب قفس را  کههنگامیو در این افکار 

 بود! شدهخارجکرد و بیرون رفت و قبل از آنکه راهنما متوجه شود تام درب را بسته و از قفس 

او گوشی موبایل را از جیبش خارج کرد و ند، چرخیدمیکه در اطراف  هاکوسهاو بود و  و اینک 

 را بگیرد. اشسلفیرفته و عکس  هاکوسهآماده شد تا کنار 

 برود! هاکوسههمه متوجه خروج تام شدند. او چون دیوانگان سعی داشت تا میان  آن حالدر  

ه به او عکس بگیرد سعی کرد تا با اشار هاکوسهکنار  اشگوشیراهنما که دریافت تام قصد دارد با 

 کهدرحالیبفهماند که خواهد مرد اما تام توجهی به هشدارهای او نداشت. او از قفس فاصله گرفت و 

بدانند  هاکوسهقرار گرفت. کافی بود آرام باشد و  هاکوسهدر مسیر چرخش  کردمیشنا  آرامیبه

، تپیدمی تندیبهند. قلب تام کردمی، آنگاه دیگر به او حمله نکندنمیکه او خطری برایشان ایجاد 
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رفتار این  شدمین بازهمنخواهند کرد اما  حمله هاکوسهسعی داشت به خود بقبولاند که  اگرچه

 کرد. بینیپیشموجودات وحشی را 

 به سویشکه  ایکوسهبا مرگ روبرو شده بود حماقتش را کامل کرد، در مسیر  کاملاًو تام که حال 

 آمدمی سوآنپشت کرد و با گوشی از آن لحظه که کوسه با دهان باز به  قرار گرفت، به او آمدمی

 عکس گرفت.

 .بی افزایدتهاجمش  سرعتبهفلش نور گوشی کافی بود تا کوسه با آن تحریک شود و 

کوسه قرار گیرد چرخش سریعی  هایآروارهبعد تام با سرعت تمام و قبل از آنکه میان  ایثانیهو 

 از مسیرش خارج شد. کردمیدیگر پرتاب  ایگوشهتنه بزرگ کوسه او را به  کهدرحالیکرد و 

تام  زودیبهرا هم متوجه حضور این طعمه آسان کرد و  هاآناما این عمل تام در برابر کوسه، بقیه 

 آنان قرار گرفت، این بار راه فراری نداشت! محاصرهدر 

به زیر  سریعاًبود، تام به کمک او  آمدهکمکش  نشست، راهنما به اششانهدستی بر  بارهیکبهاما 

که فاصله زیادی با قفس داشتند آن دو را گم کردند. راهنما  هاکوسهقفس رفت. آنجا تاریک بود و 

در فرصتی مناسب تام را به نزدیک درب کشاند و با اشاره او درب را باز کردند و آن دو با سرعت 

 مجدد بستند. تمام به داخل قفس شنا کردند و درب را

ی قفس هانردهشان به قفس حمله کردند اما هایآروارهخوشحال نبودند با  هاآنکه از فرار  هاکوسه

 لذیذ دست یابند. هایطعمهنتوانستند به این  هاآنمحکم بود و 

بگیرد،  آمدمی به سویشکه  ایکوسهرا با  اشسلفیو توانسته بود عکس  پیداکردهتام دوباره نجات 

تنها چند ثانیه کوتاه فاصله داشت و اگر مرد راهنما به  هاکوسهاما این بار تا شکار شدن توسط 

 مرده بود! شکبیکمکش نیامده بود این بار 

از عمل خطرناک تام شوکه شده  کهدرحالیقفس در وحشت همگان به بالا کشیده شد و همه 

 کردند. هایشانلباسدرآوردن  شروع به سرعتبهو  آمدهقفس بیرون  ازبودند 

فریاد زد: جوون، دفعه  آمیزسرزنشتام آمد و با لحنی  سویبهترسیده بود  شدتبهمرد راهنما که 

 بعد مطمئن باش زنده نمی مونی، چون دیگه کسی به کمکت نمی یاد!

. او با مرگ فشردمیچیزی بگوید موبایلش را در دستانش  آنکهبی لرزیدمیو تام که از شدت ترس 

 را گرفت. اشداشتنیدوستکه دوباره بخت با او یار بود و سلفی  هرچندفاصله داشت.  قدمیکتنها 

 تجربه دوباره مرگ! بازهمی واقعی! و هاکوسه، در یک دریای واقعی با هاکوسهعکس سلفی با 
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نفر بودند و تام هم میان  15از ایستگاه اول خود شروع به حرکت کرد، مسافرانش  آرامیبه کابینتله

 بود. هاآن

و میان مه غلیظ صبحگاهی از  شدمینقطه در میان درختان جنگل آغاز  ترینپایینمسیر از آن 

ختانی زیبا، در هایرنگ، این مسیر پر بود از رفتمیبلند شینزو بالا  هایکوهآن پهنه سرسبز تا دل 

 .آمدنددرمیبا چندین رنگ مختلف که در هوای خنک پاییز با وزش ملایم باد به رقص 

 اسرارآمیز ایزیباییحشی وسفید و پنبه گون بر این طبیعت بکر  ایپردهو مه در این میان چون 

و  کردمیه بود و آن را از دید بینندگان پنهان فراگرفتکه آسمان را  ایپرده، بخشیدمی انگیزدلو 

این پرده زیبا را به کناری زده و از آن بالا در اوج کوه تابش پرفروغ خورشید  توانستمی کابینتله

 صبح را به مسافران نمایش دهد.

بود و  نظیربیبرای تام حضور در این جنگل و رفتن به آن بالا، در بالاترین ارتفاع کوه یک تجربه 

، آن بالا میان زمین و آسمان، یا حتی در کابینتلهتجربه دیگری باشد، بر بالای  توانستمیاین 

 خود آسمان!

 هایپنجرهبودند. از میان  شدهخارجدرختان را پشت سر گذاشت، حال از جنگل  آرامآرام کابینتله

که از  زیبا و جذاب بود، حتی پرندگان کوچکی راستیبهتماشای تمام این گستره سبز  کابینتله

 .رسیدندمیبه نظر  تررؤیاییهم از آن بالا زیباتر و  کشیدندمیدرختان به آسمان پر  هایشاخهمیان 

روی  گاههیچند تصاویر بکری را ببینند که توانستمی هاآن کابینتلهآن بالا، میان آسمان، در داخل 

، پرطراوتتازه بود و  چیزمههنبود. آن بالا  دیدنقابلزمین بر کف آسفالت، میان ترافیک شهری 

جهان نقش بسته بود، خورشید سرخ  هایرنگکه بر آن تمامی  اینقاشیکودکانه و رنگارنگ، چون 

و زرد، درختان سبز و نارنجی، آسمان آبی و سپید و سرانجام مه ای کرمی رنگ و زنده که با وزش 

شان شبنم اش را بر شیشه و ذرات درخ پیچیدمیطرافشان ادر  اندکاندکباد سبک سحرگاهی 

ابریشمین آن  هایتوده لایلابهو از  رفتمی، مه ای که هر از گاهی به کناری نشاندمی کابینتله

 .کردمی نماییرخمناظر دلربای طبیعت 

مه غلیظ را پشت سر گذاشت.  اندکاندکدر حال بالا رفتن بود  آرامآرامکه هم چنان  کابینتله

شان آسمان آبی بود، روبرویشان کوهی بلند که بر قله آن هنوز برف سپید زمستانی دورتادورحال 

دید و در شرق میان این آبی نیلگون، خورشید درخشانی که با شور و اشتیاق طلوع کرده  شدمیرا 

 بود.
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حس جذاب و شوق برانگیزی داشت و تام اندیشید که  شانهمهاین معلق بودن در آسمان برای 

 ش را بگیرد.نظیربیاست تا در آنجا سومین سلفی  کابینتلهن مناسبی برای رفتن بر روی اکنون زما

 عذرخواهیبود. پس از همراهانش  شدهقفل خودکار طوربهرا باز کند اما  کابینتلهاو کوشید تا درب 

، ایستاد فوراًآژیری کشید و  کابینتلهرا فشرد.  کابینتلهکرد و دکمه توقف اضطراری داخل 

که این کار عواقب سنگینی را برایش  دانستمی. تام خوردمی تلوتلومیان زمین و آسمان  کهدرحالی

او قصد آزار و یا دزدی  همل او به وحشت افتادند و حتی تصور کردند کعخواهد داشت. همه از این 

زبانش را  هاآندارد. تام سعی کرد آرامشان کند و هدف خود از این کار را توضیح دهد، اما 

 نداشت به کارش ادامه داد. اینتیجهو چون  فهمیدندنمی

دریافت که اگر  به پایین، ارتفاع زیاد بود و او با نگاه کردن وزیدمیدرب را باز کرد، باد خنکی 

نکاهی  کابینتلهاشتباهی مرتکب شود بدون شک خواهد مرد. او به سمت چپ درب  ترینکوچک

 که تا سقف ادامه داشت. شدمیدیده  ایاضطراریانداخت، بر بدنه نردبان 

باور همه با یک جهش خود را به نردبان رساند، بر اثر مرطوب بودن هوا  تام در برابر دیدگان نا

از هیجان و ترس  کهدرحالیبیشتری خود را با آن چسباند و سپس  بااحتیاطنردبان لغزنده بود و او 

 شروع به بالا رفتن از نردبان کرد. آرامآرامشد و افتاده بود بر خود مسلط  نفسنفسبه 

از نردبان  واردیوانهدر آن ارتفاع بلند میان زمین و آسمان بر بالای مه ایستاده بود و تام  کابینتله

 بر روی آن ایستاد! کردمیجای پایش را سفت  کهدرحالیآن تا سقف بالا رفت و 

ش را بست و به صداهایی که پیرامونش بودند و در آن حال چندین نفس عمیق کشید و چشمان

، صدای آواز پرندگان و وزیدمیگوش فرا داد، صدای وزش باد که آن بالا میان زمین و آسمان 

 .سائیدندمیکه آن پایین با پیچش باد به هم  هابرگصدای 

در هوا معلق  کردمیحس  کاملاًسپس دستانش را باز کرد و سرش را رو به آسمان گرفت، حال 

 و درختان. هاکوهکامل میان  وزنیبیاست، سبک و آرام، با 

 گرفتمیطوری  آن را. باید آوردآنگاه چشمانش را باز کرد و گوشی موبایلش را از جیبش بیرون 

که ارتفاع بلندی که بر آن ایستاده بود دیده شود ... و سپس با دقت کامل زاویه دوربین گوشی را 

 ، یک عکس زیبای دیگر.گرفترا  اشسلفیکس تنظیم کرد و ع

کوچک و رنگین، آرام و  ایپرندهدر اوج آسمان در آن خلوت و سکوت،  جاهماندر همین لحظات 

نشست. تام با دیدن پرنده زیبا به هیجان آمد. آن پرنده با او در این  کابینتلهسبک بر لبه سقف 

 داشتنیدوست ایپرندهمرگ همراه شده بود!  هتجربحس جالب، در این لحظات بی تکرار، در این 

 که گرفتن یک سلفی با او هم خالی از لطف نبود.
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خودش چرخاند و پس از درنگی  وو تام آرام نشست و بدون آنکه پرنده را بترساند گوشی را رو به ا

 بود. نظیربیکوتاه عکس زیبای دیگری گرفت، عکسی که شاهکار و 

 محو شد. ازنظردر افق میان نور خورشید  سرعتبهو  و سپس پرنده از جایش پرید

از نردبان پایین رفت تا به داخل  سرعتبهتام که کارش آن بالا در اوج آسمان به اتمام رسیده بود 

 چراکهکه بابت این موضوع بازخواست خواهد شد، اما اهمیتی نداشت  دانستمیبازگردد،  کابینتله

 که بر او چیده شده بود گرفته بود. ایدلهرهه ترس و باهمرا  اشسلفی

مرتفع شروع به حرکت  هایکوه سویبهاز وسط آسمان  آرامآرامدوباره  کابینتلهو لحظاتی بعد 

 کرد.

 آن بالا میان آسمان آبی و ابرهای سپید تام توانسته بود عکس سلفی دیگی بگیرد.

واقعی! و این  ایپرندهک آسمان واقعی با کوچک، در ی ایپرندهبا  کابینتلهعکس سلفی بر سقف 

 بار هم تجربه دوباره مرگ!
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کوه درست جایی که به  یقله. میان دو گذاشترا پشت سر  پیکرغول هایسنگ یکبهیکاو 

بود،  ایدرهکه هنوز از تابش تند آفتاب در امان مانده بودند  هاییبرف، میان شدمیختم  ایتنگه

تمام جنگل پهناور را  شدمینقطه، جایی که از آن ارتفاع  ترینپاییناز آن بالا تا  بزرگیک شکاف 

دنیا،  هایتمامی دیدنیبهبود  ایپنجرهپرتگاه  ندید، گویی ای هادوردستتا  به شکل یک توده سبز

 نامش تام بود. کهدر قاب چشمان یک رهگذر، رهگذری ماجراجو 

 .شدمیی را طی کرد تا به سطح صافی رسید، سطحی که به پرتگاه ختم تام صخره دیگر

. تام دادمیعمیق گویی به داخل آن هلش  یدره یلبهشدن او به  ترنزدیکبا اندکی تند بود و با 

تا به نوک ستیغ دره رسید و آنگاه به زیر پایش نگاهی انداخت.  بعدی را برداشت هایقدم بااحتیاط

 تا پرتگاه عمیق فاصله داشت، تنها یک گام، یک گام کوتاه تا مرگ! قدمیکحال تنها 

پرتگاهی است که  تندترینو  ترینمخوفاین  شکبیافت که دری درهبا سنجیدن فاصله و عمق 

، از آن بالا درختان یکپارچه سبز بودند، نه شاخ و تصورغیرقابلدیده است، با عمقی  تاکنون

بین او تا آن  چراکه، کشیدندمیو نه پرندگانی که آن پایین به هر سو پر  شدمیدیده  هایشانبرگ

 فاصله بود. کیلومترهاپایین 

نبود و برخلاف همیشه این بار او با آن پرتگاه  کسهیچتام به پیرامونش نگاهی انداخت، اطرافش 

را بگیرد و اگر هم به دره  اشسلفیبرود و عکس  اشگوشهبه هر  توانستمیعمیق تنهای تنها بود، 

از گروه گردشگران  سروصدابی. او این بار هم توانسته بود شدمیاز مرگش باخبر ن کسهیچ افتادمی

 کوهنورد جدا شود و در بیراهه تا لب پرتگاه طی مسیر کند.

ر که نامش چی چوآن بود. تام سعی کرد تا ب ایدرهپرتگاهی که زیبا بود اما کشنده و دهشتناک، 

بر سنگی که درست بر لبه پرتگاه جا خوش کرده بود  بااحتیاطترسش مسلط شود و سپس آرام و 

 نشست!

سنگ در نوک دره معلق بود و او حس کرد که میان آسمان و زمین نشسته و زیر پایش خالی 

کامل در فضا، حالتی که بین ترس و اشتیاق قرار داشت و  وزنیبیاست. یک حس عجیب، یک 

 رون پرتگاه نگریست.سپس به د

 تریدقیقدره عمیق چون گردابی بود، تام نفس عمیقی کشید و اندکی خم تا به درونش نگاه 

، سرش گیج رفت، انگار سنگ کشدمی به پاییناین دره ژرف او را  جاذبهاندازد، اما حس کرد که 

نش را بر سنگ محکم دستا سرعتبههم به همراه او به سرگیجه افتاده بود! اما بر خود مسلط شد و 
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را بگیرد، درست  اشسلفیگرفت و با خود اندیشید قبل از آنکه به دره سقوط کند باید عکس 

 روی سنگ بر لب پرتگاه عمیق. جاهمان

ی از خود بگیرد. مانندبیعکس  توانستمیگوشی موبایلش را آماده کرد، روی سنگ او  درنگبیو 

مناسب بود تا او عکس سلفی دیگری به آلبوم  چیزهمهآن بالا لب دره عمیق روی سنگی معلق 

بگیرد که نور آفتاب  ایزاویهاما هر چه سعی کرد نتوانست دوربین را در  ؛اضافه کند هایششجاعت

تا عکس اش جلوه بهتری  نشستمیو پشت به دره  چرخیدمینداشت، باید  ایچارهبر آن نتابد. 

 پیدا کند.

تام  آن حالد، آرام روی سنگ چرخید، دوباره باد وزیدن گرفت و در تام به شماره افتا هاینفس

مکث کرد، باد آرام گرفت و او به چرخیدن  ایلحظه. شودمیحس کرد که به داخل دره هل داده 

 روی سنگ ادامه داد.

 حال پشت به دره و روی سنگ نشسته بود و آماده گرفتن عکس سلفی.

 ند، زاویه دوربین را تنظیم کرد و عکس گرفت!ما حرکتبیو سپس چند ثانیه ساکت و 

نداشت،  آن راجرات نزدیک شده به لبه  کسهیچآن بالا در دهانه دره عمیق و ژرف، پرتگاهی که 

 تام توانست عکس سلفی دیگری بگیرد.

یک عکس سلفی شجاعانه بر لبه پرتگاه بر سنگی معلق، بر دهانه یک دره واقعی بر یک کوه واقعی! 

 دیگر تجربه دوباره مرگ! باریکو 
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دویست  خراشآسمانکه تا ابرها بالا رفته بود. یک  آهنیتام زیر برج بلند ایستاد، یک سازه تمام 

دید،  شدمیمتر، بلندترین برجی که در تمام شهر نیویورک  صدشش، با ارتفاعی حدود ایطبقه

چون پاهای یک  برج پیکرغول هایتیرآهنساختمانی بلند که تا اتمام آن زمان زیادی باقی بود. 

ی بلندی در اطرافش مشغول به کار هاجرثقیلبیرون زده بود و  اشبدنهاز  الجثهعظیمعنکبوت 

خشن و پولادین که بر دل زمین همانند قارچی سمی رشد یافته بود و به بالا قد  ایسازهبودند. 

 برافراشته بود.

بود و اگر تام لباس  محصورشدهبا حصارهای کارگاه عمرانی  تمامنیمهدورتادور این ساختمان 

 وارد محوطه شود. توانستمیمهندسین را بر تن نکرده بود ن

طرافش نگاهی انداخت. در هر سو کارگران و مهندسان مشغول کرد و به ا ترمرتباو لباسش را 

 کاری بودند.

وارد ساختمان  کردمیلباس فرمی که پوشیده بود اندکی بزرگ بود اما تنها راهی بود که کمکش 

 بگیرد. خراشآسمانرا بر نوک  اشسلفیتا بالای برج صعود کند و عکس  شود

عکس سلفی از یک سازه صنعتی و  چراکهبی نداشت، این بار مانند دفعات قبل احساس خو اگرچه

 .ایدره، این بار نه درختی بود، نه دریایی، نه کوهی و نه انگیزدلنه زیبا بود و نه  آهنی

 رحمبیکه سرد و  هاتیرآهنمتری آسمان، روی  600این بار او بود و یک ساخته پولادین، در ارتفاع 

، یک پیکره سخت انگیزنفرتر، یک نماد از صنعت بش به دستبودند. یک هیولای ساخت شده 

، تنها چون بلند بود و میان پیکرغول هاییمهرهخاکستری که مفاصلش جوش آهن بود و پیچ و 

 انگیزوسوسه، همان احساس انگیختبرمیحس ماجراجویی تام جوان را  کشیدمیابرها سرکی 

راه  اصولاًکه  پیکرکوه، همان اشتیاق برای چشیدن طعم مرگ، این بار در بازوی مترسکی واردیوانه

 و رسم بازی دنیا را نیاموخته بود!

 و این بار تام احساس خوبی نداشت!

دوباره به تپش افتاد، اگرچه هنوز حتی به آسانسور برج هم وارد نشده بود. با خود اندیشید  قلبش

ی هاعکسبرای به خطر انداختن خود و گرفتن  گاههیچکه این تجربه با دفعات قبل متفاوت است. او 

 دهپرکرمحبوبش تا این حد دچار تردید نشده بود، این بار یک ترس عجیب و ناشناخته وجودش را 

 از موارد قبل بر ذهنش چنگ نیانداخته بود. یکهیچبود، ترسی که در 
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طولانی شده بود کوشید تا بر خیالات خود مسلط شود و  ازحدبیشتام که توقفش در آن مکان 

 حرکت کرد. رفتمیآسانسوری که تا نوک برج بالا  سویبه درنگبی

جوان نشسته بود و با دیدن تام  خراشآسمانی اما به ناگاه ایستاد. پیرمردی بر مدخل آسانسور فلز

بر لباس فرمش الصاق نشده بود با شک و تردید پرسید: شما از مهندسین  ایشناساییکارت  که

 کدوم سکتور هستی؟ کارت شناسایی نداری؟

تام که انتظار دیدن او را نداشت مکثی کرد و گفت: من تازه به این کارگاه اعزام شدم، باید به نوک 

 بازدید ساده ست، همین! بهج برم، تنها بر

ضامن درب آسانسور را آزاد  کهدرحالی دیدمیپیرمرد که دلیل برای دروغ گفتن جوان ناشناس ن

فرق می کنه،  چیزهمهه، اون بالا تمامنیمهگفت: بسیار خوب، پس مراقب باش، این برج  کردمی

 دوستش ندارم! اصلاًانگار به دنیای دیگه ست. دنیایی که من 

. او تردید داشت و فرورفتبه فکر  ایلحظهکرد و  تأییدو تام با تکان دادن سر سخنان پیرمرد را 

نبود و حالا این پیرمرد گویی بر سر راهش  داشتنیدوست اصلاً، از آن بالا، از دنیایی که ترسیدمی

 موز در کمین نشسته است.بود تا به او چیزی را بفهماند. بفهماند که آن بالا مرگی مر آمده

نوک برج  سویبه آرامآرامبود  شدهاحاطهلحظاتی بعد آن دو سوار بر آسانسوری که با حصارها 

 .خراشآسمانبالاترین نقطه  سویبهحرکت کردند، 

پشت سر  یکبهیکطبقات را  کندیبهبرج بلند بود و آسانسور که میلی به بالا رفتن نداشت 

و همه مشغول کار بودند، گاهی هم  همه ناجوشکارها، کارگران و مهندس، در طبقات گذاشتمی

و در این  شدمیو دوباره در طبقه بالاتر پیاده  شدمی، شخصی سوار ایستادمیآسانسور بین طبقات 

 !رودمیکه تام به کجا  پرسیدنمی کسهیچمیان 

، ایگیریاندازهام پرسید: شما ابزار هشتاد طبقه طی شده بود که پیرمرد از ت تقریباًمدتی گذشت ... 

 دوربینی، فرم گزارش کاری، چیزی همراه نداری؟ با چی می خوای از برج گزارش تهیه کنی؟

، مکثی کرد و سپس گوشی موبایلش را از جیب شدرا نداشت دستپاچه  سؤالتاک که انتظار این 

 مطمئن.درآورد و گفت: من همه گزارشامو با این می دم، هم راحته و هم 

 دیگه همه چی پیشرفت کرده. الآنخب البته، گوشی موبایل، درسته!  -

 بله آقا! -

و سپس آن دو بدون آنکه صحبتی بکنند با آسانسور بالا و بالاتر رفتند. در تمام این مدت پیرمرد 

و  رودمیتا نوک برج  دلیلبیکه او تنها برای یک جنون  دانستمیبه تام خیره شده بود، گویی 

و حتی خود او  کسهیچکه برای  حاصلبیقصد دارد یک عکس سلفی ابلهانه بگیرد. کاری فقط 

 منفعتی نداشت.
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شد تا مبادا پیرمرد از چشمان او به  خیرهاو به هراس افتاده بود به بیرون  هاینگاهو تام که از 

 نیتش پی ببرد.

. وزیدمیدقایقی طولانی گذشت و سرانجام آسانسور به انتهای راه رسید. آن بالا باد سرد و تندی 

 بودند. شدهکوچکشن ریز و  ایدانهبزرگ حالا مانند  هایکامیونحتی  چیزهمه

 طبقه ست، می تونید پیاده شید. آخریندر آن حال پیرمرد گفت: آقا، این 

 بستمیاز درب آسانسور خارج شد. پیرمرد که درب را  تیاطبااحو تام که همچنان مردد بود 

او را صدا زد و گفت: جوون، این بالا هیچی انتظارتو نمی کشه، بهتره زودتر برگردی به  ایلحظه

 اون پایین، روی زمین خیلی قشنگتره!

آسانسور تام از سخن پیرمرد یکه خورد و برگشت اما قبل از آنکه از او بپرسد منظورش چیست او با 

 پایین رفته بود.

او را متوجه کرد که  وزیدمیتنهای تنها شد. باد سرد و ناآشنایی که  خراشآسمانتام آن بالا، نوک 

از کنارش  آرامیبهاینجا دنیای دیگری است. به اطرافش نگاهی انداخت، ابرهای پنبه گون  راستیبه

نبود، زیر پایش  کسهیچبود، در آن ارتفاع و در نوک برج  آمدهمیان ابرها  راستیبه، او گذشتندمی

 با الوارهایی بلند و ضخیمی پوشانده شده بود. پیکرغول هایتیرآهنبین 

که زیر پاهایش ناله  هاچوبشروع به جلو رفتن بر روی الوارها کرد. با هر قدم صدای  آرامیبهاو 

ارتفاع بلند برج را بهتر  توانستمی. از میان شکاف الوارها او انداختمیاو را به وحشت  کردندمی

 حس کند، بلندایی که تاکنون ندیده بود.

 بازهمتر شود. تام رازآلودو  ترسنگینابرهایی که آسمان نیویورک را پوشانده بود سبب شده بود هوا 

 ایستادمیاز آن تیرها  روی یک بایستمیشود. او  ترنزدیکبرج  هایتیرآهنجلوتر رفت تا به نوک 

 .گرفتمیرا  اشسلفیو عکس 

را آماده کرد. باید دقت  اشگوشیکمی جلوتر رفت، حال دو قدمی تا انتهای الوارها فاصله بود. 

 پرتاب کند. به پاییناو را  توانستمیهمین باد  چراکه. بودمیو مراقب باد  کردمی

و بدنش از سنگینی آن فضا  کردمیتقلا  اشسینهدر  تابیبیتام نفس بلندی کشید، قلبش با 

را هم  تریخطرناککرخت شده بود اما کوشید تا بر خودش مسلط شود، اندیشید که او لحظات 

و نه شیری، تنها کافی بود بر ترسش  کردمیبه او حمله  ایکوسهاست، اینجا نه  گذاشتهپست سر 

ی را به نظیربیدر یک ثانیه کوتاه عکس  انستتومیاز آن ارتفاع بلند غلبه کند، در آن صورت 

معروف و ثروتمند شود. در این افکار گام بعدی را تا لبه  سرعتبهاضافه کند و سپس  اشمجموعه

مورچگانی که  کنندهسرگرم وجوشجنبببیند،  خوبیبهپایین را  توانستمیالوارها برداشت. حال 

این سازه عظیم چه مغرور بر این جنبندگان کوچک فخر نامشان انسان بود، تام با خود اندیشید که 
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او از  بود که، شاید به همین دلیل فروشیدمی، حتی این هیولای آهنین بر او هم فخر فروشدمی

 هراس داشت. هاتیرآهنرفتن به لب 

که  تیرآهنیم این کار ترسی ندارد، پس نفسش را بیرون داد ف به نجاا ازاما به خود قبولاند که 

از  اشگوشیبا  کهدرحالیشروع به گام برداشتن روی آن کرد،  آرامآراممقابلش بود خیره شد و 

 .گرفتمیفیلم  انگیزهراساین صحنه 

 خیره شود. تیرآهنبرای آنکه تعادلش بر هم نخورد سعی کرد که فقط به 

باد وزیدن گرفت،  ایلحظهبود.  ماندهباقیتنها دو متر  تیرآهنتام اندکی جلوتر رفت. حال تا نوک 

فشرد تا باد متوقف  تیرآهنبادی که تام از آن واهمه داشت. پس ایستاد و پاهایش را محکم بر 

. تصمیم گرفت زدمیتمرکزش را بر هم  چراکهرا متوقف کرد،  برداریفیلم، لرزیدمیشود. دستانش 

 را بگیرد. اشسلفیجلو برود و سپس در آن نقطه انتهایی عکس  تیرآهنتا لبه 

. گویی در آن ارتفاع بلند آورده به او دست داده بود به هیجانش ک ایوزنیبیاحساس معلق بودن و 

 ، ابرهایی که نرم و پنبه گون بودند.رودمیمیان ابرها راه 

 هایگامبر ترس و اضطرابش غلبه کند  کردمیسعی  کهدرحالیتام نفس عمیق دیگری کشید و 

 شدمی ترنزدیکبرداشت. هر چه به انتهای راه  تیرآهنانتهای  سویبهامل ک بااحتیاطبعدی را 

را تنها برای گرفتن یک  هااضطرابو  هاترس. او همه این بردمیبیشتر به حماقتش در این راه پی 

 تا بدین لحظه! عکس بیهوده تحمل کرده بود تا بدین جا

بر صورتش  بارهیکدر این افکار غرق بود که در یک آن ناگاه خورشید از پشت ابرها سر برآورد و 

 انتظارش را نداشت. اصلاًتابید! پرتوی پرقدرت که او 

تعادلش بر هم خورد، تام قبل از آنکه سرنگون شود سعی  ایلحظهنور تند آفتاب چشمانش را زد و 

اما اندکی دیر جنبید،  ؛و با دو دستش بر تیرآهن چنگ بزند روی زانوهایش بنشیند سرعتبهکرد 

تنها به دو دستش آویخته بود روی تیرآهن شروع به تلوتلو  کهدرحالیپایش لغزید و در اوج ناباوری 

 !کردمیخوردن کرد، او داشت سقوط 

 محکمن را تیرآه هایلبهکوشید تا با دستانش  دیدمیدر کمین خود  کاملاًتام که اکنون مرگ را 

 کرخت شد. سرعتبهبود و دستانش  زدهیخسرد و  تیرآهننگه دارد، اما 

که وجودش را احاطه کرده  ایکشندهاو در آن حال چند نفس عمیق کشید و سعی کرد بر ترس 

شروع به بالا کشیدن خودش کرد اما دستانش قدرت کافی را نداشتند،  آرامیبهبود غلبه کند و 

 !ترس بر او چیره شده بود و تقلا برای زنده ماندن حاصلی نداشت

باور کند که این پایان راه طولانی آرزوهایش باشد. دوباره تقلایی کرد اما دستانش  توانستمینتام 

تا شاید کسی  وع به فریاد زدن کرد، با تمام قدرتششر ارادهبیشده بودند ... پس ناگزیر و  حسبی
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 کهراستیبهپاسخی نداد و به کمکش نیامد.  کسهیچاما  ؛را آن بالا بشنود اشخواهیصدای کمک 

 دنیای دیگری بود، دنیایی که او دوستش نداشت! اینجا

لبه تیرآهن سرد  شد. آن بالا میان ابرها، بر ترناتوانگذشت، دستان تام  تندیبهلحظات ترسناک 

 و منجمد او با مرگ روبرو شده بود و این بار کسی نبود تا نجاتش دهد.

 بازگردد. توانستمیشد، نه قادر بود خودش را بالا بکشد و نه  مستأصلتام 

در برابر  راحتیبهکه به تیرآهن چنگ زده بود اشک در چشمانش حلقه زد، او  طورهمان اختیاربی

 به پایینند و او از آن ارتفاع شدمی حسبیانگشتان دستانش  اندکاندکدرآمده بود.  زانوبهمرگ 

 .شدمیپرتاب 

 اشزندگی هایثانیه آخرینتصمیم گرفت در  چشیدمیتام که اکنون تجربه یک مرگ واقعی را 

 رساند. به پایانبود  آمدهکار ناتمامی را که برای آن به ملاقات مرگ 

گوشی موبایلش را بیروت  سختیبه، یکی از دستانش را رها کرد، از جیبش او نفس عمیقی کشید

که با یک دست آویزان بود گوشی را به هر زحمت که بود رو به خودش و تیرآهنی  طورهمانو  آورد

تا آرزوهایش را  گرفتمیبود که باید  ایسلفیعکس  آخرینکه به آن چسبیده بود چرخاند. این 

 برساند. به پایان

داشت،  شدمی، زیباترین عکسی که اشسلفینفسش را حبس کرد و دکمه دوربین را فشرد و عکس 

 یش افزوده شد.هاعکسبه آلبوم 

و آنگاه دوباره گوشی را در جیبش پنهان کرد، این گوشی و عکس ارزشمندش باید تا آن پایین 

 همه نشان دهد.عکس سلفی او را به  آخرینتا کسی آن پایین روی زمین  ماندمیسالم 

گذراند، از  ازنظررا  اشزندگیکوتاه تصاویر  لحظهیکتام که دیگر رمقی در دستانش نمانده بود در 

مرده بود، آن هنگام  بامپشت، پدر و مادرش و خواهرش که در آغوش او پس از افتادن از اشکودکی

تا به همه دنیا ثابت کند که دیگر از  خواستمیهمواره  ازآنپسکه هردوشان بچه بودند و تام 

از  ترتلخدریافت که مرگ  کاملاًتا این لحظه تلخ، اما حالا  ، حتی از مرگشترسدنمیدنیا  چیزهیچ

 .کردمیآن است که فکر 

پرطراوت،  کشید، هوای آن بالا تازه بود عمیقاًش را هاینفس آخرینو حال دیگر فرصتی نبود. تام 

بر آن آفتاب پرفروغ  عمیقاًرا  هایشنگاه آخرینبود ... و او  فریبدله زیبا و با تابش خورشیدی ک

 .درخشیدمی ناپذیرخستگیو  وقفهبیی بود. میان ابرها با آفتابی که انگیزدلافکند، چه صحنه 

زمین، به آنجا که دوستش  سویبهشده بود رها شدند و او  رمقبیو سرانجام دستان تام که سست و 

 داشت سقوط کرد.

 را گرفته بود. اشسلفیو این بار هم عکس 
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واقعی و در یک آسمان واقعی! ولی این بار  خراشآسمانعکسی سلفی آویخته بر تیرآهن، بر یک 

 تجربه یک مرگ واقعی!

 پایان
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، آنجا که کران تا کرانش زندگی پرطراوتسرسبز و  ایپهنه، در انگیزدلقبل در دشتی زیبا و  هاسال

 ، نهر آبی بود زلال و خروشان.شدمیبود و زندگی، درست جایی که به آبگیرهای رنگارنگ منتهی 

 ترینپایین، نهری که از بالای کوه تا گذشتمیفراوان  هایوخمپیچکه از  وجوشپرجنبنهری 

 رودخانه بزرگ روان شود و به دریا برود. سویبه وقفهبیتا  شدمینقطه جلگه حاصلخیزی جاری 

، سائیدندمیکه قد به آسمان  هاآنکه کوچک بودند و چه  هاآننهری که آبشخور جانداران بود، چه 

در  عمیق هاییریشهسال رشد کرده بود، با  هایسالهمچون درخت تنومند بید که در کنار آن 

یی هابوته. خاکی که پوستینش چمن بود و دادمیدل خاک نمدار، خاکی که همواره بوی زندگی 

 رنگارنگ.

، جانداران، نهر آب و هابوتهخورشید بر آن گستره همیشه زنده،  بخشفرحهر صبح دم با طلوع 

ند. درست آن گرفتمیو شروع روزی دیگر را جشن  خاستندبرمیاز خواب  هاکرمو  هاحلزونحتی 

. آن هنگام که پرده سیاه کشیدمیدوردست به دشت سرکی  هایکوههنگام که خورشید از پس 

او  چراکهاما زودتر از همه،  ؛کردمی، درخت بزرگ بید چشمانش را باز رفتمیشب به کناری 

تا به  دادمیزیبایش را تکان  یهابرگبا طنازی  ازآنپسو  دیدمیخورشید را از آن بالا زیباتر 

ش لانه کرده هایشاخهکه میان  هاآنبگوید که برخیزند، به  هاگنجشک، به کبوترها و هاسنجاب

 بودند.

تا آنجا  بردمی هادوردستسبز بید را تا  یهابرگ هایبوسهو  گرفتمیبود که باد وزیدن  ازآنپسو 

 گاههیچدر انتظارش بود، انتظاری که  شکستهدلکه بید تنهای دیگری کنار همان نهر آب، خمیده و 

 تقدیرشان چنین رقم خورده بود. چراکه، رسیدنمی به پایان

 هادوردستعمیقش را از دل خاک بیرون کشد و به  هایریشهتا  کردمیبید بزرگ هر از گاهی تقلا 

ود، او نه برود، جایی که بید تنها منتظرش بود، اما هرگز نتوانست از آنی که اسیرش بود آزاد ش

 نه نهر آب، او تنها یک درخت بود. وسنجاب بود، نه کبوتر، نه آه

 هایشسایهش، آهو زیر هایشاخه. پرندگان میان گذشتمی، ظهر و عصر گذشتمیصبح  ازآنپسو 

 .رسیدفرامیند تا شب گرفتمیش پناه هایریشهها میان  و غوک هاخرچنگو 
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در آن سیاهی و ظلمت دیگر بید تنها  چراکهکننده بود،  تنگدلبرای بید بزرگ  اشتاریکیشب و 

 اشتنهاییو از  فرستادمیرا در زلال نهر برایش  اشخشکیده یهابرگبید تنها  اگرچه، دیدمیرا ن

 .گفتمیبرای او 

آواز  هاجیرجیرکها و  غوک کههنگامیو  کاستنمی ایذرهآن دو  هایغصهاما حتی این هم از 

ی که بید تنها را از روزبه، اندیشیدمیبه آرزوی ناممکنش  قراربی، بید بزرگ آرام اما دادندمیسر 

 تا ابد در کنار هم. در هم گره خورد هایشانشاخهنزدیک ملاقات کند، روزی که 

 بید تنها در سویی دیگر. سویکند. بید بزرگ در رفتمیآن دو به خواب  رؤیاهادر این  بازهمو 

داشت. برای پرندگان، برای نهر آب، برای  ادامه پایانبیسخت ولی مداوم و  اگرچهتقلاها و این 

آهوها و درخت بید که دور از بید تنها وامانده اما امیدوار بود، برای دیدن روزی که از خاک جدا 

 شود و به نزد او بشتابد.

بعد،  هاسالاز این امید ناامید نشد تا  گاههیچآن روز، دور بود و محال اما درخت بید عاشق  اگرچه

 درخت بید تنها، در همان دشت پهناور. وگذشت، میان ا تندیبهسال که  هاده

، با حصارهای بلند که در آن دشت بکر بر شانفلزیموجودات دو پایی آمدند، با هیولاهای  کمکمو 

، هاخرگوشبا صدای ترسناکی  کهناخاک جاندار کشیدند، با چادرهایشان و با ابزارهای عجیبش

 .کردندمیرا غرق در خون  هاکبکآهوها و 

را سوزاند و اجساد حیوانات را کباب کرد تا خوراکشان  هابوتهآتش را آوردند، آتشی که  هاهمانو 

 شود.

ند ولی دیگر نه غوکی شدمیو در این میان بید بزرگ و بید تنها در دو سوی دشت به هم خیره 

و نه با  خواندندمینگی و نه آهویی، تنها موجودات دو پا بودند که نه برایشان آوازی بود، نه خرچ

آنان مهربان بودند، حتی نهر آب زلال را هم با خون مردارها پر کردند و دیگر نهر مانند قبل 

 خواستمینداران را به دریا ببرد. نجا ناواستخوپوست خواستمین چراکهخروشان و زنده نبود، 

که هنوز از تهاجم دوپایان در امان مانده  سوییآنباشد،  طبیعت سویآنقاصد خبری تلخ برای 

 بود.

خوراک دوپایان شدند، نهر آب  یکبهیک. حیوانات فراگرفترا  پرشکوهآن دشت  سرعتبهو تهاجم 

 هانهال هاآتشآهنین خاک را کندند.  هایغولاز زمین کنده شدند و  هاعلفو  هابوتهخشک شد، 

 شد. ترتنگرا در برگرفتند و حصارهای بلند تنگ و 

حصار بلند فلزی، بید تنها را که  همهآناز پس  توانستمین اشبلندقدیه باهمدیگر بید بزرگ، 

دشت ببرد  سویآناو را به  هایبوسه توانستمیببیند، دیگر باد ن جستمیاز قبل او را  ترزدهغم

 .آورداو  سویبهید تنها را بر آب زلالش و نهری نبود تا پیغام ب
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 بود! باورغیرقابل شاندویو این رویداد تلخ برای هر 

در پهنه دشت، همه تنها و در محاصره موجودات  پناهبیحیوانات مرده بودند، تنها او بود و درختانی 

 دوپا.

 بود. «انسان» نامشان آنان که، خشکاندندمیو  کندندمیند، کشتمی رحمانهبی آنان که
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، صدای آمدمیدرخت بزرگ بید، صبحدم با صدای ناهنجاری از خواب برخاست. صدای عجیبی 

. یک ماشین بریدمیکوچک و بزرگ اطرافش را  هایدرخت سرعتبهماشینی قدرتمند که داشت 

و درختان بیچاره که  کردمیکه تنه درختان را ظرف چند ثانیه کوتاه قطع  سروصداترسناک و پر 

 ند.شدمینقش زمین  یکبهیکناله بلندی سر داده بودند 

دشت عریان شده میان  سویآنبید بزرگ به ناگاه به یاد بید تنها افتاد، درخت زیبایی که در 

حصارها بلند بود اما توانست  اگرچهبود. بید سرش را بالاتر گرفت،  گرفتارشده هاانسانحصارهای 

 حکایت داشت ببیند. اشتابیبیپژمرده بید تنها را که از  یهابرگرقص 

 هنوز بید تنهایش زنده بود و این شادمانش کرد.

به درختان بلند و ارزشمندی چون آن دو آسیبی نرسانند، با خود  هاانسانبا خود اندیشید که شاید 

، پس نباید به ما مندندعلاقهما، به زیبایی ما و به شکوه ما  هایسایهبه  هاانسان شکبیگفت 

 برسد. ایصدمه

بود صدایش زد و  شدهپنهانبلند او  هایزیرشاخهاما در همین افکار بود که درختچه سیب که در 

 همه ما رو از بین می برن، حتی تو رو که زیبا و تنومندی. هاانسانگفت: درخت بید، 

 اما چرا باید اینکارو بکنن؟ -

رو خودشون  هازیباییو  هاسایهنیازی به ما درختا ندارن، چون چون ما مزاحمشون هستیم، اوان  -

 کنن، اونا برگ ندارن، اونا میوه ندارن، اونا هیچی ندارن! اما قدرت دارن، اسلحه دارن! درست می

 این صدای چیه؟ این چیه که همه درختا رو می بره و نقش زمین می کنه؟ -

 .«برقیاره»بهش می گن  -

 هایدندانبا  برقیارهشد. نوبت به درختچه سیب رسیده بود،  ترنزدیکبعد صدای اره  ایثانیهو 

 خراشدلمیان صدای  اشناله کهدرحالیبه آنی کمر او را قطع کرد و نقش زمینش کرد.  اشبرنده

 .شدمیاره بلعیده 

حلقه زدند و با  به دورش هاانسانجدا شد و بر زمین غلتید.  هاشاخهاز  هایشسیب آن حالو در 

با اره  رحمانهبیدرخت سیب  کهدرحالیشدند،  هایشمیوهولع مشغول برداشتن و خوردن 

 .شدمی قطعهقطعه
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طبیعت جان  هاینامهربانیاز طوفان، از سرما، از گرما و از تمام  سختیبهدرخت زیبای سیبی که 

بر هم  چشمیک آسانیبه، شدمیبا تیغه حریص و جونده اره مثله  آسانیبهسالم بدر برده بود، حالا 

 کشیدن! نفسیک آسانیبهزدن، 
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ها، بدون  . شبی کرخت و مرده، بدون آوای غوکفرارسیدگذشت و ساعاتی بعد شب  سرعتبهزمان 

 هاییآنبود.  پرشده هاانسانهمه و هیاهوی باهم. شبی که تنها هاجیرجیرکصدای نهر و بدون آواز 

الواری بود که  هایپارهپارهنابودی،  همهآنکه تمامی درختان دشت سرسبز را بریده بودند و پایان 

خوراک آتش بزرگی بود که  ماندهتهشان بردند، اجساد درختانی که پیکرغولبزرگ و  هایماشینبا 

و  بلعیدمیدرختان را در خود  ایبدنهولع ده بودند. آتشی که با کردر مجاورت بید بزرگ بر پا 

گرما و روشنایی فراهم کند، آتشی که از همان بدو تولدش در خدمت  هاانسانتا برای  سوزاندمی

 .افتادمیبه چنگش  آنچه، هر کردمیو خاکستر  گداختمی، سوزاندمیبود،  هاانسان

بود، حال یک  شدهخالیدرخت بید غمگین و افسرده به پیرامونش نگریست. دشت سرسبز حالا 

 برهوت خشک، بدون درخت، بدون آب و بدون پرندگان و حیوانات بود.

بید تنها که  وباورش کند. حال ا توانستمیسریع رخ داد که درخت بید هنوز ن چنانآناین ویرانی 

 رحمانهبیشده بود تنها بازماندگان این غارت  جاننیمهژمرده و دشت لخت و عریان پ سویآندر 

 بودند.

 زدندمیرا که گرد آتش بزرگ بر این پیروزی محض بر طبیعت قهقهه  هاانسان هایخندهاو صدای 

 ، تنها همین صدا و دیگر هیچ.شنیدمی

بید تنها  ایلحظهبید بزرگ چشمانش را بر عمق سیاهی شب دوخت تا شاید بتواند برای  درخت

 ، دوباره ببیند.کشیدمینفس  سختیبهرا که میان حصارهای فلزی 

آتشی بود که در دوردست میان  هایشرارهاما تلاشش حاصلی نداشت و تنها چیزی که دید 

 یهابرگیش تا بلندای آسمان زبانه کشیده بود. یک آتش بلند که میانش هانردهو  هاماشین

که بید تنها  جاهمان، یک درخت بلند، شدمیو دود  سوختمید یک درخت بلن خشکنیمه

 سال به او چشم دوخته بود! هایسال

درخت بید تنهایش را در آتش  هاانسانباورکردنی نبود،  دیدمی آنچهدرخت بید بر خود لرزید، 

 ند!سوزاندمی

 سویبهش را از زمین بیرون کشد و هایریشهبید بزرگ سراسیمه و پریشان کوشش کرد تا 

خشک و چسبنده شده بود که نتوانست  چنانآنشود، اما خاک اطرافش  ورحمله رحمبی هایانسان

. شدمیو خاکستر  سوختمیحرکتی کند. این بید تنهایش بود که مقابل دیدگانش  ترینکوچک
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بید تنها را که در آتش  هاینالهاز او فاصله داشت اما بید بزرگ توانست صدای فریادها و  اگرچه

 د!دردآورکه قلبش را به  خراشدلبشنود. صدایی  دادمیجان  زندهزنده
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سرسبزی و طراوت  همهآنسراسر دشت را با خاک یکسان کردند و جای  هاانسانروزها گذشت، 

 سیاه و قیرگون که در دو سوی دشت کشیده شده بود گرفت. ایجادهرا 

از آن  سرعتبهشان هایماشینکه  ایجادهبود،  شدهساخته هاانسانآسفالت که برای تمدن  ایجاده

و ناپایدار سرابی لرزان را  تاببیتف زده  ایکورهکه زیر تابش آفتاب هم چون  ایجاده، گذشتمی

 سویبه، بستبن سویبه واردیوانه. سرابی که از یک پیشرفت کردمینمایان  هاانسانپیش روی 

 حکایت داشت. هانابودیهمه 

داغ و خشک، به رنگ سیاه، رنگی که درخت بلند بید، همان درخت بزرگ و تنومندی که  ایجاده

 بود از آن تنفر داشت. هاگلروزگاری سایه بان آهوها و 

که روزی درخت تنهای بیدش عاشقانه  شدمیمنتهی  آنجاییهم در دوردست، جاده به  چراکه

دل دشت حاصلخیز را بشکافد و تا افق  شانجادهسوزاندنش تا  رحمانهبی هاآناما  ؛کردمینگاهش 

اندازد. برای  نگاهینیمبه پشت سرش  ایلحظه آنکهبیبپیچد و برود،  رؤیاهایشان سویبهدور 

شان مهم هایماشینتنها  هاآننه درختان مهم بودند، نه پرندگان و نه نهر آب زلال. برای  هاانسان

 .شاناسلحهبود و 

 کهآندر انتظار  هرلحظهو درخت بزرگ بید اکنون تنها و تنها بازمانده این پیشرفت انسانی بود و 

این تنهایی بیش از هر چیز  چراکهحالا آرزویش بود،  آنچهشود،  قطعهقطعه هاانسان برقیارهبا 

که دوستش  هاییانسانبود، میان  گرفتارشدهتلخی و ناگواری  همهآن، او را که میان دادمیآزارش 

 نداشتند و او هم دوستشان نداشت!

و  خوردهترکو خشک، میان خاکی  آببیبه زردی گرائیده بود، با بدنی  هایشبرگکهبود  هامدت

 ایسایه، برای او که دیگر نه حاصلبیلا برای زنده ماندن، زنده ماندنی شاید مرده، اما همچنان در تق

 داشت و نه طراوتی.

ش هایریشهی پژمرده شد اما هنوز آببیسپری شد. درخت بزرگ از  سرعتبهچندین روز دیگر هم 

برای مردن به دست  هرلحظه، او که نوشیدمیو  کشیدمیذرات آب را میان خاک بیرون  آخرین

 .کردمی شماریلحظه هاانسان

سوخت و خاکستر  هاشعلهدرخت تنهای بید میان  کهان و سرانجام در شامگاهی سرد، همان زم

شده بود،  جاننیمهگرد درخت بید که حالا فرسوده و  هاانسان، زدهغمشد، در همان دشت پهناور 
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 آنچهشد تصمیم سختشان را گرفتند،  ردوبدلان طولانی که میانش هایحرفجمع شدند و پس از 

دور،  هایافقدرخت از سر راهشان، راهی که به  آخرینبود، از میان برداشتن  شدهتعییناز پیش 

 .شدمیپیشرفتشان منتهی  سویبه

که برایش  ایآینده سویبه، بندوباربیتحول  سویبه، از نابودی طبیعت وخمپرپیچراهی طولانی و 

 !هاانسانمعنایی نداشتند، حتی  هاانسان
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گیر افتاده بود و برای آمدن  زدهیخ هایکوهمیان قله  رمقبیو  جانکمصبح سردی بود، خورشید 

 درخت دشت زیبا باشد. آخرین. گویی دوست نداشت تا شاهد مرگ کردنمیبر پهنه آسمان تقلایی 

 شدهپنهانش هایشاخهمیان  آنچه، او را و هر کردمیو بیدارش  تابیدمیبر آن  هرروزدرختی که 

کوچولویی که درخت برایشان پناهگاه و  هایسنجاب، کبوترها و هاحلزون، تابشب هایکرمبود، 

زرد و خمیده  هاییبرگاما حالا همه مرده بودند، همه رفته بودند و درخت تنهای تنها با  ؛لانه بود

 چشم دوخته بود. دمسپیدهبر آفتاب کمرنگ  شدهغارتدر آن دشت 

تصویری بود که از طبیعت بر بوم ذهن  آخرین، این دیدمیطلوع خورشیدی بود که  آخریناین 

بغض  و حالبود  شدهخفهش در گلو هایناله. صدای فریادهایش، صدای شدمینقاشی  اشخسته

 شدیدی راه نفسش را بسته بود.

نداران جاهمه؛ از اینکه چرا تا این لحظه زنده مانده است، چرا شاهد مرگ خوردمیدرخت بید غصه 

بتواند در  اشتنومندیه باهم آنکهبیکاری از دستش برآید.  آنکهبیدر دشت پهناور بوده است، 

 غارتگر بایستد و نابودشان کند. هایانسانبرابر 

که دلیل  هاریشهبود و حال همان  فتهفروردر خاک  هاسالش در تمامی این هایریشه چراکه

دریا،  سویبهکه آرزو داشت به هر سو برود، به بالای کوه،  حیاتش بود مانع از حرکت او بودند، او را

محقق نشد، مانند دیدن بید  گاههیچ، آرزویی که هاخرچنگها و  حتی لب نهر آب کنار غوک

 علفزار. سویآنتنهایش در 

و پرنورتر بودند،  ترگرممیان آسمان قدم گذاشت، پرتوهایش حال  آرامآرامخورشید با اکراه و 

دشت  سویآنخمیده درخت بید پیچیدند و رنگ تنهایی و غصه را تا  هایشاخهپرتوهایی که میان 

 هاآنتا به  و میان چادرهایشان پاشیدند شانآهنی هایغول، میان هاانسانده جا نامرده، می

است. صبحی که خالی از آوای پرندگان و صدای نهر آب بود.  آغازشدهبفهمانند که صبح دیگری 

 صبحی با نومیدی و سرشار از نفرین طبیعت.

خورشید، بوی بیزاری و نفرت افزوده شد ولی حتی این هم  طلا گونبر این درخشش  کمکمو 

اهمیتی نداشت، نه درختان، نه  چیزیچه هاآنرا اندک قلقلکی نداد، برای  هاانسان حسبیمشام 

 .هااسلحهو  هاماشینمهم بود و  هاشهرکحیوانات، نه نهر و نه خورشید زیبا، برایشان تنها 
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صدایی  بارهیکبهشان هایماشین، میان صدای هاانسان آوراضطرابمه همه ناساعاتی بعد در می

منزجرکننده برخاست. صدایی که برای درخت بید که در واپسین لحظات عمرش بود آشنای آشنا 

 !برقیاره، صدای خراشدلبود، همان صدای 

بزرگ، تنه قطور و ارزشمند درخت بید را بریدند و سپس  برقیارهکارگران ظرف مدت کوتاهی با 

اعتراضی بکند نقش  آنکهبیفریادی بزند،  آنکهبی آرامآرامدرخت بلند که سر به آسمان کشیده بود 

 ی پرتاب شد.سوی بهزرد در هم شکست و هر یک  یهابرگش با هایشاخهزمین شد. 

 همهآنبزرگی و شکوه، از  همهآن از پسکرد و س قطعهقطعهبدنه درخت بید را  ازآنپس برقیاره

شان هایماشینبار  سرعتبهرا هم  هاآن هاانسانباقی ماند که  ریختههمبهلوارهایی اقار تنها وزیبایی 

 کردند و بردند.

بود که درخت فرصتی برای درد کشیدن  رحمانهبیو  مهابابی چنانآناین نابودی سریع درخت زیبا 

پیرامونش بود  آنچهه باهم کهدرحالیدوخت و  به همو حتی ناله کردن پیدا نکرد. تنها لبانش را 

چیزی  آخرینشدنش با اره  قطعهقطعهغلتید ... صحنه  خوردهترکبر خاک خشک و  کردمیوداع 

 !هاانسانبود که با چشمانش دید، این تمام آن سرنوشتی بود که برایش رقم خورده بود، مرگ برای 

خیره  هاانسانتا غروب ساعاتی بیش باقی نمانده بود، دشت لخت و خالی، ساکت و سرد بر تقلای 

 .ریختمیاشک  آرامیبهبود و  شده

زمین  وتا مانع از نابودی طبیعت شود، اما میان ا خورشید در آسمان کوشیده بود تا به زمین بیاید

و رنگ سرخ خونش را در ازای نفرت همه  خراشیدمیتلخ که بدنش را  ایفاصلهفاصله زیادی بود، 

بر جاده  قطرهقطره، خونی که از آن بالا پاشیدمیدنیا از موجوداتی به نام انسان بر افق آسمان 

و میان سراب شامگاهان لرزان و  شدمیآن بخار  تف دار، در گرمای چکیدمیانسانیت  بستبن

 !رفتمیناپایدار به آسمان 

 پایان
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امانده از ترافیک سنگین عصر به چراغ قرمزی که روبرویش وساموئل پشت فرمان اتومبیل خسته 

 هاماشینغروب هنگام بازگشت به خانه باید این گره خوردگی  هرروزخیره شد،  گذشتمی کندیبه

، یک گرداب هاانسانو  هاماشین، یک ازدحام آزاردهنده از کردمیتحمل  هابزرگراهو  هاخیابانرا در 

 دگی صنعتی، از عصر آهن و ماشین.از زن ددردآورفروخورنده 

 .فرارسدآن سال برف زودتر از موعد شروع به باریدن کرده بود، قبل از آنکه کریسمس 

از دل آسمان  آرامآرامساموئل از پشت شیشه اتومبیل به آسمان تاریک شامگاه نگاهی انداخت. برف 

مانع از آن بود که برف زمین را  هاماشینحرارت و دود  اگرچه، سبک و رقصان. آمدمیپایین 

 جای خوشحالی داشت. باریدمی کههمینسفیدپوش کند اما 

سبز  راهنماچراغ، آوردپشت سرش او را به خود  هایماشین صبرانهبیصدای بوق ممتد و  ایلحظه

 .کردمیشده بود و باید حرکت 

 کنندهخستهاشت، ترافیک پشت سر گذ یکبهیکقرمز را  هایچراغحرکت کرد،  ناچاربهو او 

حس یکنواختی  کهدرحالیدی شده بود را نادیده گرفت و ساعتی بعد اکه دیگر برایش ع هاخیابان

وارد شد.  اشخانهبه کوچه تاریک و خلوت  آرامآرامبود  آمدهبه سراغش  هرروزو کسالت، مانند 

و تاریک بود. تنها جایی  بستبنشاید تنها جایی که از ازدحام و همهمه در امان بود همان کوچه 

نگاه  باریدمیو برف پنبه گونی که از آن  شبتاریکایستاد و دور از هیاهو به آسمان  شدمیکه 

و بر زمین  آوردمیتا کوچه خلوت  هادوردستکرد، برفی که تمامی خاطرات بچگی او را با خود از 

یر کرده بود اما برف هنوز همانی بود که تغی چیزهمه اگرچه، به همان سپیدی و سادگی، نشاندمی

 .شناختمی

زنده شده بود و بر او نهیب  اشکودکیحس  کهدرحالیپارک کرد و  ایگوشهساموئل ماشین را در 

سرد که بدنش  قدرآناز ماشین پیاده شد. هوا سرد بود،  آرامیبهیقه کتش را بالا کشید و  زدمی

 به لرزه افتاد.

کبود که در او زنده شده بود وادارش کرد به وسط کوچه رفته و به آسمان  ایکودکانهاما شیطنت 

 بود خیره شود. پرشدهشب که با ابرهای کرمی رنگ  رنگ
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سفید و رقصان برف را میان  هایدانهدرخشش  توانستمیکوچه تاریک بود اما ساموئل  اگرچه

گویی برای زمین و هر آنچه در آن بود مهیا که  ایزدهیخسرد و  هایدانهسیاهی ببیند،  همهآن

 نشده بودند.

او را به یاد آن شب تلخ  اختیاربیندیده بود  هامدت، برفی که داشتنیدوستو این برف زیبا و 

، همه آنچه را که در آن شب سرد آورد به خاطرکریسمس انداخت، ساموئل چشمانش را بست تا 

 اتفاق افتاد!
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زیاد که ساموئل تا به آن لحظه چنین برف سنگینی ندیده بود.  قدرآنآن سال برف زیادی آمد، 

 .رسیدمیپسرک  تنهنیم، برفی که تا نخوردهدستبود از برف سفید و  پرشدهحیاط خانه پدربزرگش 

را بر دست. صبح زود بود و او قبل از آنکه  هایشدستکشگرمش را به تن کرد و  هایلباساو 

 پدربزرگ بیدار شود به حیاط رفت.

که  خاستبرمیاطراف دود سفیدی  هایخانهبرف ادامه داشت. از دودکش  آرامآرامهنوز بارش 

میان قاب در  کهدرحالیهوا تا چه حد سرد است، اما این برای ساموئل مهم نبود. او  دادمینشان 

اسکیمویی،  خانهیکدرست کند؟  تواندمی چه نابا خود اندیشید که با این برف فراوایستاده بود 

 ؟برفیآدم... و یا یک  سقفبییک کوه بلند ... یک ماشین 

سال آرزوی ساختنش را داشت و حالا با این برف زیاد  هایسالچیزی بود که او  برفیآدم بله

بزرگ درست کند و برایش چشم و بینی و دهان بگذارد، مثل یک آدم  برفیآدمیک  توانستمی

دوستش شود. برای او که نه پدر و مادری  توانستمیو  شدمیزنده  برفیآدمواقعی. شاید هم این 

 توانستمیباشد، ن اشبازیهم توانستمیرا داشت که ن پدربزرگشداشت و نه خواهر و برادری، تنها 

 را. اشبازیخوب  هایحسرا و تمام  اشکودکیرا،  هایشنتشیطاو را درک کند، 

 شدمی کاربهدستاما شک نداشت که اگر  ؛کار آسانی نیست برفیآدمکه ساختن  دانستمیساموئل 

 !ساختمی آن را، او باید بردمیبسازد. مهم نبود که چقدر زمان  آن را توانستمی حتماً

بیل نداشت اما با دستانش  آنکه بابرف از اطراف کرد.  هایتوده کردنجمعو سپس شروع به 

را کامل  برفیآدمتا بدن بزرگ  انباشتمی همروی و ؛کردمیسد برف را از دو سو جمع  هایگلوله

 بسازد. عیببیو 

، حتی زنندمیو حرف  روندمیراه  هابرفیآدمپدربزرگ شنیده بود که  هایقصهساموئل در 

زنده شود و او را  توانستمیاو هم  برفیآدم، پس گیرندمیو چوب به دست  اندازندمی گردنشال

 از تنهایی درآورد.

 انباشتمی همرویرا  هاآنو  زدمیسرد چنگ  هایبرفکودکانه ساموئل به توده  هایاندیشهدر این 

 جشن بگیرد.را بسازد و هر چه زودتر عید کریسمس اش را با او  اشبرفیتا پیکره آدمک 

از  کهدرحالیبه سرما و گرسنگی  اهمیتبیبرف سرد بود و دستانش کرخت شده بودند اما  اگرچه

 ریختمی همرویبرف را  هایگلولهبغضش گرفته بود با سماجت  اشزندگی هایسالتنهایی تمام 
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که از او در برابر همه محافظت کند و تا ابد دوستش  ایبرفیآدمدنیا را بسازد،  برفیآدم ترینبزرگتا 

 به او بخندد و طردش کند! آنکهبی، بگذاردتنهایش  آنکهبیباقی بماند! 
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 همرویرا مشت به مشت  هابرفکه داشت  ایکودکانهساعاتی گذشت، ساموئل با تمام انرژی 

را که قدش حتی از او هم بلندتر شده بود با سر بزرگی که روی آن گذاشت  برفیآدمانباشت و تنه 

 ؟شدمیچه  اشبینیاما لب و دهان و  ؛کامل کرد

 کههنگامیرا تکمیل کند.  برفیآدمبه خانه رفت تا آنچه را لازم دارد بردارد و  دواندوانساموئل 

 رون چقدر سرد است.وارد خانه شد و گرمای داخل را حس کرد تازه دریافت که بی

کنار بخاری گرم پدربزرگ بایستد و دستان  ایلحظهسردش بود اما حاضر نشد حتی  شدتبه اگرچه

پدربزرگ که در  ایلحظه. کردمیرا کامل  اشبرفیآدمرا گرم کند، باید هر چه زودتر  اشزدهیخ

 بستر بیماری بود صدایش کرد و او برای پیرمرد توضیح داد که باید عجله کند.

تمامی آن  رنگنارنجیدر صندوقچه قدیمی و یک هویج بلند و  رنگسیاهتعدادی دکمه بزرگ 

 برفیآدم کهدرحالیبه حیاط دوید و  باعجلهچیزی بود که توانست از داخل خانه پیدا کند و سپس 

تموم میشه، بهت  الآنخطاب به او گفت: نگران نباش، همین  کردمیرگی که ساخته بود را نگاه بز

 قول میدم!

مابقی  ومیان آن د اشبینیساموئل دو دکمه بزرگ را بجای چشمان آن روی سرش، هویج را بجای 

 آمدههیجانبه کهدرحالیو  قرارداد اشسینهروی  برفیآدمی پیراهن سپید هادکمهرا بجای  هادکمه

 داری و هم دماغ. چشمهمبود گفت: عالی شد، حالا 

چیزهایی کم داشت. یک لبخند، پس  هنوزرا دوباره نگاه کرد.  برفیآدماو قدمی به عقب رفت و 

سرانجام  اشبرفیآدمشکاف لبخند او را بر روی صورتش حک کرد.  کوچولویشساموئل با انگشت 

 .زدمیگ و زیبا بود و با مهربانی به او لبخند که بزر ایبرفیآدمساخت شد. 

 چوب بلند لازم داری که توی دستت بگیری. به الآنساموئل اندکی فکر کرد و با خود گفت: خب 

 توانستمیکه  شدمیروی بلند چوبی کنار دیوار حیاط دیده جا یکاو به اطرافش نگاهی انداخت، 

 برفیآدمرفت، جارو را برداشت و کنار  سوآنبه  هابرفمناسب باشد. او از میان  برفیآدمبرای 

جارو  اشبرفیآدمچسباند. حالا  برفیآدمبه پهلوی  بااحتیاطبرگشت و سپس جاروی بلند چوبی را 

 .هایشکتاب، مثل تصویر هاقصههم داشت مثل 
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ش را باز ردنگشالخوشحال نشده است. او  اشبرفیآدم هنوزکه چرا  اما ساموئل با خود اندیشید

و  شدمیانداخت و محکم پیچید و سفتش کرد. حال دیگر سردش ن برفیآدمکرد و دور گردن 

 با خیال راحت بخندد و همیشه دوست او باقی بماند. توانستمی

سی کند، برربود  وپرداختهساختهرا که با زحمت فراوان  برفیآدم خوبیبهساموئل عقب رفت تا 

 .زدمیکه حالا زنده بود و به او لبخند  ایبرفیآدم

نگاه انداخت و شروع به  اشبرفیآدم بامزه؟ او به شکم بزرگ و گذاشتمیاما اسمش را چه باید 

کوتوله  توانستمیخندیدن کرد، او مانند مردان مهربان و چاقی بود که شکم بزرگی دارند، نام او را 

با خوشحالی صدایش کرد: کوتوله سفید، تو کوتوله  زدمیدست  کهدرحالیسفید بگذارد و سپس 

 سفید منی! مگه نه؟

بازی کرد، برایش قصه گفت، دورش دوید و  هاساعتخندانش  برفیآدمو بدین ترتیب ساموئل با 

از بازی با او  آنکهبیاعتراضی بکند،  آنکهبی برفیآدمبه او برف پرتاب کرد و در تمام این مدت 

که برای  هاییحرف، دادمیگوش  اشکودکانه هایحرفو صبورانه به  ندیدخمیخسته شود مدام 

پسرکی  پاافتادهپیش هایحرفبه  کسهیچجذاب نبود.  هایشهمکلاسیو حتی برای  ترهابزرگ

و به سخنانش  شنیدمیمهربانش ساکت و آرام و با لبخند او را  برفیآدم، اما دادمیچون او گوش ن

 .دادمیاهمیت 

طولانی شد که او حتی برای غذا خوردن به خانه نرفت  قدریبه برفیآدماین دوستی بین ساموئل و 

 بیمارش. پدربزرگو حتی برای پرستاری از 

سرما بر بدنش رخنه کرد و ساموئل کوچولو دچار لرز شدیدی شد. حوالی غروب بود که  کمکم

از  ناچاربهشده بود  رمقبیمای شدید از گرسنگی و سر کهدرحالیساموئل از بازی خسته شد و 

دوست نداشت  چراکهگشت.  بازخواهدخداحافظی کرد اما به او قول داد که خیلی زود  اشبرفیآدم

 بدون دوست و تنها بماند. هابرفمیان  اشبرفیآدم

ارد خانه گرم و. در را باز کرد لرزیدمی شدتبهخانه دوید. بدنش سست شده بود و  سویبهساموئل 

 ورود به داخل خانه دچار سرگیجه شدیدی شد. محضبهشد اما 

 .حسبیچنین حس بدی را تجربه نکرده بود. سرش سنگین بود و بدنش  حالتابهساموئل 

هراسان پدربزرگش را  کهدرحالی اختیاربیاو سعی کرد سرپا بایستد اما تعادلش را از دست داد و 

 شد! هوشبیو بر زمین افتاد  زدمیصدا 
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 باور کرد. شدمیبود که ن آمدهبرف  قدرآنساموئل خوشحال و پرانرژی به حیاط دوید، )) 

، دهدمی تکانو چوب بلندش را در هوا  زندمیچرخ  اشگندهشکمرا دید که با  برفیآدماو 

 .درخشدمیو میان نور خورشید  پاشدمیاطرافش به هوا  هایبرف کهناچنآن

زمین بودند چیزی بهتر از این نبود که در کنار هم  رویهمبرای آن دو که حالا بهترین دوستان 

 تا ابد پایان دهند. هایشانتنهاییبازی کنند، برای هم قصه بگویند و به تمام  هاساعت

انداخت و دستان کوچکش را به  برفیآدماو دوید و خودش را در آغوش  سویبهو سپس ساموئل 

چسباند.  اشبرفیآدمبزرگ بود و سرد اما او خودش را محکم به  برفیآدم اگرچهحلقه زد،  دور او

 بود. ترباارزشبرای ساموئل این دوست چاق سفید از هر چیزی 

 پریدندمیآسمان  سویبه هاماشینخیابان دویدند، خیابانی که در آن  سویبهآنگاه آن دو همراه هم 

بزرگ از کف خیس و برفی خیابان  هایماشینمانند  برفیآدمو جادویی و آن دو سوار بر چوب بلند 

 ترکوچک چیزهمهبالا و بالاتر رفتند، از آن بالا  شدمیتا آنجا که  زودیبهبه آسمان بلند شدند و 

ند با آن به چپ و راست فشردمیو آن دو که محکم یکدیگر را  زدمی هواچرخشد. چوب روی 

 ند.چرخیدمی

ی که بالای سرشان روی هایماشینو بین  هابرفسط خیابان میان وسپس از چوب پایین پریدند 

چاق بود و هر بار که  برفیآدمبودند شروع به بازی با یک توپ بزرگ کردند.  وآمدرفتدرآسمان 

 خاستبرمیاما دوباره با سماجت  افتادمیو به زمین  خوردسر میبزند  ایضربهبه توپ  خواستمی

احساس  آنکهبی. کردمیاو بازی  پایبهو پا  خندیدمی. ساموئل هم دادمیادامه  اشبازیتوپو به 

و  زدمیاما در این میان نور تند خورشید مرتب چشمش را  ؛سرما کند و یا لرزی داشته باشد

 را که کنار او ایستاده بود ببیند ... (( پدربزرگشو  برفیآدمکه  گذاشتمین

 ساموئل از جا پرید، او در خواب بود!

 .زدمیچشمش را  تابیدمیپرده حریری اتاقش بر صورتش  لایلابهو پرتوهای تند آفتاب که از 

به اطرافش  کردمیبود و احساس ضعف شدید  رمقبیهنوز  کهدرحالیاو چند نفس عمیق کشید و 

 نگاهی انداخت، در اتاقش بود روی تحت خواب و سرمی به دستش متصل بود.

هنوز  کهدرحالیرا صدا زد و پیرمرد هراسان به اتاقش دوید،  پدربزرگشاو با صدای ضعیفی  

 کردمیبیماری از او پرستاری  باوجود. ساموئل با دیدن پدربزرگش که کردمیسرفه  شدتبه
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بود گفت: بابابزرگ، من داشتم خواب  زدهحلقهاشک در چشمانش  کهالیدرحخوشحال شد و 

 م، چرا من توی تخت خوابم؟دیدمی

 تب شدید داری. با خودت چیکار کردی؟ روزهسهپسرکم، تو  -

 تب چیه؟ -

 آرامآرام کهدرحالیترسیده بود او را در آغوش کشید و  شدتبهکه از بدحالی ساموئل  پدربزرگ

 ؟کنیمیگفت: آخه پسرجون، من که جز تو کسی رو ندارم، چرا با من این کار رو  کردمیگریه 

 شدم. جوریایندفعه  بهنفهمیدم چی شد و چرا من  اصلاً، بابابزرگ -

 ترسختبرای هردومون  طوریاینمی دونم که تنهایی و من نمی تونم جای پدر و مادرتو بگیرم، اما  -

 باهممیشه، ولی بهت قول میدم از این به بعد بیشتر به حرفات گوش بدم و برات قصه بگم. حتی 

 م، بهت قول میدم.کنیمیبازی 

تا چه حد مهربان است خوشحال شد و به او لبخند زد. این اولین  پدربزرگش دیدمیساموئل که 

 .کردندمیاحساس نیاز  به هم گونهاین هاآنباری بود که 

 !اشبرفیآدماگاه ساموئل به یاد دوستش افتاد، به ن

، اون کجاست؟ برفیآدمسعی داشت برخیزد از پدربزرگ پرسید:  کهدرحالیاو سراسیمه شد و  

 حالش خوبه؟

 ، حالش خوبه و چوب دستیش هنوز تو دستشه!عزیزمپدربزرگ او را آرام کرد و گفت: نگران نباش 

 ؟هاقصهمثل  -

 .هاقصهآره پسرم مثل  -

 می خوام ببینمش. -

 آروم باش، اون منتظر توئه تا حالت خوب بشه و بازم بری و باهاش بازی کنی. -

 ساموئل با تعجب پرسید: مگه شما باهاش حرف می زنین؟

آره، چی فکرکردی. منم زبون اونها رو بلدم، اون از اینکه تو مریض شدی خیلی ناراحته و امیدواره  -

 زودتر خوب بشی و برگردی پیشش.

 ست می گین؟را -

 البته. -

 بریم پیشش، مگه نه؟ باهمزودتر خوب بشم و  کنممیباشه، پس من سعی  -

 آره پسرکم، حالا استراحت کن، تو خیلی ضعیف شدی. -

 به خواب رفت. آرامآرامو سپس پدربزرگ برایش قصه زیبای دیگری گفت و ساموئل 
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پسرک عزیزش نیاز به  چراکهنبود،  شد اما چاره متأسفپیرمرد از اینکه به ساموئل دروغ گفته بود 

 روحیه داشت تا از ضعف شدیدی که او را تا حد مرگ پیش برده بود نجاتش دهد.

 برفیآدمپنجره رفت. آفتاب تند  سویبهاز کنار تخت ساموئل برخاست و  بااحتیاطپیرمرد آرام و 

تلنبار شده روی  هایبرفاز  ایتودهچیزی از آن باقی نمانده بود، جز  تقریباًاو را آب کرده بود و 

 زمین!

بزرگی  برفیآدم هابرفبا  اشکودکیمثل  تواندمیبیمار است و پیر اما  اگرچهاو با خود اندیشید 

 را به او بازگرداند. اشسلامتیکه به ساموئل عزیزش روحیه بدهد و  ایبرفیآدمبسازد، 

ت، شالش را بر گردنش انداخت و کتش را برداش هایشدستکش درنگبی. او کردمیپس باید عجله 

 ارد حیاط پر از برف شد.ودر را باز کرد  کردمیهنوز سرفه  کهدرحالیرا بر تن کرد و 

شدیدتری  هایسرفهاما هوا هنوز سرد و خشک بود و به ناگاه پیرمرد را به  تابیدمیآفتاب  اگرچه

 برفیآدم سویبهانداخت. او سعی کرد بر خود مسلط شود، چندین نفس عمیق کشید و سپس 

گوشه حیاط را  هایبرفوسط حیاط شل و پر آب بودند و او ناچار بود  هایبرفرفت.  شدهمتلاشی

 را دوباره بسازد. برفیآدمکه از گزند آفتاب در امان بودند بردارد و 

ان چشمان سیاه و بینی باهم، گردنشالان باهمجادویی،  دستیچوبن اباهم ایبرفیآدم

 ی بزرگی روی پیراهنش!هادکمهو با  رنگنارنجی

 آوردمی سواینتا  سوآنرا از  هابرفشد، مشت به مشت  کاربهدست سرعتبهبا این تصمیم پیرمرد 

تا برای  ساموئلش را از نو زنده کندتا دوست  را بسازد برفیآدمتا تنه بزرگ  انباشتمی همرویو 

 ساموئل عزیزش یک همدم همیشگی بسازد.

برای این کار کافی  وتوانشتاب، گویا زدمی نفسنفسو  کردمیسرفه  شدتبهاو در تمامی لحظات 

بی تا آدمک برفی را  انباشتمی همرویرا  هابرفش هاینفسقدرت و  آخرین ناچاربهنبود ولی او 

تا غروب چیزی نمونده، باید تمومش  : یالا مردگفتمیمرتب با خود  کهدرحالیو آماده کند.  آراید

 کنی، تو به اون قول دادی!

رنگ باخت و غروب سرد دیگری از  اندکاندکسپری شد. آفتاب سرد زمستانی  سرعتبه هاساعت

که چون ابرهای تیره سنگینی  هایحرفزیادی برای گفتن داشت،  هایحرفراه رسید. غروبی که 

ی زده لکه بین آن دو میان سرما و سکوت در حیاطی خلوت و خا هاییحرفبود،  دردآورو  آلودغم

 ندید! کسهیچنشنید و بعضی که  کسهیچکه  هاییحرفشد، 

، با چشم و دستیچوبرا ساخت، با  اشبرفیآدمو سرانجام در غروب دلگیر آن روز تنهایی، پیرمرد 

 .گردنشالبینی و با لبخندی بر لب ولی بدون 
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جا خوش کرده  هابرفی که میان گردنشال سویبه کشانکشان کردمیسرفه  شدتبه کهدرحالیاو 

دور گردن کوتوله سفید ساموئل انداخت و محکم پیچیدش تا سردش  آرامآرامبود رفت و آن را 

 دوست پسرک عزیز او باقی بماند. تا با خیال راحت بخندد و همیشه نشود

با او این را زمزمه  کهدرحالیخمیده شد ...  برفیآدمزیر پاهای  اندکاندکو خسته  رمقبیپیرمرد 

 : مراقبش باش، مراقبش باش ...!کردمی
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راه برود، پس سرم را از دستش  توانستمیشده بود و حالا  ترالش بهحساموئل از خواب برخاست، 

 جدا کرد.

، او توانست رنگ سرخ خورشید را که میان آسمان پاشیده بود ببیند، رفتمیهوا رو به تاریکی 

 .شدمیدیده  ترجذابو  تردرخشانغروبی زیبا که از پشت پرده حریری 

 بازهمصدایش زد و پدربزرگش را صدا زد، درنگی کرد اما پاسخی نیامد. پس دوباره  آرامیبهاو 

 جوابی نشنید. ساموئل تصور کرد که شاید پدربزرگش در خواب باشد.

کنار پنجره رفت. پرده را کنار زد و حیاط را نگاه کرد. حیاط  آرامآراماو از تخت خواب برخاست و  

ش ایستاده بود، گردنشالو  دستیچوبسالم و سرحال با  اشبرفیآدمپر از برف بود و در وسط آن 

 آفتاب به آن آسیبی رسانده باشد ... آنکهبی

 ،شد زدهتعجبنبود. ساموئل  هابرفکه به رنگ  شدمیدیده  برفیآدماما چیزی عجیب زیر پاهای 

 پاسخی نشنید. بازهمرا صدا زد و  پدربزرگ

تن کند سراسیمه لباسی بر  آنکهبیقلبش از ترس به تپش افتاد، خانه تاریک و خالی بود! ساموئل 

 در دوید و به حیاط رفت. سویبه زدهوحشت

 ، غروب دلگیر بر ساموئل خیره شده بود و قصد رفتن نداشت.وزیدمیباد سردی 

افتاده  اشبرفیآدماین چیست که مقابل پاهای  دانستمیرفت، ن برفیآدم سویبه آرامآرامساموئل 

 است ... و او با ترس جلو رفت ...

 و مرده است! زدهیخرا دید که زیر پاهای کوتوله سفید  پدربزرگشو در اوج ناباوری 

سردش نشود و با  برفیآدم... تا  فشردمیآدمک برفی را میان دستانش  گردنشالهنوز  کهدرحالی

 خیال راحت بخندد و همیشه دوست ساموئل باقی بماند ...

ایستاده بود  هابرفدر انبوه  زدهبهتاموئل ساکت و ، سپریدهرنگآنجا، لحظه غروب در وسط حیاط 

 ... فشردمیو بغض شدیدی گلویش را 

را که  پدربزرگشو  برفیآدم توانستمیبود ن پرکردهاو که از میان دریای اشکی که چشمانش را 

 کنار او آرام خوابیده بود ببیند!

 پایان
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رابرت کاپمن پلیس ویژه جنایی مثل همیشه زودتر از بقیه وارد اداره پلیس مرکزی صبح زود بود، 

 شد. هنوز نیمی از کارمندان اداره نیامده بودند.

پاکت حاوی دونات هایی  کهدرحالیارد اتاقش شد و واو راهروی طولانی اداره را پشت سر گذاشت 

نامه محلی صبح انداخت، روز بهنگاهی سریع  گذاشتمیرا که برای صبحانه خریده بود روی میزش 

 طبق معمول خبرها شامل دو مورد سرقت کوچک و یک مورد هم ضرب و شتم بود.

بود و در این مدت  شدهمنتقلشش ماه بود که به این ایالت، ایالت پنسیلوانیا  حدوداًرابرت 

ساکنان این شهر مردمان آرامی  رسیدمیخوشبختانه مورد حادی به او ارجاع نشده بود، به نظر 

 .کردمی ترراحتهستند و این کار پلیس را 

مستقر نشده بود ناگاه هکتور همکارش مردی که  میزشهنوز پشت  کهدرحالیدر این اندیشه و 

آشفته و  کهدرحالیدر دستش و  قرمزرنگیبا پرونده  شدمیمحسوب  هاآنگروه  سرپرست نوعیبه

 اتاق او آمد و با مکثی عجیب در زد و داخل شد. سویبهبود از بخش ویژه  پریدهرنگ

 ؛رابرت به گرمی از او استقبال کرد و دوناتی را که قصد داشت با قهوه داغ بخورد به او تعارف کرد

 لرزیدمیصدایش  کهدرحالیاما هکتور که حال مناسبی نداشت با نگرانی مقابل میز او نشسته و 

 قرمز برات آشناست مگه نه؟ بارنگپرونده  حتماًمی دونی،  گفت: کاپمن،

 یعنی اوضاع خوب نیست، درسته؟ نوعیبهخب،  -

به رئیس بگم که این مورد خاص رو به کارآگاه بده ولی اون اصرار  م، من خیلی سعی کرددقیقاً -

 داشت که بیام سراغ تو، آخه تو کارنامه خوبی بین همه داری.

 رنگت بدجوری پریده.هکتور، موضوع چیه؟  -

ست که توی این شهر مورد هاسالبود گفت: می دونی؟  پرکردههکتور که وحشت وجودش را 

 خطرناکی نداشتیم، اما این پرونده لعنتی ...

 چی شده هکتور؟ -

مورد  بههکتور که بغض گلویش را گرفته بود پرونده را محکم میان دستانش فشرد و ادامه داد: این 

 ، مرد!آورهوعتمورد  بهخاصه، 

 اون تو چیه؟ -

 اما اون ... ؛من سعی کردم به رئیس بگم که این کار ماها نیست  -
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 ؟لرزیمی قدراینپرونده رو بده تا من ببینمش، نگران نباش. تو چرا   -     

 ندیده بودم! هاییصحنهتا حالا همچین  متأسفم -     

و پر از ترس هکتور خیره شد و در همان لحظه دریافت که با  آلوداشکرابرت به چشمان  ایلحظه

که به توصیه  قرمزرنگمواجه شده است، یک پرونده خطرناک  اشزندگیچالش  ترینبزرگاولین و 

 رئیس پلیس به او ارجاع شده بود.

 شدتبهاو پرونده را از میان دستان لرزان هکتور بیرون کشید و شروع به آرام کردن هکتور کرد. او 

 هایدلداریرابرت را نیز به ترس و نگرانی انداخت. هکتور که با  نوعیبهترسیده بود! این حس 

تا بچه ست، ظرف دو روز!  4رابرت کمی آرام شده بود شروع به صحبت کرد: پرونده مربوط به قتل 

رو کنار رودخونه شونو کالبدشکافی کرده و ... اجساد همه اوناهاجنازهرو شکنجه کرده،  هابچهقاتل 

 شدهگزارشتوی این دو روز از سمت والدین اونا به ما  هابچهسه تا از  شدنگمتوی جنگل رها کرده. 

حیوون وحشی که نمیشه  بهرو می کشه!  هابچهو داره  پیداشدهقاتل  بهبود و حالا فهمیدیم که 

 بهش گفت آدم.

 رو خودت دیدی؟ هاجنازه -

 اونا رو پیدا کردیم.یم ساعت پیش، تازه ن بله -

جدیه! اون  واقعاًگفت: رابرت موضوع  آورهراسبا لحنی  فشردمیهکتور که دست رابرت را محکم 

 شو هنوز کامل نکرده!هاکلوچهچسبونده نوشته که دستور پخت  هابچهکه به بدن  هایینامهتوی 

 کلوچه چی؟ -

 کلوچه گوشت بچه! -

 به هکتور خیره شد، آیا درست شنیده بود؟ زدهبهترابرت خشکش زد و  ایلحظه

شوکه  طورهمانخطاب به رابرت که  شدمیاز جایش بلند  کهدرحالیهکتور که حال خوبی نداشت 

شده بود گفت: تصمیمتو بگیر! این پرونده زودتر باید به یکی ارجاع بشه، اگه نجنبیم اون تموم 

ندارن، اونقدر  حدومرزیروبرو شده بود، اونا  ایزنجیرهقاتل  بهبا  قبلاًر رو میکشه. من هی شهابچه

 می کشن تا کشته بشن.

میان در ایستاده بود به رابرت گفت:  کهدرحالیدر خروجی اتاق رفت و  سویبهو سپس هکتور 

 رو ببین! هاعکساول صبحانتو بخور بعد اون  کنممیراستی، توصیه 
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رابرت در خروجی بزرگ ساختمان پلیس را باز کرد و خارج شد. هوا بارانی بود و از بارش باران 

، وزیدمیپاییزی درختان خیابان خلوت، نمدار و خیس شده بودند. کنار این باران لطیف باد هم 

 زیبا و باشکوه که برای ایصحنه. داشتمیوابادی که شاخ و برگ درختان بلند را به رقصیدن 

 رابرت دیگر جذابیتی نداشت.

و منزجرکننده بود.  آورتهوع راستیبهیی که از جنایت قاتل دیده بود هاعکسحالش خوب نبود، 

 بهتر شود. اشخوردگیهمبهرابرت چند نفس عمیق کشید تا بلکه تهوع و دل 

دیگر رد پای  جاهایهمهحالا اینجا هم مثل  چراکهاو این شهر را دوست داشت اما نه حالا، 

 و دستان آلوده قاتلان وجود داشت. خوارانآدم

او پرونده قرمز را که با قطرات باران اندکی خیس شده بود میان دستانش فشرد و دوباره به داخل 

 را بپذیرد یا نه؟ خراشدلکه آیا باید این پرونده  دانستمیبازگشت. دچار تردید شده بود و ن

قادر نبود این قتل بی توجیه را بپذیرد،  راستیبهبود و  تحملغیرقابل این توحش و آدمکشی برای او

خدمتش با موارد زیادی از قتل و جنایت مواجه شده بود اما این مورد کشتن کودکان  هایسالاو در 

 جنایتی فراتر از توان او بود. هاآنو دریدن و خوردن 

اجساد دریده شده کودکان و  آورچندشرابرت چندین نفس عمیق دیگر کشید، تمامی تصاویر 

، یکی از این کودکان دادمیو آزارش  پیچیدمیو همه در مغزش  همه نابدنش شدهبریدهاعضای 

 سال! 8دختر و مابقی پسر بودند و همگی زیر 

، او از توحش موجودی به نام لرزیدمیاما رابرت از سرما ن ؛هوا پس از بازش باران سرتر شده بود

 توانستمیبود. ن پرکردهاطرافش وجود او را  هایانسان. خشم و نفرت از تمام لرزیدمیانسان بر خود 

 سویبهمنقلب شده بود و آشفته،  اشچهره کهدرحالی سرعتبهوخیم کنار بیاید، پس  فاجعهبا این 

 چراکهبه او بازگرداند،  درهرحالرا  دهندهتکاناتاق رئیس پلیس رفت. تصمیم داشت که این پرونده 

 توان و تحمل پذیرفتن این فاجعه ترسناک را در آن شهر ساکت و آرام نداشت.

 اجازه گرفت، مکثی کرد، در زد و داخل شد. اشمنشیدقایقی بعد به دفتر رئیس پلیس رسید. از 

نگران  فشردمیز را در دستانش رئیس پلیس کارتر با دیدن رابرت که خیس شده بود و پرونده قرم

 شد و پرسید: مشکلی پیش اومده رابرت؟

 که به من ارجاع شده خارج از توان منه! ایپروندهقربان،  -
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 اما چی باعث شد که انصراف بدی؟ -

 نمی تونم درک کنم که با چه قاتلی مواجه شدم. -

که دوست  ایپروندههر  پلیسی، فراموش کردی؟ ما اینجا جمع نشدیم تا به میل خودمون بهاما تو  -

 توانیمون به کمک ما نیاز دارن. ما نمیداریم رو انتخاب کنیم. اون مردم بیرون از اینجا برای امنیتش

 خودمونو کنار بکشیم.

 ولی قربان، من اصرار دارم که این پرونده رو از من بگیرین. -

 توان انجامشو نداری. عاًواقبسیار خوب، شاید در مورد تو اشتباه کردم، شایدم ترسیدی، شایدم  -

بیشتر و بیشتر  هرروزاون قاتل رو پیدا کنم و اون  موقعبهکه نتونم  ترسممیقربان، از این  متأسفم -

 رو سلاخی کنه!ها بچه

گفت: پس عجله کن، ما وقت زیادی نداریم رابرت،  باخشمرئیس پلیس از جایش بلند برخاست و 

من نمی تونم منتظر کشته شدن بچه بعدی باشم، باشه من این پرونده رو به کارآگاه دانلد می دم، 

 اما ... تو رو به خدا فقط اونو کمکش کن، باشه؟

. من به قربان بلهرئیس پلیس نیاز به کمک جدی او دارد با تردید پاسخ داد:  دیدمیرابرت که 

ادامه پیدا کنه و ما از اون قاتل لعنتی عقب  هاجنایتکه این  ترسممی، اما کنممیایشون کمک 

 بمونیم، اونوقت همین مردم ما رو زنده نمی ذارن.

به کارآگاه دانلد اطلاع  سریعاًرئیس پلیس کارتر تلفنش را برداشت و به منشی دستور داد موضوع را 

نمی دونم جواب  واقعاًمتوقف بشه، من  سریعاًباید  هاجنایتببین، این  دهد و سپس به رابرت گفت:

 محلی رو که اجساد پیدا وآماده شو، بر فوراًشدن چی بدم؟ حالام  تکهتکهرو که  هابچهوالدین 

 اونجا چیزی پیدا نیشه که به ما کمک کنه. حتماًشدن مو به مو بگرد، 

 قربان باید اجساد رو ببینم. -

 ترتیبشو می دم.بسیارخب،  -

شتر شوکه شدم، توی تموم این بیو سپس کارتر دست بر شانه رابرت گذاشت و گفت: من از تو 

تا بچه کشته شدن و ما تازه  4همچین جنایتی ندیده بودم. به کمکت نیاز دارم،  وقتهیچ هاسال

 موضوع رو فهمیدیم و این خیلی بده!

این جنایتکار رو پیدا کنم، اما نمی دونم چقدر زمان  تا کنممیرابرت گفت: قربان، نهایت تلاشمو 

 می بره.

شروع کن رابرت، فقط شروع کن. اون حرومزاده رو پیداش کن تا من با دستای خودم به درک  -

 واصلش کنم.
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تمایلی به این کار  هرچندسپس رابرت برخاست تا به سردخانه برود و اجساد را از نزدیک ببیند. و 

اوضاع همیشه بر وفق  چراکه، آمدمیاو بود و باید با تمامی جوانب آن کنار  نداشت اما این حرفه

مشخص  راستیبهو  رودمی پیشتاریک وقایع  هایوخمپیچ سویبهمسیر  گه گاهیمراد نیست و 

 نیست که چه زمانی از این ورطه و تنگنا رهایی خواهیم یافت.

 .گرددمیبه روشنایی منتهی  هاتاریکیو تمامی  شودمیتمامی رازها روزی برملا  شکبیاما 
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و خاک،  باریدمیبود ایستاد، هنوز باران  پیداشدهکه اجساد در آنجا  ایرودخانهرابرت در حاشیه 

کشف مواردی بودند که  وتجسس در تمام نقاط مشغول جستج مأمورانگلی و باتلاقی شده بود، 

 یافتهتعلیم هایسگماورا بنفش و  هایباطوم، با بینذرهبررسی نشده بود. با  دقتبهدر بازدید اول 

، ولایگلچیزها را پیدا کنند، اما نه در اینجا که باتلاقی بود پر از آب و  ترینکوچکند توانستمیکه 

 .بردمیاثری را از قاتل و ردپاهای او از میان  وهر ب آنچه

سر هم شده بودند برای چندمین  هاروزنامه شدهبریدهرابرت کاغذهایی را که با چیده شدن لغات 

را کامل  هایمکلوچهپخت  دستوربسیاری دارم، اما قبل از آن باید  هایآموزهبرای شما )بار خواند: )

 اثرانگشتیم، نه از گوشت آدمیزاد ... تلاش بیهوده نکنید چون من نه ردپایی دا هاییکلوچهکنم ... 

. برای کندمیو نه پوست و مویی! من یک روحم، روحی که بر صندلی چوبی نشسته است و جنایت 

 (.!(من هدیه بیاورید تا برایتان هدیه بیاورم

 معنیبی. جملاتی که شدمیدر همین چند جمله خلاصه  هاآنبا  پریشروانتمام گفتگوی این قاتل 

 هاآن. او با داشتندبرمیتاریک این قاتل خطرناک پرده  هایاندیشهاز  نوعیبهو  رسیدمیبه نظر 

 هایسیاهیاهل این شهر و حوالی نبود. قاتلی که از گوشه  مسلماًرودررو شده بود، یک جنایتکار که 

بود تا تیرگی روح و جسمش را بر افق آسمان آن بپاشد و روزگار  آمدهدنیا بدین شهرک زیبا 

را از  اشکهنه هایانتقامکند. حیوانی مخوف که گویی قصد داست تمام  باراندوهرا تلخ و  اشاهالی

موجودی به نام انسان بگیرد، مرد یا زنی که به کشتن کودکان روی آورده بود و چنین قصد داشت 

بیمار  درگذشتهریشه  شکبیدر جنایت وجود ندارد و این  حدومرزیکه به همه بفهماند برای او 

 هیچ انسانی از بدو خلقت جنایتکار نیست! چراکهفاسدش داشت.  و

ی ایجاد انگیزدلدرختان جنگل صدای  ایبرگهو قطرات آن با برخورد به  باریدمیباران همچنان 

برای دیدن این  هاآنشده بود اما  دوچندانکنار رودخانه پرآب  شانزیبایی، درختانی که کردمی

 هابوتهو  هاگلبودند تا بوی خون، بوی جنایت و بوی توحش را میان  آمدهنیامده بودند،  هازیبایی

پیدا کنند، رد ناپیدایی از یک قاتل که کودکان مردم را برای تفریح، برای لذت و یا برای مجازات 

 !کردمیخود مثله 

، دشمی، این باران و مه غلیظ همیشه در شهرک کوچک مرسر دیده فراگرفترا  جاهمهمه  کمکم

هنوز تازگی داشت. او  هاماهدر فصل پاییز، هوایی مرطوب و بارانی که برای رابرت پس از  خصوصاً
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بود تا در این  آمدهبود، حالا  شدهزدهدلخسته و  آنجلسلسشهر بزرگ  هایجنجال وکه از هیاه

ش را خراب کرد، چیزهمهاما این پرونده قرمز  ؛گوشه خلوت و دنج دنیا راحت باشد و آرام بگیرد

 اندازیدستکه اینجا هم از  دیدمیبود و حال  آمده ای آمریکسواینه برایش به کهمه آنچه را 

 جنایتکاران مصون نیست.

را جلب کرد. یک غریبه  نظرش کردمیدر این افکار بود که صدای ماشینی که در آن حوالی پارک 

ماشین رفتند و پس از شناسایی او اجازه دادند که به محوطه  سویبه هاپلیسبود.  آمدهبه میانشان 

 نزدیک شود.

که  جاییبهکنار رودخانه،  سوآنبه  ولایگلاز میان  آرامآراممردی که پالتوی بلندی به تن داشت 

 رابرت ایستاده بود نزدیک شد.

رد و جدی. او با خونس ایچهرهچرمی، با  هاییدستکشو  قیمتگران بالباسیبود  سالمیانمرد 

دیدن رابرت که لباس پلیس ویژه را بر تن داشت مکثی کرد و سپس گفت: تو باید آقای کاپمن 

 باشی درسته؟

 شما؟ بله -

 دنبال کنیم. باهمما قراره پرونده رو  ظاهراًمن دانلد هستم، کارآگاه فرانک دانلد.  -

 خب البته. از ملاقات شما خوشوقتم، آقای دانلد. -

 و با رابرت به گرمی دست داد. آوردان دستکش چرم نفیسش جلو باهمو دانلد دستش را 

یی که بر لب آن جا، نای رابرت و رو به رودخانه خروشپهلوپهلوبهسپس قدمی جلوتر گذاشت و 

بودند ایستاد و متفکرانه دست در جیبش کرد و جعبه فلزی سیگارش را بیرون  پیداشدهجسدها 

 تعارف کرد. و به رابرت آورد

یکی از سیگارهای باریک برگش را بر لبش  کهدرحالیاما رابرت به علامت نه سری تکان داد و دانلد 

دونی؟ عکس جسدها رو توی ایمیلم دیدم، با قاتل عجیبی  گفت: می کردمیو روشنش  گذاشتمی

 خطرناک. دستچپروبرو هستیم. یک 

 دست چپ؟ -

 صدات کنم؟ دانلده بریدن اونا آشنایی دارم. می دونی رابرت ... می تونم یوالبته، من با ش -

 .دانلدالبته  -

قتل انجام  هاآدمچرا این  پرسیدممیادامه داد: من همیشه از خودم  زدمیو کارآگاه که لبخندی 

بود بالاخره بعد از چند  شدهداده به همپرونده جنایی خطرناک که  بهبار توی  بهمیدن؟ تا اینکه 

 اعتراف کرد ازش پرسیدم چرا همچین کاری کردی؟ چیزهمههفته قتل رو پیدا کردم، وقتی اون به 

 دانلد مکثی کرد و پک بلندی به سیگارش زد. رابرت پرسید: خب، اون چی جواب داد؟
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عالمه پول، برای دوستی  بهگفت من برای کشتن وسوسه می شم! جالبه نه؟ همه ما برای دزدیدن  -

شرکت بزرگ وسوسه می شیم و بهش نه نمی  بهیا برای رسیدن به ریاست  انگیزوسوسهزن  بهبا 

جواب جالبی داد. اون برای شکنجه کردن و کشتن، برای خون ریختن وسوسه  جدااما اون  ؛گیم

 !بود میو این نتیجه مه شدمی

ادامه داد: اون ها آدم می  اندچگونهدانلد با لحن محکمی برای آنکه به رابرت بفهماند که قاتلان 

کشن چون به کشتن معتادن! حتی بعد از کشتن ارضاء می شن و مثل آدمی که گناه مرتکب می 

 شه دچار پشیمونی و افسردگی می شن، حتی گریه می کنن.

 با اونا فرق داره. مسلماًی کرده، تا بچه رو کشته و سلاخ 4اما این یکی  -

آدمه مثل من و تو. فقط فرقش اینه که اون به این عمل دست می زنه و  بهاشتباه نکن. اونم  نه -

 ارضاء میشه و ما با کارای دیگه، ما هم می تونیم مثل اون بشیم!

موافق  صلاًاه، من غیرممکنرک و گستاخانه دانلد موافق نبود گفت: نه این  هایحرفرابرت که با 

 نیستم.

که هیچ چی حتی اونایی که به ذهنت  فهمیمیاگه توی شهری مثل آلن تاون زندگی کرده باشی  -

 باشیم. بینواقع، بهتره هاجنایتنیست. حتی بدترین  غیرممکنخطور نمی کنه برای انسان 

نقطه فکری مشترکی ندارند موضوع بحث را عوض کرد و گفت: بگذریم، تو  هاآندانلد که دید 

 رو از نزدیک دیدی؟ هابچهجنازه اون 

از امعاء و احشا اونها  هاییقسمتاز گوشت بدنشون و  ایتکهوحشتناکه،  واقعاًهر چهارتاشونو!  بله -

 کنه! تجربهرو  ایتازه غذاهای هابچهقصد داره با اعضاء و گوشت بدن  ظاهراً، قاتل شدهبریده

خیره  آلودمهرودخانه  سویآنبه  کهدرحالی دادمیبیرون  اشبینیدانلد که دود غلیظ سیگار را از 

جنازه شروع کرده،  چهارتا. اون بازی رو با هایممواج بینیپیشغیرقابلقاتل  بهشده بود گفت: ما با 

رودررویی با اون نداریم. این ما رو دچار  یاون ما رو توی تنگنا گذاشته، چون حالا وقت زیادی برا

بشیم و نتونیم توی فرصت  پاچهدستاسترس و بلاتکلیفی کرده و اون همینو می خواد. می خواد ما 

حس عجیبی  بهبگم. ولی  کافی و مناسب گیرش بندازیم. نمی دونم درباره پخت کلوچه چی باید

نیست چون از تمام جسد استفاده نکرده،  خوارآدم بهبه من می گه اون دنبال چیز دیگه ایه! اون 

 اون می خواد به چیز دیگه ای برسه!

 ؟دانلدچه چیزی  -

نمی دونم، همین داره منو آزار میده. نمی دونم این پرونده رو از کجا شروع کنم. نمی دونم دنبال  -

هاش  کرد و جلوی جنایت اچه کسی بگردم! نمی دونم توی چه مدتی میشه اونو پیدچی و یا 

 !ترسممی... و از این بابت  روگرفت
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چند تای دیگه باید شکنجه و کشته بشن؟  بعدازاینبچه قربانی شدن،  چهارتاتا حالا  ترسممیمنم  -

 ؟ریمدازمانچقدر  واقعاًآدمکشی اون برسیم.  سرعتبهنتونیم  ترسممیمن 

 من نمی دونم. -

تکان داد. در یک آن هر دو با تمام  تأسفدانلد نگاه عمیقی به رابرت کرد و سرش را به علامت 

 هاآن. قاتل اندسردرگمو  مستأصلجنایی مختلف داشتند حس کردند  هایپروندهکه در  ایتجربه

دنبال  باهم هاآنیا پوست و یا حتی تاری از لباس!  و، نه ردی از ماثرانگشتینه ردپایی داشت، نه 

 ؟گشتندمیچه کسی 

 گاهیگاهو  شدمیدر عمق مه غلیظ، تنها صدای خروش آب رودخانه شنیده  ودر میان سکوت آن د

آب اثر هر چیزی را بده بود،  چراکه، گشتمیدنبال هیچ و پوچ  حاصلبیصدای پارس سگی که 

 !ایجاماندهبهنه بویی، نه ردی و نه 

اجساد دیگری را در همان  مسلماًشده بود. قاتل  رحمبییک رودخانه زیبا که جولانگاهی برای قاتل 

کند، یک روح  اشردیابیکسی بتواند در مه یا در تاریکی  آنکهبی. گذاشتمی جابهحوالی برایشان 

 نوشته بود! اشنامهدر  آنچهپلید، مرموز و خطرناک، تیره و تاریک همانند 

رابرت و دانلد در سرمای باران و مه غرق در اندیشه بودند، قاتل جایی در همین اطراف میان 

و یا در ساختمانی متروکه و شاید هم در یک آپارتمان پوزخند زنان و خونسرد  هاگلدرختان، میان 

ونده مجهول و آن دو برای اولین قدم در این پر راستیبه. کردمیبود و نگاهشان  شدهپنهان

 ند؟شدمیبه کدام راه باید وارد  وآزاردهنده به کدام س

داره برای  الآن حتماًنگاهی انداخت و گفت: زمان داره جلو میره، اون  قیمتشگراندانلد به ساعت 

 قربانی پنجم نقشه می کشه.

 اون داره ما رو نگاه می کنه! کنممی، من حس دانلد -

شه یرابرت کرد و گفت: حق با توئه، کنجکاوی تنها حسیه که نمو دانلد ساکت و متفکر رو به 

 کنترلش کرد، اون می خواد ما رو ببینه تا بهتر برای نقشه هاش تصمیم بگیره!
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. دانلد رفتمی جلوروبه باعجلهبود، لحظاتی که  سازسرنوشتساعاتی گذشت، ساعاتی که حیاتی و 

را بررسی  هابوتهو  هاشنخاک،  ذرهذرهو رابرت کنار هم در حاشیه رودخانه با کنجکاوی و دقت 

 کاملاًآن حوالی را  وجببهوجبهم  یافتهتعلیم هایسگپلیس و  مأمورانکردند، همراه آنان 

در تمامی حاشیه رودخانه هیچ ردپای انسان و یا  راستیبهیافت نشد و  ایتازه چیزهیچاما  ؛گشتند

؟ چگونه امکان گشتندمیح شبیکباید به دنبال  هاآن. آیا شدمیردی از قایق و یا اسب دیده ن

 را بدون هیچ ردی از خود تحویلشان دهد؟ هاجنازهداشت قاتل 

دانلد که از گروه جلوتر حرکت کرده بود از میان مه و باران با صدای بلند همه  گیرودارهمین  در

 دویدند. سوآنبه  سرعتبههمگی  مأمورانو رابرت و  فراخواند سوآنرا به 

شمال، جایی که رودخانه با  الیهمنتهیکیلومترها آنطرفتر جایی که دیگر مه وجود نداشت، در 

چیده شده  هایسنگقرار داشت. یک کلبه شکار میان  ایکلبه شدمیسرازیر  به پایینشیبی تند 

، برای نقشه کشیدن و برای کمین هاانساندر وسط رودخانه، یک فضای دنج و خلوت برای فرار 

از میان انبوه درختانی که در دو سوی رودخانه  شدمیاین کلبه چوبی بزرگ نبود اما  اگرچهکردن، 

برافراشته بودند، دید و پیدایش کرد. یک کلبه که شاید برای همه  به سویششان را هایشاخه

باشد. شاید در آنجا اثری از قاتل بی رد  هاآنسرنخ بزرگی برای  توانستمیبود اما حالا  اهمیتبی

ت همه گفت: این اجساد با جریان آب درست جایی که به. دانلد در میان کردندمیو نشان پیدا 

رو توی آب رها کرده تا اون پایین  هابچهونه رسیده، اون قاتل لعنتی جنازه باید، به حاشیه رودخ

یم. عجله کردمیبه دست شما برسه، نبایدم ردی ازش باقی بمونه، ما تموم مدت داشتیم اشتباه 

 کنید باید اون کلبه رو محاصره کنیم.

جلوتر از همه رها شدند تا  هاسگشروع به دویدن کردند و  سوآنو سپس همگی با اسلحه به 

 را باخبر کنند. هاآندیدن اثری از قاتل  محضبه

 وخروشجوش. رودخانه آن بالا رسیدمیمه در آن ارتفاع کمتر شده بود و فضا اندکی بازتر به نظر 

 هایآببیشتری داشت. کلبه چوبی کهنه با سنگ چینی که تا میان رودخانه امتداد داشت در کام 

و بخار گرفته کلبه تنها  آلودگلروز بود، اما در پس پنجره  اگرچهخوش کرده بود.  جاآن آلودکف

 تاریکی بود و بس.
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درب کلبه حرکت کردند. صدای خروش آب  سویبه هاسنگاز میان  آرامآرامو  بااحتیاط مأموران

تهاجمی  باحالتیبا ناچار و  هاآنپرتلاطم رودخانه امکان شنیدن صداها را از آنان گرفته بود و 

 کلبه روان شدند. سویبه

باز  آرامیبهو سپس درب فرسوده کلبه که از رطوبت و نم شدید آن فضا رو به پوسیدگی نهاده بود 

 رابرت و دانلد به داخل کلبه قدم گذاشتند. به همراهپلیس  مأمورشد و دو 

و مرطوب  داردمتوانستند فضای  هایشانموبایلبا استفاده از فندک و  هاآنداخل کلبه تاریک بود و 

 آنجا را اندکی روشن کنند و اطرافشان را ببینند.

، یک بخاری هیزمی و در وسط کلبه میز بزرگی شکنیهیزمدر اطرافشان ابزارآلات ماهیگیری و 

میان بوی نم و رطوبت آب و رودخانه بوی سوختگی  رسیدمی. فضا سنگین بود و به نظر شدمیدیده 

میز برود و سپس  سویبه. بویی که دانلد را وادار کرد رسدمیخون و تعفن به مشام چوب و بوی 

پوست، گوشت و بقایای استخوان کودکانی که مثله  هایتکهپلیسان او  زدهوحشتدر برابر دیدگان 

 شده بودند را میان دستانش گرفت و با ترس به آنان نشان داد!

که  ایدریچهبار سلاخی کرده و در رودخانه رها کرده بود! از  آخریناجساد را برای  جاهمینقاتل 

را یکی پس از دیگری میان  هاجنازهزیر میر قرار داشت او توانسته بود بدون نگرانی از دیده شدن 

خون تا کف کلبه و اطراف دریچه،  هایرگهبود و  پرکردهآب بیاندازد. خون لخته شده سراسر میز را 

اما مسلم بود که شکنجه و قتل کودکان  ؛به آب داشت هاآنبرای پرتاب کردن  نشان از تقلای قاتل

را به این کلبه متروک  هاآنبود و قاتل تنها برای از بین بردن رد خون  نشدهانجامدر این کلبه 

و  آلودمهدر آن مکان  چراکهنگران چیزی باشد.  آنکهبیبود تا در آب رهایشان کند.  آورده

 کسی شاهد جنایتش نبود. شدهفراموش

دقیق و  بررسیوارد شدند تا  ماوراءبنفشردیابی و  هایدستگاهتجسس با  مأموران ازآنپسو 

را برای پیدا کردن اثری از ردپا، لباس و یا خون و موی قاتل آغاز کنند، از خون ریخته  ایگسترده

شد تا شاید به موضوع جدیدی پی برده  بردارینمونهشده بر میز و بقایای جسدهای کودکان هم 

 شود.

که کنار میز سلاخی قرار داشت  ایچوبیبه صندلی  حرکتبیو  زدهبهتو در این میان رابرت  

بود. قاتلی تا بدین حد  کردهاشارهبه آن  اشنامهخیره شده بود. همان صندلی چوبی که قاتل در 

 یک انسان نبود! راستیبه کردیم تکهتکهخونسرد که لمیده بر صندلی کودکان را 

تیره  هایسایهبه  کردمیسیگاری روشن  کهدرحالیدانلد که منقلب شده بود از کلبه بیرون رفت و 

 راستیبهخیره شد و با خود اندیشید که  رسیدندمیبه نظر  ترعمیقاز آن بالا میان مه،  که نادرخت

که تاکنون  هاییآنبا تمامی  عمیقاًاست؟ قاتلی که  شدهپنهان هاتاریکیو  هاسیاهیقاتل کجای این 
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دیده بود تفاوت داشت. او با آرامی، خونسردی و اشتیاق کشتار کودکان را آغاز کرده بود و این 

ی که دیده بود از جنایتش هایپروندههمه  برخلافبرای کارآگاه دانلد بود، قاتلش  ایتازهتجربه 

 کشی بود! ، او عاشق آدمکردنمیاحساس گناه 
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. گذشتمیقدم گذاشتند یک هفته  آلودخوناز آن روز سرد و بارانی که دانلد و رابرت به کلبه 

 سپری شد. تابیبیکه برای همه پر از اضطراب و  ایهفتهیک

است، هر  دادهرخقتل دیگری  حتماًکه  شدمیتصور  خوردمیدر داره پلیس هر تلفنی که زنگ 

و روز بعد جسد خونینش  شدهربودهکه کودکی داشت هر آن منتظر آن بود که فرزندش  ایخانواده

 تحملغیرقابل، ترسناک و زجرآورکنار رودخانه نفرینی پیدا شود! همچون یک کابوس که برای همه 

 اهالی شهر حس ناامنی یکیکبود، کابوسی که گویی پایانی نداشت. یک هذیان تب آلود که برای 

 قربانی پنجم کیست؟ پرسیدندمی. همه از خود کردمی القاءو ترسی عمیق را 

 فرورفتدر این میان برای جلوگیری از ربوده شدن کودکان، شهر از سوی پلیس در قرنطینه کامل 

 رسیدمیند. هر کس که مرموز به نظر قراردادهر حرکت مشکوکی را تحت کنترل  مأمورانو 

 بستبناما هر بار به  ؛نشان دهد هاآنتا شاید ردی از قاتل را به  شدمیدستگیر و بازجویی 

 !انگیزنفرتتنها یک نفر برنده بود، قاتل  بارخون، گویی در این بازی رسیدندمی

علیرغم تحقیقات و جستجوی گسترده در کلبه، کنار رودخانه و تمامی مسیرهایی که احتمال عبور 

از او پیدا کنند. شاید این پرونده  اینشانه، هنوز نتوانسته بودند هیچ ردی و رفتمیقاتل از آنان 

. شاید این بار هم شدمیو تا ابد مختومه  ماندمی نتیجهبیدیگر  هایپروندههم مانند بسیاری از 

. کسی گذاشتمیوابه حال خود  هایشجنایتو او را با تمامی  شدمیدنیا با قاتلی دیگر همدست 

 به دست، جهنمی که هاانسانبرای  شود میشاید این گوشه دنج دنیا قرار بود جهن دانستیمچه 

 بود! شدهدادهشیطان ترتیب 

 اتومبیلبود. هر از گاهی  فرورفتهدر ترس و نگرانی  هاخیابانو  وزیدمیحوالی عصر بود، باد ملایمی 

اقدام  گرنظارهبودند،  گرنظارهو ناامید تنها  مستأصلو پلیسان  گذشتمیو یا عابری از آن حوالی 

 بعدی قاتل.

 خواریآدماز قتل و یا  ایسابقهتمام کسانی بود که  هایپروندهرابرت در اتاق کارش مشغول بررسی 

مواردی خاص  جزبهقبل تاکنون چنین موردی در هیچ ایالتی دیده نشده بود،  هاسالداشتند. از 

 بود. دادهرخ هاآنکه یک یا دو قتل در 
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انتظار  بازهمهمگی کودک همه را شوکه کرده بود و  همآنقتل  4اما این بار شروع پرونده با 

بود. چیزی که رابرت، دانلد و تمامی پلیسان  هاآنتنها راه پیش روی  ظاهراًکشیدن برای قتل بعدی 

 از آن تنفر داشتند. انتظار کشیدن برای مرگ کودکی دیگر!

 باتجربهیک کارآگاه  عنوانبهتماسش با دانلد توانسته بود تمامی حدسیات او را  آخرینرابرت در 

همدستی داشت که برای  مسلماًبود، اهل این شهر و حوالی نبود و  دستچپگردآوری کند. قاتل 

در نامه  آنچهمعلولیتی داشت،  هاآنقاتل مخوف  ظاهراً چراکه. کردمیربودن کودکان به او کمک 

کودکانی  همآناما مشخص نبود که هدف او از ارتکاب به قتل  ؛روشن کرده بود هاآناظهاراتش برای 

باشد؟ حتی مشخص نبود که او مرد است یا زن. از بین چهار کودک به قتل  تواندمیچه  گناهبی

ا بر اساس اسم، ر هاآنهویت مشخص نداشت و اهل شهر مرسر نبود. آیا قاتل  هاآنرسیده یکی از 

بر اساس سن یا بر اساس عادتی مشخص انتخاب کرده بود؟ آیا این کودکان برای قاتل یادآور 

 ازلحاظکودک هیچ تشابهی یافت نشده بود، نه  4این  مابینبودند؟ ا ایآزاردهندهخاطره و یا رخداد 

سال  8همگی زیر  جنسیت، تنها یک نکته وجود داشت، کودکان ازلحاظسن و نه  ازلحاظچهره، نه 

 و هیچ انگیزه دیگری نداشت؟ زدمیدست  خواریآدمبودند. آیا قاتل تنها یک دیوانه روانی بود که به 

؟ او پرسیدمیرابرت کلافه و سردرگم با خود اندیشید که اگر قاتل اکنون رودررویش بود از او چه 

 ایهدیه مسلماًداشت؟  هاآناز  ایهدیهقاتل چیزی نفهمیده بود. قاتل انتظار چه  آخر ازجملههنوز 

 بود و در ازای آن ... هایشقتلمتوقف کردن  دادمی هاآنکه قاتل به 

 ! رئیس پلیس کارتر پشت خط بود.درآمددر این افکار بود که ناگاه تلفنش به صدا 

لرزان کارتر  تلفن را برداشت اما صدای خواهدمیرابرت به تصور آنکه رئیس گزارش کار روزانه او را 

نشسته بود تنها سخنان  اشپیشانیچون پتکی بر مغزش فرود آمد، رابرت که عرق سردی بر 

پیدا  هاجنازه الآنابتدایی او را شنید: رابرت! قاتل لعنتی تو بچه پنجم و ششم رو هم کشت! همین 

 ببین چه خبره. وشدن، کنار همون رودخونه نحس. تو رو خدا بر

از اداره خارج شد. او با چنان  دواندوانو سراسیمه از جا برخاست و  ریختههمبهلحظاتی بعد رابرت 

رودخانه راند که خودش نفهمید کی و چه موقع به قتلگاه شوم  سویبهشتابی سوار ماشینش شد و 

 رسیده است.

 دهزدلغمگین و  غیرانسانیهوای عصر هنوز گرفته و ابری بود، گویی آسمان هم از این رفتارهای 

ند بوی جنایت، بوی نفرت و بوی انزجار فضای آن شهرک زیبا و خواستمیبود، گویی این ابرها ن

شسته شود اما  هاسیاهیند تا بلکه باریدمیآرام را پر کند. شاید برای همین بود که روزها پیاپی 

 .بریزدفرواز آن بود که با این باران  ترتیرهو  ترعمیقکدر،  هایسایهصد افسوس که این 
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 رحمبیتاریک و دور از ذهن قاتلی ناشناس و  ایگوشهدر  انگیزدلو در این بهبهه باران و مه 

زمان  راستیبه، به کشتار کودکان، کودکانی که دادمیبه جنایاتش ادامه  وقفهبیبود و  شدهپنهان

ند ... حالا خندیدمیو  کردندمی، بازی کردندمیسال زندگی  هایسالکه باید  هاآنمردنشان نبود، 

ند و سرانجام به شکلی دردناک به قتل شدمیند، مثله شدمیشکنجه  خوارخونتوسط این 

؟ چرا باید بجای محبت و دوستی آزار و شکنجه شدمیچرا باید چنین  راستیبه. رسیدندمی

ند؟ چرا باید در دنیایی که برای ورود به آن حق انتخابی نداشتند دستمایه دیوانگی و بربریت دیدمی

برای موجودی چون انسان درد بود و  اشداراییند؟ دنیایی که تنها و تنها شدمی صفتحیوانیک 

 درد ...

که حق  ؟ چرا باید جانشان راریختمیپس چرا باید این قاتل درد و عذاب را به کام کودکان 

 ؟گرفتمیمسلمشان بود از آنان 

از ذهنش گذشت،  راندمیرودخانه  سویبهدر تمام مدتی که رابرت  آزاردهندهتلخ و  سؤالات این

که هیچ پاسخی برایشان نداشت. او از این تاریکی ذهنش، از این گمراه بودن و از این  سؤالاتی

 چیزهمهپیدا کند؟ چرا  انگیزنفرتردی از این انسان  توانستمی. چرا ندیدمیبودن آزار  اطلاعبی

 درنگبی کردمیش، اویی که اگر دستگیرش شناختمیبرای ادامه جنایات او مهیا شده بود؟ او که ن

 !کردمی اشتکهتکه

منتهی به رودخانه رسید.  آلودگللحظاتی بعد رابرت که غرق در افکار خود بود به انتهای جاده 

ی انگیزهراسدلگیر شامگاهی در آن فضا احساس  ومیشگرگچراغ گردان پلیس در  هایماشین

 ایجاد کرده بودند.

کارآگاه دانلد را هم دید. او هم در آنجا بود،  قیمتگرانپلیس، ماشین  هایاتومبیلرابرت در کنار 

گوشت بدن  ایهکلوچهاز  آورتهوعبود تا همراه پلیسان در ضیافت قاتل شرکت کند. ضیافتی  آمده

کودکان! ضیافتی که با خون اجساد کودکان رنگارنگ شده بود. یک ضیافت که میزبانش هنوز 

بارانی، گویی  نیمهو  آلودمهناشناس مانده بود. ضیافتی کنار رودخانه زیبا و درختانش. در هوایی 

اجساد کودکان در همان مکان، در  بازهم. شدمیبه شکلی آزاردهنده تکرار  هاآنزمان برای تمامی 

 بدون قاتل و یا حتی متهمی! بازهمهمان فضا، با باران و مه و 

بود،  ترغلیظبه حاشیه رودخانه رسید. کنار رودخانه مه  هاگلرابرت از اتومبیل پیاده شد و از میان 

یک هفته  مشغول جستجو بودند، کاری بیهوده که در طول هاسگزیادی در اطراف با  هایپلیس

 .اینشانهنه ردی و نه  بازهمهنوز ادامه داشت ف یافتن ردی از شبح آدم کش و 

غرق در  چنانآنستاده بود. او ایخانهرودی دو کودک رو به هاجنازهدانلد کمی آنطرفتر از کیسه 

 اطراف نبود. هایپلیستفکر بود که متوجه حضور رابرت و حتی تمامی 
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 پارهپارهجسد  شدمیچگونه  راستیبهو درهم،  آلودغم ایچهرهخیره شده بود با  هادوردستاو به 

 بود؟ تفاوتبیشده کودکان را دید و 

با هر پک  گوییو این بار با حرص و خشم.  زدمیعمیقی  هایپکدانلد مانند همیشه به سیگارش 

 اشبینیبود از  شدهآمیختهکه با نفرت و انزجار  آن راو  خوردفرومیسیگار ترس و بیچارگی را 

 .دادمیبیرون 

ند قاتل از دسترشان دویدمیو  کردندمیشده بودند. هر چه بیشتر جستجو  مستأصلهمه  راستیبه

بود.  آمدهکردن اهالی شهر  کنریشهح بود. روحی که گویی برای شبیکاو  راستیبه. شدمیدورتر 

ند. شاید او از همه این مردم شدمیبود که تمامی کودکانش باید قربانی  هم آنجاییشاید اینجا 

 .گرفتمیتنفر داشت و حالا با کشتار کودکانشان انتقامش را از آنان 

در گوشه رودخانه میان  بازهمکودکان را که  آلودخونرابرت با ترس و دودلی خم شد تا دو جنازه 

 بازرسی کند. گیر افتاده بودند به کمک پلیسان هاسنگ

پیچیده  هاآندر  هاجنازهکه  ایکیسهمیان  بازهمسال و  8زیر  بازهمهر دو کودک دختر بودند، 

بود دیده  شدهبندیبستهفلزی هم که با دقت  ایجعبهوجود داشت ولی این بار  اینامهشده بود 

 به رابرت دادند. بااحتیاط. پلیسان نامه و جعبه را شدمی

آثار شکنجه و  بازهمرا بررسی کرد.  هاآنروی بدن  هایبریدگیکودکان و  ایزخمه دقتبهرابرت 

 بود. شدهبریدهی از گوشت بدنشان هایتکهزخم روی اعضای بدنشان مشهود بود و 

و با تلاطم آب  آرامیبهی کوچکشان هاجنازهبود و  پرکردهخون تمامی بدن عریان کودکان را 

 .. کودکانی که تا ساعاتی پیش زنده و پرشور بودندشدمیبالا و پایین  آلودکفشان و روخ

 سال! 8را تکمیل کرده بود، سه دختر و سه پسر همگی زیر  هایشقتل هاآنقاتل مخوف 

بود خواند:  شدهساختهبا بریدن و چیدمان کلمات روزنامه  بازهمقاتل را که  انگیزنفرترابرت نامه 

من در قعر  چراکهادامه دادم. در جستجوی من نباشید  ناچاربهم را به کار نگرفتید و من هایآموزه

برایتان  ایهدیههدیه نیاوردید اما من  باآنکه! ایموپرداختهخودساختهجهنمم. آنجا که خود برای 

 تازه از گوشت آدمیزاد! هایکلوچهدارم، 

گشود ... داخل  آن راه شد و با هراس درب فلزی در دستش خیر هایجعبهو رابرت شوکه شده به 

 از گوشت انسان! شدهتهیهگوشت،  هایکلوچهبود که هنوز گرم بودند،  ایتازه هایکلوچهجعبه 

تجسس داد و کوشید تا  مأمورانرا به  هاکلوچهجعبه حاوی  رفتمی گیجسرش  کهدرحالیرابرت 

جلوگیری کند. قاتل با گوشت بدن این دو کودک کلوچه پخته بود! عملی  اشخوردگیهمبهاز دل 

یی با رودرروبزدل بود و جرات  وحکایت داشت. انسانی که ترس بختنگونکه از توحش این حیوان 
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و به  کردمیکودکان را شکنجه  سالانبزرگآنان را نداشت. انسانی که از شدت رذالت بجای کشتار 

 .رساندمیقتل 

، فریاد پلیسان و سپس صدای شلیک گلوله همه را هاسگدر همین هنگام صدای پارس وحشیانه 

با چه کسی درگیر شده  مأمورانبود متوجه کرد.  فرورفتهرودخانه جایی که میان مه  سویآنبه 

به بالای رودخانه نزدیک همان کلبه چوبی میان آب  سرعتبهبودند؟ رابرت، دانلد و سایر پلیسان 

به زمین میخکوب  هاسگلب رودخانه توسط  هاگلیدند و سپس هم از دیدن مرد جوانی که میان دو

 نشانه رفته بود، غرق در حیرت شدند. او که بود؟ به سویششده بود و چندین اسلحه 

پلیس دست بند زده شد و مقابل  مأمورانتوسط  سرعتبهبود  زناننفسو  پریدهرنگ جوان که

پرتاب شد. همه با خود اندیشیدند آیا این قاتل است؟ جوانکی  هاگلپاهای رابرت و دانلد به میان 

و موهای ژولیده و بلند که بیشتر به دانشجویان شباهت داشت. آیا او برستی  ریشتهلاغر، عینکی با 

که روزها  ایکلبه؟ کردمیکلبه چوبی چه  قاتل باشد؟ و اگر چنین نبود آنجا داخل توانستمی

که هنوز گرم  هاییکلوچهی تازه و هاجنازهشدن  با پیدا زمانهمتحت نظر پلیسان بود و حال 

 ؟دادمیداشت که باید انجامش  کاریچهبودند، این جوان آنجا حوالی کلبه چوبی 

رابرت حتم پیدا کرد که او یا خود قاتل است و یا همدستی که به قاتل در اجرای جنایاتش کمک 

را بر  اشاسلحهجوان دوید و  سویبهبود  شدهسرخاز فرط خشم  کهدرحالی آن حالو در  کندمی

 ؟کشیمیرو  هابچهپیشانی او نهاد و گفت: حیوون کثیف، پس تو 

، فقط کنجکاو بودم تا چند تا عکس از اون کلبه بگیرم، چون کسی خبرنگارم بهنه قربان ... من  -

 من به محل نزدیک بشم، برای همین یواشکی اومدم، باور کنید! دادمیاجازه ن

افتاده بود اشاره کرد و ادامه داد: آدرس  هاگلبه دوربینش که میان  لرزیدمیاز ترس  جوان که

 م گزارش تهیه کنم. همین!خواستمیسیدم، فقط اینجا رو از دوستم که توی اداره پلیسه پر

و با تمام خشم و غضبی که  اختیاربیرسیده است  بستبنبه  بازهمبپذیرد  توانستمیرابرت که ن

در وجودش بود چندین مشت محکم بر سر و صورت جوان کوبید و فریاد زنان گفت: کار خودته 

 مگه نه لعنتی؟

گفت: کافیه رابرت، اون باید بازجویی بشه،  کردمیرابرت را آرام  کهدرحالیکه دانلد دخالت کرد و 

 قضاوت کنیم. الآنما نمی تونیم 

به اداره پلیس ببرند تا بازجویی  سریعاًبر خود مسلط شد و دستور داد تا مرد جوان را  آرامآرامرابرت 

 لازم از او انجام گیرد.

و جستجو در اطراف را  هاجنازهررسی کامل مابقی نیروهای پلیس هم در محل باقی ماندند تا ب

 ادامه دهند.
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اعتراف کنه، اون نمی تونه منو فریب  کنممیرابرت سوار بر اتومبیلش شد و به دانلد گفت: وادارش 

 بده.

است تنها به گفتن این جمله بسنده کرد: رابرت، توی تصمیم  گناهبیجوان  دانستمیو دانلد که 

 گیری عجله نکن.

 تفاوتبیکرده بود گفت: من نمی تونم مثل تو  اشکلافهاما رابرت که خونسردی آزاردهنده دانلد 

 باشم.

اداره پلیس  سویبهبود به دنبال ماشین حامل جوان  پرکردهخشم وجودش را  کهدرحالیو سپس 

 حرکت کرد.

چون آن  لوحیسادهجوان چرا باید  دانستمیرا در مه نظاره کرد. ن هاآندانلد تا دقایقی دور شدن 

خم  آرامیبه آن حالخبرنگار تنها برای تهیه چند عکس خود را به چنین دردسری بیاندازد؟ و در 

 برداشت. هاگلشد و دوربین مرد جوان را از میان 

 ، نگران نباش.کنممیپلیسی به او نزدیک شد و دانلد دوربین را نشان داد و گفت: بررسی 

روشنش کرد و مشغول تماشای  کردمیآن پاک  LCDرا از روی صفحه  ولایگل کهدرحالیآنگاه 

دقیقه پیش  25تا  20 شدمیتایی  15که حدود  هاعکس آخرینی داخل آن شد. هاعکس

منتهی به کلبه و ... از سگی بود که  هایسنگاز کلبه چوبی، از مسیر  هاآنبود، همه  شدهگرفته

بودند. یک سگ سفید و دیگر  شدهگرفتهجنگل دویده بود  سویبه تدریجبهستاده بود و ای کلبهکنار 

 هیچ.

، او روی تصاویر سگ زوم کرد و با دقت نگاهش کرد. یک سگ گرگی سفید فرورفتدانلد به فکر 

چندین  آن رادر پهلوهایش داشت، یک سگ جذاب و زیبا. سگی که دانلد  ایمشکی هایرگهکه 

 بار دیده بود!

 سگ را کجا دیده است؟ آورداو فکر کرد تا به یاد 

ابتدایی ))هولسن(( در خیابان مروین و حتی دو مدرسه  مدرسه، کنار آوردبعد به خاطر  ایلحظهو 

و  نشستمیدر ماشین  هاپلیسدیگر، همان روزهایی که برای کشیک دادن کنار خیابان به همراه 

 مراقب اوضاع بود.

بازی  هاآنو با  شدمینزدیک  هابچهبه  آرامیبه داشتنیدوست وپشمال که سگ آورداو به یاد 

به همراه  هاآننزدیک شد و  دختربچهکه شب قبل همین سگ به دو  آوردحتی به یاد  .کردمی

از خود نپرسید این  کسهیچمحو شدند و  ازنظرسگ بازی کنان تا پیچ انتهای خیابان رفتند و 

خانگی  آموزدستیک سگ  فکر کردنداست؟ همه با خود  آمدهسگ متعلق به کیست و از کجا 
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کنار کلبه چوبی دیده  هاعکسو حالا همان سگ در  آیدمیاست که برای محافظت از کودکان 

 !شدمی

 آخرینبود تا  آمدهاز مرگ کودکان به آنجا نیامده بود، بلکه  تأسفحتم آن سگ برای  طوربه

بود. مالکش  شدهدادهبرای آن تعلیم  آنچهرا به دستور مالک قاتلش بالای رودخانه رها کند!  هاجنازه

 که همان شبح نشسته بر صندلی بود. همان قاتل کودکان!

و نزد  دادمیدانلد درست بود پاداش این سگ گوشت تازه قربانیانی بود که فریبشان  اگر حدسو 

تا آن لحظه به ذهنش  کسهیچ آنچه. اشپرمخاطرهمنصفانه در ازای عمل  پاداشیک  !بردمیقاتل 

 خطور نکرده بود.

نشست.  اشپیشانیو دانلد از تصور آنکه این رخداد ترسناک واقعیت داشته باشد عرق سردی بر 

 شدهتربیت هاانسانهمدست قاتلشان یک سگ سفید و زیبا بود، یک حیوان فریبنده که برای ربودن 

 .کردنمیکسی حتی تصورش را هم  چراکهمورد سوءظن قرار گیرد،  آنکهبیبود! 

و  هاخونریزیکه در قتل و آدمکشی شریک بود، موجودی وفادار که در تمام  گناهبییک حیوان 

این سگ گناهکار بود  راستیبههمراه قاتل بود، حیوانی که قادر به مجازاتش نبودند. آیا  هاشکنجه

 ؟گناهبیا ی
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بررسی  دقتبه آن رادوید و اطراف  هاجنازهکیسه  سویبههنوز دچار تردید بود  کهدرحالیدانلد 

به  کسهیچمشهود بود.  کاملاًسگ روی کیسه و پارگی در اثر کشیده شدن  هایدندانکرد. آثار 

حیوانات وحشی بودند و این اثر  موردعلاقه هاجنازه چراکه کردنمیاین اثر روی کیسه توجهی 

تجسس گفت: از اثر دندون  مأموران. دانلد به یکی از شدمیطبیعی تلقی  کاملاًروی کیسه  هادندان

تجزیه و تحلیل کامل می خوام، حتی بزاق دهن اون حیوون رو که این کیسه  بههای روی کیسه 

 رو گاز گرفته بمن بدین!

با تعجب به او نگاه کردند. چرا برای کارآگاه اثرات دندان یک حیوان وحشی روی کیسه  مأمورانو 

 مهم بود؟ قدرآن

 !کنممی، عجله کنین، من شوخی نالآنکرد: همین  تأکیدبدهد  هاآنتوضیحی به  آنکهبیدانلد 

 کنند. لوازم مخصوص خود را از اتومبیل خارج کردند تا دستورات او را اجرا مأمورانو سپس 

دوربین خبرنگار را همچنان در دستانش  کهدرحالی زدمیبا خود حرف  ایدیوانهو دانلد که مانند 

 شده بود دوید. تررقیقرودخانه جایی که مه  سویبهداشت 

 ، اون چش شده؟هابچهیکی از پلیسان با تعجب از بقیه پرسید: ببینم 

کلبه چوبی که آنجا هم پر بود از  سویبهرا روشن کرد و سراسیمه و مضطرب  اشقوهچراغدانلد 

 به دنبال رد پای سگ بود! هاگلو  هابوتهپلیس حرکت کرد. او میان  مأموران

به کلبه  کردمیی داخل دوربین در ذهنش مجسم هاعکسمحل حرکت سگ را با  کهدرحالیو 

 پیچیدمیکه در حاشیه رودخانه تا آن بالا  آلودیگلچوبی، به راه سنگی میان آن و سپس راه 

 انداخت. سوآنرا به  اشقوهچراغنگریست و 

 !شدمیروی زمین که با نوارهای زرد هشداردهنده پلیس قرنطینه شده بود آثار رد پای سگ دیده 

 ردپای خبرنگار بود. مطمئناً انسان کهو در کنار آن ردپاهای یک 

دنبال کرد.  بااحتیاطرد پای خبرنگار تا بالای رودخانه ادامه داشت  برخلافدانلد ردپای سگ را که 

سگ تا کیلومترها به حاشیه بالای رودخانه رفته بود. جایی که هیچ پلیسی در آنجا حضور نداشت، 

 تمام پلیسان تنها مراقب کلبه چوبی بودند. چراکه

با  ازآنپسیقه بعد او به بالاترین نقطه رودخانه رسید، جایی که و دانلد ردپا را دنبال کرد. ده دق

بزرگی مسدود شده بود و سپس با دقت تمامی آن اطراف را بازرسی کرد. ردپای سگ  هایسنگ
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در حاشیه رودخانه از آن بالا تا پایین کنار کلبه چوبی ادامه داشت و آنجا روی زمین آثار کشیده 

 .شدمیدیده شدن جسمی سنگین رد پای سگ 

باشد.  تواندمیوجود دارد چه  ولایگلکه میان  ایتیرگی دانستمیبر خود لرزید، ن بارهیکبهدانلد 

 دید! وضوحبهخون را که هنوز تازه بودند  هایلختهخم شد و سپس اثرات  آرامیبهاو 

 شدهانداختهدر این محل از لب جاده تا کنار رودخانه توسط سگ کشیده شده و در آب  هاجنازه

 را تا آن پایین تحویلشان داده بود. هاجنازهجریان آب کیسه حاوی  درنهایتبودند و 

 مأموریتشو سگ باهوش و زیرک تمامی آن راه را تا پایین طی کرده بود تا از درست انجام شدن 

بود که خبرنگار از او در کنار کلبه  ازآنپسرا به صاحبش ثابت کند و  اشوفاداریتا  مطمئن شود

با قاتل برملا شود محل را ترک کرده  اشهمدستیچوبی عکس گرفته بود و سگ که مایل نبود 

 .کشیدمیاز خیابان انتظار کودک دیگری را  ایدر گوشهبود و حال یا در کنار قاتل بود و یا 

که در انتها به راه  ایجادهمتروک و خالی رسید،  ایجادهسیری طولانی به کنار و سپس دانلد م

 قبل محل عبور و مرور کارگران معدن بود. هاسالکه  ایجاده، شدمیآسفالت منتهی 

اما او  شستمیباران بود و رطوبت اثر هر چیزی را از جاده  اگرچهروی کف آسفالت انداخت. 

 هم آنجاییاشین را بر جاده ببیند. این همان اتومبیل قاتل بود، این توانست رد ضعیف لاستیک م

 برده بود. کشانکشانرا تا کنار رودخانه  هاجنازهبود که سگ کیسه 

دانلد که حالا از همه ماجرا باخبر شده بود تلاش کرد تا با رابرت تماس بگیرد اما او پاسخی نداد و 

 .نبودرابرت پاسخگویش  بازهمچندین بار دیگر و 

ت و متروک پشت به درختان انبوه و بلند ایستاده بود برای لودانلد که میان تاریکی، کنار جاده خ

 نکرده بود. اشتجربهحشت عمیقی شد، ترسی که تاکنون واولین بار دچار ترس 

ر ترسی سرما و از سویی دیگ سویکشروع به لرزیدن کرد. از  اندکاندکبعد بدنش  ایلحظهو 

، ترسیدمی هاآن. قاتل و سگش حال تمام آن چیزی بودند که باید از فراگرفتعجیب وجودش را 

 آیا سگ اکنون در کمینش بود؟

را احاطه کرده بود. او میان این سیاهی  جاهمهدانلد با وحشت به اطراف نگریست، تاریکی و مه 

 مطلق تنهای تنها ایستاده بود.

در سکوت و رخوت کامل بود. سکوتی  جاهمهچرخاند،  دورتادورشرا  اشقوهچراغ بااحتیاطاو 

 .کردمیعمیق که ترس را بیشتر در وجود او القاء 

 برای قاتل و سگش کشتن او اکنون کار آسانی بود!
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 اگرچهراه بازگشت را در پیش گرفت.  آرامآرامدانلد کوشید تا بر ترسش غلبه کند و سپس 

پاهایش را  جلوی درستیبهکه او  دادمیشده بود اجازه ن ترغلیظوشن بود اما مه که ر اشقوهچراغ

 است! کردهگمکه راه را  رسیدمیببیند، به نظر 

 چیزهیچاست پیدا کند اما در مه غلیظ  آمدهرا که از آن تا بدین جا  ایخاکیدانلد تلاش کرد تا راه 

اما  ؛معلوم نبود. او موبایلش را از جیبش درآورد و سعی کرد با رابرت و یا پلیسان تماس بگیرد

 آنتن نداشت. اصلاًموبایل 

، آیا رسیدمیدوباره اطراف را بررسی کرد. هیچ صدایی به گوش ن قوهچراغکمی فکر کرد و با 

 ؟آمدمین به دنبالش کسهیچ تأخیر ازاینپس

 ؛مسیر رودخانه را به سمت شرق در پیش گیرد اشگوشی نمایقطبدانلد این بار سعی کرد تا با 

 بود. ازکارافتاده کاملاًهم میان درختان بلند  GPSاما 

ندید جز آنکه به خودش متکی شود و از آثار باقیمانده روی زمین گلی کمک بگیرد،  ایچارهپس 

راه  توانستمی کردمیرا که روی زمین تا مسیر رودخانه ادامه داشت پیدا  هاجنازهاگر رد خون 

 هاجنازهبازگشتش را پیدا کند. روی زمین خم شد و با دقت کامل مسیر خون و رد کشیده شدن 

شده  خیزنیمروی زمین  کهدرحالیرا جستجو کرد و سرانجام توانست پس از جستجوی طولانی و 

 کند.را پیدا  هاآنبود رد 

را دنبال کرد. با هر قدم در مه و سیاهی  هانشانه لرزیدمیهمچنان از ترس  کهدرحالی آرامآراماو 

 که قاتل و سگش و یا حیوانی وحشی به او حمله کند! رفتمین آمحض بیم 

 شنیدمیو چون صدایی ن دادمی، به اطراف گوش ایستادمیدانلد هر از گاهی پس از چندین قدم 

 .دادمیراه را ادامه 

. کردمیطی  کندیبهخسته و درمانده شده بود راه بازگشت را  شدتبهساعاتی گذشت و دانلد که 

اشتباهی او را از مسیر اصلی منحرف  ترینکوچک چراکه رفتمی آرامآرامنبود، باید  ایچاره

 !شدمیدر جنگل انبوه گم  مسلماً آن صورتو در  ساختمی

. با خود هاستآندر کمین  صدابیدر تمام این مدت او با خود اندیشید که مرگ تا چه حد آرام و 

تمام  آنکهبیبه چنگ مرگ و نیستی افتاد و راه فراری نداشت  توانمیاندیشید که چه آسان 

 کمکی بکند. ترینکوچکبشر بتواند  هایتکنولوژی

تا راه بازگشت را ادامه دهد ناگاه صداهای  کردمیلا دانلد از میان مه تق کهدرحالیدقایقی بعد 

آب رودخانه  وخروشجوش ضعیفضعیفی به گوشش رسید، ایستاد و دوباره گوش فرا داد. صدای 

 در جستجوی او بودند زیباترین صداهایی بود که در آن لحظه شنید. که ناو فریاد پلیس

 صداها دوید. سویبهرا تند کرد و  هایشقدماو 
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ند ببیند. چرخیدمیرا که شتابان و سراسیمه به هر سو  هاقوهچراغتوانست از میان مه نور  کمکمو 

نورهایی که در میان مه کدر همچون پرتوهای نور بهشت بودند، پرتوهایی که به روی زمین به 

 بود! پیداکردهمیان جهنم آدمیان راه گشوده بودند! او نجات 

که در جستجوی سگ  گفتمی. باید کردمیبه آن پی برده بود برملا و حال باید راز مخوفی را که 

 سفیدی باشند که همدست قاتل است.

 !کشدمیسگی که کودکان را به کام مرگ 
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دور از دید کمین کرده و پلیسان نیز در  ایگوشهدر  صدابیدانلد و رابرت در اتومبیل خاموش و 

 مراقب اوضاع بودند. کاملاًو  شدهپنهاناطرافشان 

 سویبهرا  هاآنبیاید، سگی که  هابچهمیان  بازهممنتظر آمدن سگ سفیدی بودند که  هاآنهمه 

 .کردمیقاتل راهنمایی 

، پس از گذشت چندین ساعت هنوز از سگ سفید خبری باریدمیحوالی ظهر بود و هنوز باران 

 نبود.

 لحظهبهلحظهبود تا از وقایع  آمده هاآناست همراه  گناهبیبود  شدهمشخصجوان خبرنگار هم که 

 کند. برداریفیلم

است  آموزدستدانلد به رابرت و پلیسان اعلام کرد که همدست قاتلشان تنها یک سگ  کههنگامی

این واقعیت عجیب و تلخ را باور کند. آیا کودکان  توانستمین کسهیچ. فرورفتندهمگی به حیرت 

توسط سگی سفید و زیبا به چنگ قاتل  آسانیبهتوسط یک سگ فریفته شده بود؟ شش کودک که 

 جوانتقامبه این اعمال نامشخص بود. یک دیوانه و یا یک  ارتکابافتاده بودند، قاتلی که هدفش از 

 .ایستادمییشان رودررو آخرتا لحظه  شکبیکه 

دنیا به  هایغصهاز تمامی دردها و  خبربیدر همین لحظات بود که کودکان خوشحال و شادمان 

. والدین فرورفت آوردلهرهتمامی شهر در انتظاری  آن حالدویدند و در  هایشانمدرسهبیرون از 

؟ آیا قاتل هنوز آمدمی هابچهبه میان  بازهممراقب بودند. آیا سگ سفید  جاهمه ناو پلیس هابچه

 به ادامه جنایاتش اصرار داشت؟

همه مترصد و در کمین آمدن سگ بودند، رابرت داخل ماشین فرصت پیدا کرد تا  کهدرحالی

و دقیق بود. مردی که رابرت تاکنون  باهوش شکبیگفتگویی کوتاه با دانلد داشته باشد، مردی که 

 اشتباه قضاوت کرده بود. اشدرباره

ی اهمیتبیکه تو راجع به این پرونده  کردممی، همیشه تصور متأسفمگفت: دانلد بابت اون روز  رابرت

 اما حالا فهمیدم که بیشتر از اونچه که بتونی برای کشف این ماجرا تلاش کردی.

دانلد لبخندی زد و گفت: می دونی رابرت، اون شب وقتی توی جاده متروکه وسط مه گم شدم، 

کنار همیم اما  هاانسانم، ما کنیمیتو دنیا خیلی چیزها هست که ما بهش توجه نتازه فهمیدم که 
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تبدیل به دشمن  کمکمقتها اونقدر از هم دوریم و غریبه که وگاهی  هاآدمم، ما کنیمیبه هم نگاه ن

 قاتل کردیم! بههمدیگه می شیم، اون قاتل هم بدون شک بین ما غریبه شده، ما اونو تبدیل 

 متعجب شده بود پرسید: دانلد منظورت چیه؟ تو چیزی می دونی؟ رابرت که

دانلد که گویی منتظر چنین پرسشی بود به خود جرات داد تا یک واقعیت دردناک دیگر را بر زبان 

رخ بده، حتی قبل  هاقتل، قبل از اینکه این شدهدیدهو چنین ادامه داد: رابرت، اون سگ بارها  آورد

 این شهر ساکت بیایم! از اینکه من و تو به

 منظورت چیه؟ -

خواستم که اطلاعاتی از اون سگ به من بدن، سگی که حالا تبدیل به همدست  هاپلیسمن از  -

کلوچه  هامدرسهدستفروشه! مردیکه تا مدتی قبل کنار  بهقاتل شده، اونها گفتن که سگ متعلق 

 رو می خندونده. هابچه! و با سگش فروختهمی

 می خوای برسی؟ اینتیجهرابرت با ترس پرسید: دانلد به چه 

میشه که  ایدوهفته فروشدستدانلد که از ناراحتی چشمانش درشت شده بود ادامه داد: اون 

 غیبش زده، هم خودش و هم سگش!

 خدای من، تو اینو می دونستی؟ -

اطرافم بستم! منم مثل  هایآدممنم تازه فهمیدم. منم مثل همه چشمم رو به  متأسفانهرابرت،  -

ز اهالی درباره اون پرسیدم، همه از انسانیت دور شدم. این هم مارو به اشتباه انداخت. من حتی ا

حاضر نشد کمکش کنه تا اینکه پاهاشو دست داد، حتی  کسهیچمرد فقیر که  بهمعلوله، اون یه 

و برای  هابچهاون برای والدین بدقیافه مثل  پوشژنده بهبه اون اجازه ندادن کلوچه بفروشه! چون 

 خوشایند نبود! اصلاًچهره شهر زیبای مرسر 

 بعدازایندستگیرش کردن و اون  هاپلیسادامه داد: برای همین  تأسفبا  لرزیدمیدانلد که صدایش 

 اتفاق دیگه دیده نشد، اما ...

 اما چی؟ -

اما این بار نه برای  دوستش داشتن! هابچهون سگ که همه هم باقاتل!  بهاون برگشت در لباس  -

 ها، رابرت.خندوندن، برای زجر دادن، برای آدمکشی! ما اونو قاتل کردیم، ما آدم

 ؟ نمی تونم باور کنم!کنیمیشوخی  حتماًگفت:  شدمیرابرت که باورش ن

که منم به اون  متأسفمکه زودتر از این نفهمیدم و اجازه دادم دو تا بچه دیگه کشته بشن.  متأسفم -

فقیر اهمیتی ندادم، حتی اون رو ندیدم! منم مثل همه گناهکارم، من، تو، اون پدر و  فروشدست

 به خاطر گناهبیی هابچهخودخواه، همه و همه مقصریم! لعنت به ما، اون  هایپلیسمادرها، اون 

 خودخواهی ماها مردن!
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 و روشن کرد. درآوردو ناراحت بود از اتومبیل خارج شد و سیگارش را  برافروخته شدتبهدانلد که 

گویی از غم و اندوه سنگین شده بودند، با شدت به  باران که تاببی، قطرات باریدمیهنوز باران 

، اما نه برای رابرت که کردمیی را ایجاد انگیزدلو این صدای  کردندمیسقف اتومبیل برخورد 

 نشده بود! تأسفبود. اویی که هرگز تا این حد دچار افسردگی و  ریختههمبهو  زدهبهت

و دانلد بیرون از اتومبیل میان باران و در هوای سرد ایستاده بود، او از تمامی اشتباهاتشان و 

خیره مانده بود.  هادوردستو به  فرورفتهدر اندیشه  بازهمبود و  متأثرغمگین و  هایشانخودخواهی

موجودی به نام  آنچهبه این دنیای عجیب قدم نگذارده است! او از تمامی  گاههیچگویی  کهناچنآن

 .کردمی تأسف، او حتی از انسان بودن خودش هم احساس خوردمی تأسف شدمیانسان مرتکب 

معلول،  فروشیدستو رابرت داخل اتومبیل هنوز گیج و مبهوت بود، ابتدا یک سگ سفید و حالا 

 نبودند؟ رؤیادر خواب و  راستیبه! آیا باورغیرقابلهمه و همه 

، یکی از واحدهای کشت و مراقبت سگ درآمداتومبیلش به صدا  سیمبیدر همین لحظات ناگاه 

 آمده، سگ هانزدیکی، کنار یکی از مدارس در همان هانشانهان هم باسفید و پشمالو را دیده بود، 

قاتل هم همان اطراف بود تا  شکبیدیگری را انتخاب نماید و بود تا با کودکان بازی کند و قربانی 

 طعمه خود را برباید

اندکی  کشیدمینفرتش را که به هر سو زبانه  ورشعلهقاتلی که سعی داشت با کشتار کودکان آتش 

آتش نفرت و  چراکهند، افتادمین وتابتباز  گاههیچی حریص هاشعلهاما این  ؛آرام و ساکت کند

 .گرفتمیاز آن است که با کشتار خاموش شود، پس باید کسی جلوی او را  ویرانگرترکینه 

به گشت دستور داد تا هیچ اقدامی جز تعقیب سگ انجام ندهد،  سیمبیرابرت دانلد را صدا زد و با 

 بود. هاآنو این سگ راهنمای  رسیدندمیباید به قاتل  هاآن چراکه

دور از دید به حوالی  کاملاًاما  باعجله هاآنسوار اتومبیل رابرت شد و  سرعتبهدانلد  ازآنپس

دید،  آمدندمیرا که از مدرسه بیرون  هابچه شدمیرسیدند، از دور و با دوربین  موردنظرمدرسه 

از دیوار رنگارنگ مدرسه، سگ سفید پشمالو در حال  ایگوشهکودکان در  پرنشاطمه همه نادر می

، رسیدمینظر  تنها بهکه کسی همراهش نبود و  ایپسربچهبود،  پسربچهبا یک  وخیزجستبازی و 

 مأمورانخیابان مستقر بود و  سویآنداده بود در  هاآنماشین پلیسی که گزارش دیدن سگ را به 

 یکهیچایستاده و مراقب اوضاع بودند و طبق معمول  هابچهعادی میان والدین  هایلباسمخفی در 

مشکوک نشده بودند، سگ برای  کردمیکه با او بازی  ایپسربچهپدر و مادرها به سگ سفید و  از

 مایه امنیت و اطمینان بود، پس طبیعی بود که کسی به آن سگ واکنش نشان ندهد! هاآن
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 مأمورانشده بود از حوالی مدرسه دور کرد.  مندعلاقهبه او  شدتبهبچه را که  کمکمسگ زیرک 

فراوان تعقیب آن دو را آغاز کردند و رابرت و دانلد هم از اتومبیل پیاده شدند تا  بااحتیاطمخفی 

 خیابان دنبال کنند. سویآنرا تا  پسربچهمسیر سگ و 

و سگ ماهرانه او را فریفته و  شدمی ترنزدیککودک با هر قدم به دامی که برایش گسترده بودند 

دور از دید با  هایپیچو  هاکوچهمابین یکی از  زیاداحتمالهب، قاتلی که کشاندمیصاحبش  سویبه

 بود. هاآناتومبیلش در کمین 

که در دید رابرت و دانلد  ایکوچهکوچه خلوتی پیچید،  سویبهخیابان  سویآناز  آرامآرامسگ 

بود و ببیند،  کوچه ایستادهرا که میان  ایکهنهبود، رابرت با دوربین زوم کرد و توانست اتومبیل 

 یک ون سبزرنگ با پلاکی مخدوش شده. اتومبیلی که روشن و آماده حرکت بود!

 رؤیتقابلاز گوشه دیوار جایی که برای قاتل  سرعتبهپلیس مسلح  مأمورو سپس دانلد، رابرت و سه 

 . در غیر این صورت ممکن بودرسیدندمیدویدند، باید قبل از سگ به اتومبیل  سوآننبود، به 

 قربانی هفتم این بازی ترسناک باشد! پسربچه

 باعجلهپلیسان سراسیمه و  هاآن به دنباللحظاتی بعد سگ و کودک به داخل کوچه پیچیدند و 

 کوچه را مسدود کرده و دانلد و رابرت به کوچه وارد شدند.

 !کردمیبه او پارس  پسربچه سوارشدنبود و سگ میان درب اتومبیل در انتظار  بازنیمهدرب ون 

غافلگیر شد و  هاپلیسرا برباید، اما مرد با دیدن  پسربچهکافی بود تا قاتل  ایچندثانیهتنها 

سگ میان زمین و آسمان  کهدرحالیرا نداشت با سرعت تمام و  هاآنانتظار حضور  اصلاً کهدرحالی

 معلق بود با اتومبیل آنجا را ترک کرد.

زدنی تا انتها رفت  به همت و خالی را در چشم لون کوچه خوپرتاب شد سگ از ماشین به بیرون 

 ناپدید شد! ازنظرو 

و سگ که  کردمیحشت به سدت گریه وپلیسان کودک را در آغوش گرفتند، کودکی که از ترس 

 توسط پلیسان قلاده زده شد. سرعتبهگیج و مبهوت شده بود 

و در این میان دانلد و رابرت شتابان با اولین اتومبیل پلیسی که در کنار خیابان توقف کرده بود به 

دیگر  کردمیداخل کوچه پیچیدند و با تمام سرعت به تعقیب ون فراری شتافتند، اگر قاتل فرار 

کنجه کرده را ش گناهبییی که شش کودک جوانتقامند مجازاتش کنند، دیوانه توانستمین گاههیچ

 و به قتل رسانده بود!
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و  گذاشتمیرا پشت سر  هاخیابان مهابابیکه سراسیمه و  سبزرنگیرابرت و دانلد توانستند ون 

تا درب کارخانه متروکی در حومه شهر مرسر تعقیب کنند.  گریختمیی نامعلوم سوی به واردیوانه

به داخل کارخانه  لنگانلنگحتی قاتلی را که مدعی بود شبح است از دور دیدند، اویی که  هاآن

و  خودساختهبرای  هاانسانکه  هم آنجایییک جهنم بود،  راستیبهرفت، جایی که  فولادسازی

 پرداخته بودند.

به داخل سوله بزرگ کارخانه رفت. آن  باعجلهرا. تنها دیدند که  اشچهرهاو را دیدند، اما نه  هاآن

توقف کردند و منتظر ماندند و اجازه دادند تا دقایقی بگذرد، شاید قاتلشان  ایگوشهدر  آرامیبهدو 

ساختمان بزرگ کارخانه که در هوای بارانی و  سویبه بااحتیاطکمی آرام گیرد و سپس هر دو 

که لحظه ملاقاتشان با این  رسیدمیبود رفتند، چنین به نظر  فرورفتهبه فراموش ژرفی  آلودمه

 ه است.فرارسیدمیزبان نامهربان 

 سختیبه زدگیزنگو بزرگ سوله را که از فرط کهنگی و  آهنیرا آماده کرد و درب  اشاسلحهرابرت 

شخص بود را دیدند که م ایخالیبه داخل رفتند و مقابلشان سالن بزرگ و  هاآنگشود.  شدمیباز 

و  گردوغباری این فضا از فضله پرندگان و جاهمهسال کسی بر آنجا قدم نگذارده است.  هایسال

که در  مخروبه جاییبود و در این میان در انتهای سوله  پرشده ریختههمبهکاغذهای پوسیده و 

زده  . یک صندلی کهنه چوبی که مردی بر آن تکیهشدمیدیده  ایصندلیوسط آن مکان مرده، 

 بود.

ی وقته لمرد ناشناس گرفت و فریاد زد: تکون نخور، خی سویبهرا مستقیم  اشاسلحهرابرت با ترس 

 که در تعقیبتم لعنتی! بازی دیگه تموم شد، بهتره حماقت نکنی و تسلیم بشی!

 برخلافمرد بودند، همان قاتل، همان شبح نشسته بر صندلی، اما  العملعکسرابرت و دانلد منتظر 

 انتظارشان پاسخی نیامد.

بر صندلی تکیه زده بود، آیا  حرکتبیجوابی نشنید. شبح ساکت و  بازهمرابرت دوباره فریاد زد و 

 ؟شنیدمیسخنان او را ن

 !دربریو رابرت دوباره فریاد زد: لعنت به تو، چرا جوابمو نمیدی؟ مطمئن باش نمی ذارم زنده 

 سواینتا  سوآنشکسته سوله از  هایپنجرهسکوت بود و صدای زوزه باد که از میان  بازهماما 

 ، بادی که سراسیمه بوی تند خون را به مشامشان رساند.دویدمی
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خیره شده بود گفت: رابرت، صبر  حرکتبیبا دقت به شبح  کهدرحالیدانلد رابرت را آرام کرد و 

 کن، اون ...

 اون چی؟ -

 ید بریم نزدیکش!دنبالم بیا، با -

به صندلی و شبح روی آن  آرامآرامراضی نبودند  اصلاًو سپس آن دو که از این ملاقات ناخوشایند 

 شدند. ترنزدیکنزدیک و 

، پوشژنده سالمیانتا جایی که توانستند چهره مرد را ببینند، او نه شبح بود و نه شیطان. یک مرد 

معلول که دانلد از او سخن  فروشدستبا دوپای مصنوعی و ریش و موهایی ژولیده، همان مرد 

و  هاآهنگفته بود. همان مرد تنهای مطرود که از همه گریخته بود و در این گوشه دنیا میان 

 بود. شدهپنهانآجرها، میان تلی از فراموشی و رخوت 

که حالا سرباز کرده و سبب مرگ شش  ایکهنهبود، با زخم اما او با کوهی از کینه و نفرت بازگشته 

همه را شوکه کرد. او چگونه توانسته بود کودکان  راستیبهتلخ که  ایواقعهشده بود!  گناهبیکودک 

را بکشد و از گوشت بدنشان تغذیه کند؟ این چه کینه عمیقی بود که او را تا این حد به حیوانی 

 وحشی مبدل ساخته بود؟

از گوشه دهانش  کهدرحالیو به بالا چشم دوخته بود  شدهخمدانلد جلوتر رفت. سر مرد به عقب 

 بود خون جاری بود. بازماندهکه 

دید، قاتل به ضیافتش در همان  دادمیکارآگاه شیشه سم را که هنوز بوی تند آن مشام را آزار 

 مکان و در همان لحظه پایان داده بود با خودکشی!

جازه نداده بود تا رابرت انتقامش را بگیرد و این اندوه رابرت را به اوج خود رساند. رابرت او حتی ا

م خواستمیبه جنازه قاتل خیره شد و زیر لب زمزمه کرد:  گذاشتمیرا کنار  اشاسلحه کهدرحالی

 !طوریاینخودم بکشمش، اما نه اینجا، نه 

 بههیولا باشه،  بهمی دونی، انتظار داشتم قاتل ما  و دانلد که دست بر شانه رابرت نهاده بود گفت:

 جلاد اره به دست، اما حالا این مرد ... بهو ترسناک،  هیکلقویمرد 

 به قاتل نداره، مگه نه؟ شباهتیاون هیچ  -

 کرد. تأییدچه باید بگوید تنها با تکان دادن سر  دانستمیکه ن دانلد

سخن  هاآنبا  خواستمیبه آن دو خیره شده بود. با دهانی باز، گویی که  زدهبهت ایچهرهمرد با 

 شدهبرندهکرده بود، از اینکه در این بازی  هاآنه هم بابخندد. از شوخی تلخی که  هاآنگوید و یا بر 

 بود، حتی حالا پس از مرگش!



 غروب محمد علی قجه
 

با  اینامهپنهان کرده بود برداشت،  اشپارهپارهبعد دانلد نامه سوم او را که میان ژاکت  ایلحظهو 

را برای آن دو  هر چیزکه  اینامهو برای چنین روزی نوشته بود.  هاآندست خط خودش که برای 

صنعتی بود، یک قربانی دیگر از عصر غبارآلود و  رحمبیبرملا کرد. قاتلشان محصول یک دنیای 

 !پیکرلغو هایماشینکدر آهن و فولاد، از فضای سیاه و تاریک 

خوشحالم که )با صدای بلند شروع به خواندن کرد: ) آلودغمدانلد نامه را به رابرت داد و او با لحنی 

، این کارخانه گویممیملاقاتتان کنم، شمایی که مرا طرد کردید! و حال برای شما از یک جهنم 

از آن اخراج شدند و من ناگزیر  رحمانهبیهمان جهنمی است که هزاران کارگر،  شدهنفرین

 اشثمره، مردی که هرگز نتوانست بیماری لاعلاجش را که هاخیابانشدم در گوشه  فروشیدست

پاهایش را از او  آرامآراماسید  هایحوضچهترشحات مرگبار  چراکهکند.  تأمینپاهایی چوبی بود 

فقیر بود دوست  پوشژندهن یک گرفت. ولی این شهر زیبا و مردمانش مهاجری چون مرا که اکنو

را تا کنار  هایمکلوچهجعبه  هرروز، با سگ وفاداری که خنداندممینداشتند. منی که کودکان را 

ند خواستمینه سگم را  هاآناما دیری نپائید که همه مرا از خود راندند.  ؛کشاندمیبا خود  هامدرسه

درست کنم که  هاییکلوچهرا، پس به همان جهنمم بازگشتم، اما تصمیم گرفتم  هایمکلوچهو نه 

کودکانشان را کشتم  ناچاربهطردم نکند و  کسهیچاز خوردنش سیر نشود، کاری کنم که  کسهیچ

 هایگریهکسی  بازهماما  ؛و اندوه این جنایت هولناک بر خود لرزیدم و گریستم تأسفو هر بار از 

همراه و همدم من بود،  هاسالصندلی که  روی همین جاهمینادامه دادم.  بازهماگزیر مرا ندید و ن

 چراکهنباشید،  چیزهیچنگران از طلوع خورشید فردا باشم، اما شما هم از این پس نگران  آنکهبی

 هیولای منفورتان مرده است.((

در آسمانتان طلوع  خورشیدتان به زیباییان و بیچارگان خالی است و پوشژندهحالا دیگر شهرتان را 

 ، پس خندید و خوشحال باشید!اندرفتهابرها از آبی زلالش کنار  چراکهخواهد کرد، 

و اندوهگین کرد. قاتلشان  متأثردانلد و رابرت را  بارتأسفنامه کوتاه بود اما تلخ و دردناک و این نامه 

 ونشاننامبی، او تنها یک مهاجر العادهخارقباهوش و  هافیلمهیولا بود و نه مانند  هاداستاننه مانند 

بود و حال این جنازه نشسته بر صندلی چوبی و فرسوده،  طردشدهاز دنیای امروزی  شدتبهبود که 

همدم او کنار حوضچه خورنده اسید بود، تنها و تنها چیزی بود که در پایان  هاسالکه  ایصندلی

 !شدمیاین بازی نابرابر مقابلشان دیده 

با  سویککرد. از  ایآزاردهندهانتظارش را نداشتند و این آنان را دچار دوگانگی  اصلاً آنچه

مورد  شدتبهی که بختنگون جنایتکاری که شش کودک را مثله کرده بود و از سویی دیگر با انسان

 بود روبرو شده بودند. قرارگرفتهظلم و نامهربانی 
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ند در شدمیبه کارخانه نزدیک  باعجلهپلیس که  هایاتومبیل بلند آژیردر همین لحظات صدای 

 بودند اما قدری دیر! آمده هاپلیسآن فضای سنگین و ساکت طنین انداخت. 

 را به وحشت انداخته بود، همان مرد تکیده معلول. هاآنقاتلشان مرده بود، قاتلی که هفته 

مسلح پلیس وارد شدند  مأمورانبا صدای ناهنجاری باز شد و تعداد زیادی از  سولهو سپس درب 

 شدند. زدهتعجبجنازه مرد ناشناس  وو با دیدن آن د

 اشاره کرد و گفت: قاتل شما خودکشی کرده، دیگه خطری تهدیدتون نمی کنه! هاآندانلد به 

، خبرنگارها و هاپلیساز میان  آرامآرامو منقلب بود  ریختههمبه کاملاً کهدرحالیاو این را گفت و 

را ببینند گذشت. او در آن لحظه احساس کرد  هاقصهبودند تا هیولای  آمدهکنجکاوی که  هایآدم

 هاآن میان همهاطرافش متنفر است و ترجیح داد تا ترکشان کند، ترجیح داد تا از  هایآدمه از هم

که تنها به  هاییآنبودند.  وپرداختهخود ساختهکه قاتل این بازی منزجرکننده را  هاییآند. زیربگ

 بودند. پوشژندهکه قاتل روح آن مرد  هاییآنند، اندیشیدمیخویشتن خود 

و صدور دستورات لازم به آنان، ناگاه متوجه شد که دانلد میانشان  مأمورانرابرت پس از ارائه نامه به 

 نیست.

او سراسیمه از میان جمعیت زیادی که در آنجا ازدحام کرده بودند کوشید تا دانلد، مردی که 

 نجا را ترک کرده بود.اما او آ ؛معماهای این پازل عجیب را رمزگشایی کرده بود پیدا کند تنهاییبه

 تندیبهگذشت و به بیرون از سوله دوید. بیرون باران  وبرهمدرهماز میان جمعیت  سرعتبهرابرت  

خیره شده  هادوردستبه  رؤیاییو متفکرانه از میان مه غلیظ و  صدابی، او دانلد را دید که باریدمی

 هایبدن، به صحنه اندیشیدمی. دانلد به چیزهای زیادی زدمیپک  آرامیبهبود و سیگار برگش را 

که قربانی  هاییآنجایی برایشان نبود،  رحمبیکه در این دنیای  گناهبیشده کودکان  پارهپاره

شدند، به صحنه دردناک کشته شدن سگ سفید و پشمالو با  ترهایشانبزرگخودخواهی و نادانی 

رابرت سوار بر اتومبیل شروع به تعقیب ون کردند، آن هنگام که  وا کههنگامیپلیسان،  هایباطوم

صدای زوزه سگ بدن او را لرزاند! و سرانجام به صحنه دردناک خودکشی مرد تنهای معلول در 

! شدمیدیوارهایش استشمام  لایلابهکه هنوز بوی زننده و تند اسید از  جاهمانمتروکه،  ایسوله

 .آزردمیرا  اشخستهذهن  عمیقاًبود که  باورغیرقابلو  سنگین قدرآن هااینو همه 

 دیدمیرا ن اما دانلد که گویی او ؛رفت به سویش آرامآرامخلوتش را بر هم زند  آنکهبیرابرت 

، اما این بار نه از خشم و غضب، بلکه از اندوه و درد، از افسردگی و زدمیهمچنان به سیگارش پک 

 .زدگیدل

پرونده قرمز دیگری در دستش بود  کهدرحالیرابرت دوید و  سویبهیکی از پلیسان  آن حالو در 

 به او گفت: قربان، این رو رئیس پلیس به شما ارجاع داده!
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یک پرونده قرمز دیگر و یک  بازهمکرد و پرونده قرمز را از او گرفت.  تمسخرآمیزی خندهرابرت 

 جنایت و آدمکشی دیگر!

 برگشت. آرامیبهپلیس با ادای احترام از او دور شد. رابرت پرونده را میان دستانش فشرد و 

خیره شده و به سیگار برگش  هادوردستو آرام ایستاده و به  صدابیدانلد را دید که هنوز  بازهمو 

 شدهآمیختهو آن را که با نفرت و انزجار  خوردفرومی. او که با هر پک غم و اندوهش را زندمیپک 

  !دادمیبیرون  اشبینیبود از 

 پایان
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چون  پر دودی. برفی که حتی اندکی از آن در شهر باریدمیکی برف ندحوالی عصر بود و هنوز ا

 .رسیدمیبه نظر  غیرعادیتوکیو عجیب و 

یکی پس از  اشترافیکی هایچراغبود. خیابانی که  وآمدپررفتو خیابان مانند همیشه شلوغ و 

دیگرش هجوم  سویبهی آن سویکو عابرین از  هاماشینو خرواری از  شدمیدیگری سبز یا قرمز 

 ند.بردمی

ایستاد، ایستاد و به پیرمرد تنهایی که در گوشه دیوار  شدمیجمعیت چگونه  همهاینمیان  راستیبه

غروب در جای  هرروزکه  فروشیدستکز کرده بود نگاهی انداخت. پیرمرد  اشکهنهمیان پالتوی 

و  هارنگکنار دیوار کهنه مترو در این خیابان بزرگ و شلوغ، خیابانی که پر بود از  اشهمیشگی

در  راستیبهرا زیر قیمت بفروشد و  اشنقاشیتا تابلوهای  نشستمیتابلوهای تبلیغاتی گوناگون، 

تا هنر او را که به زیبایی بر بوم نقاشی نقش بسته  کردنمیمکثی  ایلحظهحتی  کسهیچاین میان 

فرصت این کار را نداشت و این اجبار دنیای ماشینی بود، دنیایی که  کسهیچ چراکهبود ببیند. 

و نه به  ندکردمینگاه  شانجلویند، همه تنها به دویدمی، همه کردمیرا وادار به دویدن  ههم

ت پایین برای فروش گذاشته یمرا به ق اشنقاشی ونشاننامبیی که چند تابلوی پوشژندهپیرمرد 

 زدهقلم هاآنبود، پیرمردی که برای زنده ماندنش ناچار بود این تابلوهای باارزش را که هنرمندانه بر 

 در آن لحظه اهمیتی نداشت. کسهیچبود بفروشد. هنری که شاید برای 

 همهآنایستادن میان  باآنکهخشکش زد، به خود جرات داد و  بارهیکبه مرد جوانیاما در این میان 

خودش را از میان این سیل آزاردهنده به کناری کشید،  سختیبهجمعیت کار دشواری بود ولی 

د، سرش را برگرداند. او پیرمرد را دید که مشغول کشیدن تابلویی دیگر بو ایلحظهمکثی کرد و 

 بود! شدهسپردهبه دست فراموشی  هایشزیباییکه  ایزندگییک دریچه زیبای دیگر از 

 اشنقاشیاما با عشقی عجیب قلم  لرزیدمیاز سرما بر خود  اگرچههوآن لی به پیرمرد دقیق شد، او 

، واضح بود که این درخشیدمی اشخستهو با هر حرکت قلم چشمان ریز و  دادمیرا بر بوم حرکت 

 عاشق نقاشی است. راستیبهپیرمرد 

در محل کار دومش حاضر شود اما  ترسریععجله دارد و باید هر چه  اگرچههوآن با خود گفت که 

را که برای فروش حراج شده بودند  فروشدستدرنگ کند و تابلوهای پیرمرد  ایچنددقیقه تواندمی

 ند.ببیند، تابلوهایی که همگی زیبا بود
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پیرمرد  سویبهمسیر عابرین  برخلافاز گوشه دیوار ایستگاه مترو قدیمی  آرامآراماو برگشت و 

متوجه حضور این مرد  ایچندثانیهغرق در نقاشی تابلوی جدیدش بود که  چنانآنرفت. پیرمرد 

 جوان در کنار خود نشد.

نهاد، برخاست و با  ایگوشهبه خود آمد و او را درکنارش دید، تابلوی نقاشی را به  کههنگامیاما 

 کردمیاحترام به او تعظیم کرد. این اولین مشتری امشبش بود، پس باید تابلوهایش را به او معرفی 

 را بخرد. هاآنتا شاید یکی از 

 تونم تابلوهاتون رو ببینم؟ : میگفتآرامیبههوآن هم با تعظیم به احترام او پاسخ داد و 

 رو خودم کشیدم، گوشه همین خیابون، تنها جایی که برم مونده! هانقاشیالبته آقا، بفرمائید، این  -

به هوآن جوان و  هاآنتابلوها را با نام  یکبهیکاما  لرزیدمیهنوز از سرما  اگرچهو سپس پیرمرد 

زیبایی که  هاییناماز زندگی بود، با  رنگیخوشهر تابلوی او قصه  راستیبهمشتاق معرفی کرد، 

حالا در حال  آنچهاطلسی، اشک آسمان، تپه برفی، طلوع آفتاب و ...  هایگلداشت: سیب سرخ، 

 گذارینام( (ماه هایسایه)خلقش کرد ... که به نام ) شدمیکشیدن آن بود، بهترین تصویری که 

 شده بود!

. این پیرمرد فروبردرا به حسی عجیب، حسی میان تحسین و اندوه دیدن این تابلو هوآن  بارهیکبه

 .کشیدمیچه هنرمندانه نقاشی  پوشژندهناشناس و 

 ش.دیدمیه، گوشه دیوار بوتازه میان جمعیت ان هامدتپیرمردی را که پس از 

 است؟ش نگشوده نظیربیهوآن با خود اندیشید که چرا تاکنون چشمانش را به این مرد و تابلوهای 

 توانستمیاما هنوز  لرزیدمیدستان لاغرش  اگرچهو دقایقی بعد محو تماشای تابلوها شد، پیرمرد 

از این عابرین پرشتاب حتی معنایش را  یکهیچبه نرمی و زیبایی نقاشی کند. هنری که 

و ترجیح داد تا بجای رفتن به سرکارش  قرارداد تأثیرتحت  راستیبهند و این هوآن را دانستمین

 کنار پیرمرد بنشیند و کشیدن تابلوی جدیدش را تماشا کند. تابلویی که نام عجیبی داشت!
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در کنار او نشسته است.  هاستساعتغرق در داستان زندگی پیرمرد شد که نفهمید  چنانآنهوآن 

را به  تنگدلمهتابی روشن اما  هایروشنسایهبوم که  هایرنگبه  زدهبهتاو که هنوز متحیر و 

 .انگیزغمخیره مانده بود، به مهتابی دردآلود و  کشیدندمیتصویر 

 چراکه، کردمیرا به تلخی بازگو  اشزندگیو پیرمرد با هر رقص قلمش بر بوم نقاشی حکایت 

در دلش سنگینی کرده  هاسالکه  ایقصهاو را خواهد شنید.  پر غصهمرد جوان داستان  دانستمی

. اویی که غلتیدمی به پایین اشگونهپیرمرد از  هایاشکو با  ترکیدمیبود و حال این بغض کهنه 

از اوج زندگی، از عشق و زیبایی به مغاکی ترسناک پر از ناامیدی و یاس سقوط کرده بود، اویی که 

کانتو توکیو فعال شد و  فشانشآتبود. همان سال که  1923مخوف سال  لرزهزمینگان داز بازمان

 نفر از اهالی را به کام مرگ کشید. صد هزار

سال داشت در برابر چشمان او در زیر تلی از آوار  20و در این میان همسرش که در آن سال تنها 

شد و پیرمرد هرگز این فاجعه را باور نکرد، مرگ دردناک همسرش را، مرگ دردناک  گوربهزنده

 هزاران نفر را.

 ورق خورد و به یادگار تاریخ پیوست. سرعتبهاین حادثه هم مانند تمام وقایع تلخ دیگر  کهدرحالی

همسرش  مانندبههرگز زنی را  ازآنپسهمسرش را فراموش نکرد و  گاههیچپیرمرد  حالبااینو 

تا مرز خودکشی  ندید تا عاشقش شود و با او ازدواج کند، او که از فرط اندوه و تنهایی بارها و بارها

تلخ بود که هرگز  چنانآنپیش رفت اما بازهم تقلا کرد تا به زندگی بازگردد. هرچند این زندگی 

 .بردمیاز آن لذتی ن

تا مهتاب زیبای آن شب، قبل از  کردمینقاشی  تندیبهو حال در این گوشه خیابان میان سرما 

 آخرینیش. مهتابی که هاتاریکی، با تمام هایشسایهرا به تصویر کشد. مهتابی با تمام  لرزهزمین

 همسرش قبل از حادثه در آن رقم خورد. وملاقات ا

عاشق  لحظهبهلحظهش. تمامی هایغصهناگفته او بود، تمامی  هایحرفو اکنون این تابلو تمامی 

 بودنش.

 هزاران انسان دیگر چه کرد؟ وبا ا لرزهزمیناین  راستیبه

تاریخ ورق خورد و کهنه شد، اما نه برای بازماندگانش که همیشه  هایبرگدر  راحتیبهکه  ایفاجعه

 ند.داشت یادمرگ دردناک عزیزانشان را به 
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 راستیبهکرد که سرمای هوا را از یاد برد.  متأسفهوآن را اندوهگین و  چنانآنو این داستان تلخ 

. اویی که ریختمیسال تنهایی را تجربه کرده بود و هنوز برای همسرش اشک  62این پیرمرد 

ماهی را  هایسایهبرایش تازگی داشت. او که عاشقانه بر بوم نقاشی تصویر  اشمعشوقههنوز مرگ 

عشق او  هایبارنگو این تابلو چه زی کردمیسرش دیده بود ترسیم هم باکه در آن شب اندوهناک 

 .کردمیبه زبانی واضح توصیف  اشگوشهرا بر هر 

 که نابه خود آمد، اطرافشان حالا خلوت شده بود، از آن سیل سراسیمه هراس کمکمهوآن 

بود. تنها او بود و پیرمرد  خالیند دیگر خبری نبود. همه رفته بودند و خیابان دویدمیپیرامونشان 

 بود. تابلواشاطرافش هنوز مشغول کشیدن  تمامیبه اهمیتبیکه 

چه اهمیتی داشت؟ مانند  راستیبهچند ساعت را کنار آن خیابان گذرانده است.  دانستمین نآهو

ند دانستمیکه هرگز ن هاییآنشدند.  گوربهزندهزیر آوار  سابقهبیمرگ هزاران نفری که در آن زلزله 

 گاههیچکه  هاییآنه جسدهایشان از هم پاشید، ک هاییآندر آن شب مهتابی خواهند مرد! 

 پیدا نشد! هایشانبدن

 بود میتنها چند ساعتش را به پیرمردی که روایت گر این قصه قدی توانستمیاما حالا هوآن 

تمامی دنیا بر این حادثه پشت  اگرچهاختصاص دهد، کاری که قبل از این هرگز انجام نداده بود. 

کنار دیوار  شدهفراموشاندوه پیرمردی باشد که تنها و  بخشتسلی توانستمیکرده بود اما او 

که کهنه اما  هاییحرفشنیده شود،  هایشحرف. پیرمردی که نیاز داشت نشستمیخیابانی 

 .کردمیعاشقانه بود و شاید همین عشق بود آن را برای هوآن جذاب 

تا نمایشگر  شدمیو بر بوم نقاشی جاری  لغزیدمی، بر قلمش کردمیعشقی که از قلب پیرمرد فوران 

تلخ حوادث در  هایسایهبر هر کرانش  که نازیباترین تابلوی زندگی باشد، ماهی فریبنده و درخش

 کمین نشسته است!
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حاضر نبود  اگرچهترسیم کرده بود به هوآن داد و  وقفهبیو  هاساعتسرانجام پیرمرد تابلویی را که 

 بابت آن پولی دریافت کند اما با اصرار مرد جوان او شرمگین و از روی ناچاری پول را پذیرفت.

، از غم و اندوه گفتمیسخن  پروابیهوآن تابلو زیبا را در برابر خود نگاه داشت. این تابلو چه 

که  هاییآنور نکردند. گانشان را با شدهگوربهزندهمرگ  گاههیچکه  هاییدلتنها، همان  هایدل

یش هازیباییهمواره با  کههمانطبیعت را تجربه کردند،  کاریفریباز  ایگوشهدر آن شب مهتابی 

 بودند. مشغولدل

مهتابی هم در  شبیککه حتی در  شرمبیاست  گوییدروغدریافتند که دنیا تنها  ازآن همهپسو 

 .اندراهبه  چشمهم، حتی آن هنگام که دو عاشق برای هاستآنکمین 

ماه درخشان بود خیره شد، به  سویآنبه گوشه دیگر تابلو که نمایشگر  ازآنپسو هوآن 

که  هاییهمانه بود، برگرفتاین قرص سپید را در  آنچهو به همه  هایشسایهش، به هایسیاهی

 .هابیماریو  هاجنگ، هازلزله، هاسیلند، پیچیدمیرا در هم  هازندگی

بود. برای آنانی که گویی در هیچ جای این گوی چرخان  هایشانسانو این تمام حاصل دنیا برای 

 آرامش نداشتند. برایشان همواره مرگ بود و نیستی، تنها سیاهی بود و درد و اندوه.

بود. هوآن این تابلوی زیبا و  دادهجایدر خود  یکجارا  هاتلخیو  هازیباییو این تابلو تمامی 

 را تحسین کرد. داشتنیتدوس

بود. از  فرادادهاو گوش  انگیزغمو پیرمرد با تعظیمی طولانی از او تشکر کرد. از اینکه به داستان 

طولانی از وقتش را در آن سرما به او اختصاص داده بود و از اینکه با او همدرد  هایساعتاینکه 

 شده بود. اویی که از نسل دیگری بود.

بزرگی که به همراه داشت نهاد و بر پشتش  در کوله یکبهیکو تابلوهایش را سپس پیرمرد بساط 

شده بود به هوآن لبخند تلخی زد و  ترخمیدهکمرش  هاآنزیر بار سنگین  کهدرحالیانداخت و 

. او که کردمیاز این خاطر جوانی چون او را مکدر  تربیشنباید  چراکهدور شد،  ازآنجا آرامآرام

 بود، او که نه آرامشی داشت و نه امیدی! شدهفراموشپیرمردی تنها و 

هنوز کنار خیابان سرد نشسته بود و تابلوی نقاشی را در دست داشت به پیرمرد  کهدرحالیو هوآن 

 نگریست. شدمیو خسته دور  لنگانلنگکه 
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با  تابیدمیپیرمردی که در آن تاریکی شب زیر نور مهتابی که پس از بارش برف بر خیابان خلوت 

که از غم تنهایی و نومیدی از پیش  پیکری لاغر و خمیده اما نه از سنگینی باری که بر دوشش بود

 .شدمیاو دور 

 ایتنهاییمرگش از  باشد تا شاید با اشزندگیشب  آخرینداشت این شب  زوپیرمردی که اکنون آر

تا شاید جایی دیگر جایی خیلی دور بتواند دوباره همسرش را ببیند.  رهایی یابد دادمیکه آزارش 

 و نه فقری. ایبیماریباشد، نه  ایزلزلهجایی که در آن نه 

جایی که همیشه گرم بماند و عاشقانه، جایی که بتواند تا ابد در آن زندگی کند کنار همسرش، زیر 

 .رؤیاییمهتاب، مهتابی سپید و  نور

 !بربگیرندنتوانند آن را در  گاههیچ هاسایهو با ماه درخشانی که 

 پایان

 

 

 




